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 مقدمه

 الحمدلله رب العالمین و الصلوه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و اله الطاهرین

خود که برای اثبات مدعای و امامت معجزه به کارخارق العاده ای گفته می شود که مدعیان نبوت 

ارتباط با عالم غیب و خدای عالم هستی بوده می آوردند ودیگران را نیز بمقابله و معارضه و آوردن 

مثل آن دعوت می کنند، و چون کسی مانند آنرا نمی تواند بیاورد و عاجز از انجام آن است بدان 

 .معجزه می گویند

ژدها شدن عصای موسی و زنده کردن پیامبران هر کدام معجزاتی داشته اند که مشهور ترین انها ا

مردگان توسط حضرت عیسی و معجزاتی که پیامبر اسلام داشته اند که بیش از چهار هزار معجزه بوده 

 .و معجزاتی که امامان معصوم علیهم السلام داشته اند

 .در این کتاب به تعدادی از معجزات چهارده معصوم علیه السلام اشاره شده است

 انشاهکرم.1041زمستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 آله  و علیه الله معجزات پیامبر گرامى اسلام صلى

 ـ دست قطع شده 1

آله ، از مدینه طیبه بیرون رفت و دید که مرد عربى از چاه براى شتر  و علیه الله یك روز پیامبر خدا صلى

» : عرض کرد .  «خواهى که براى شترت آب بكشد  آیا اجیر مى» : به مرد فرمود . کشد  خود آب مى

 .« دهم  و به هر دلوى ، سه خرما اجرت مى! آرى 

آله قبول کرده و یك دلو آب کشید و سه خرما اجرت گرفت ، سپس آن  و علیه الله حضرت صلى

بزرگوار هشت دلو دیگر کشید ، که ناگهان ریسمان قطع شد و دلو به چاه افتاد ، اعرابى غضبناك شد 

آله زد و بیست و چهار درهم به  و علیه الله مبارك رسول خدا صلى و جسارت کرده سیلى به صورت

 .پیامبر داد 

آن بزرگوار دست خود را میان چاه کرد و دلو را بیرون آورد ، چون اعرابى این حلم و خوش اخلاقى 

به لذا از جسارتى که . آله دید ، فهمید که آن حضرت بر حق است  و علیه الله و معجزه را از پیامبر صلى

آله کرده بود ، آن چنان ناراحت شد که رفت و کاردى پیدا کرده و یك دست  و علیه الله پیامبر صلى

اى او را دیدند و آب به صورتش پاشیدند  عده. خود را قطع کرد و بر اثر آن غش کرد و بر زمین افتاد 

پیامبر خدا به صورت » : ؟ گفت « چه اتفاقى رخ داد » : وقتى که به هوش آمد ، گفتند . 

پس بلند شد و دست قطع شده خود . « ترسم که دچار عقوبت شوم  ام و مى آله سیلى زده و علیه الله صلى

 .آله آمد  و علیه الله را به دست دیگر گرفت و خدمت رسول خدا صلى

بر خدا با پیام» : ، گفت « خواهى ؟  چه مى» : آله به او گفتند  و علیه الله بعضى از اصحاب پیامبر صلى

 .« آله کار دارم  و علیه الله صلى



آله برد ، در حالى که پیامبر نشسته بود و حسنین را روى زانوى  و علیه الله سلمان او را نزد پیامبر صلى

 «دستت چرا قطع شده ؟ » : آله فرمود  و علیه الله پیامبر صلى. مقدس خود گذاشته بود 

رسول خدا . « خواهم  ك شما سیلى زده باشد نمىمن دستى را که به صورت مبار» : عرض کرد 

اگر شما پیامبر برحقید ، دست قطع » : او گفت . آله او را دعوت به مسلمان شدن کرد  و علیه الله صلى

 «! شده مرا مثل اول سالم نمایید 

رحیم بر زبان الرحمن ال  آله دست قطع شده او را به جاى خود گذاشته ، و بسم اللّه و علیه الله پیامبر صلى

جارى نمودند ، و دست مبارك را به موضع قطع شده گذاشتند ، که دست آن عرب به حال اولیه خود 

 . (1)برگشت و اعرابى اسلام آورد

 ـ سخن گفتن گوشت بره 2

زنى از یهود که اظهار اسلام . آله از جنگ خیبر به سوى مدینه بازگشت  و علیه الله چون پیامبر صلى

اى را که زهر آلوده کرده بود براى آن حضرت هدیه  ت آن حضرت آمده و دست برهکرد ، خدم مى

!   پدر و مادرم فداى تو باد یا رسول اللّه» : گفت « این هدیه براى چیست ؟ » : پیامبر فرمود . آورد 

دانستم که آنها بسیار قوى و  چون به جنگ خیبر رفتى ، من براى شما خیلى نارحت بودم ، زیرا مى

جاعند ، لذا این بره را که مانند بچه خود بزرگ کرده بودم ، براى شما نذر کردم که اگر خدا به ش

 .« شما پیروزى بدهد ، این بره را ذبح کرده و دستهایش را پخته و براى شما بیاورم 

از رسول خدا  چون نان آوردند و سفره انداختند ، قبل. « نان بیاورید » : آله فرمود  و علیه الله پیامبر صلى

اى از غذا برداشته و به دهان گذاشت ، على  آله ، براء بن معرور دست دراز کرد و لقمه و علیه الله صلى

 .« اى براء ، به رسول خدا مقدم نشو » : السلام فرمود  علیه

ب اقوام نه ولى مناس» : السلام فرمود  على علیه« دانى ؟  مگر پیامبر را بخیل مى! یا على » : براء گفت 

پیامبر آن است که نه تو و نه من و نه احدى در گفتار و کردار و خوردن و آشامیدن بر او مقدم نشویم 

. 
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: براء مشغول خوردن بود که ناگاه خداوند آن دست گوسفند را به سخن آورد و به زبان فصیح گفت 

در همان موقع براء به حالت مرگ افتاد و مرد . « اند  را به زهر آلودهاز من نخور ، که م!   یا رسول اللّه» 

تو پدر و عمو و » : آن زن یهودیه گفت « چرا چنین کردى ؟ » : ، پیامبر آن زن را خواستند و فرمودند 

اى ، من براى این دست گوسفند را به زهر آغشته کردم ، که با خود  شوهر و برادر و فرزند مرا کشته

ام و اگر پیامبر باشى خدا شما را حفظ  اگر شما پادشاه باشى من انتقام خود را از شما کشیدهگفتم 

 .نماید  مى

که خدا او را ! و تو به مرگ براء خوشحال نشو . کند  راست گفتى ، خدا مرا حفظ مى» : پیامبر فرمود 

 . (1)ردامتحان کرد و به خود گذاشت ، به خاطر آنكه بر رسول خدا خود را مقدم ک

 ـ استجابت دعاى باران 3

یا » : چون پیامبر خدا به مدینه هجرت کرد اهل مدینه روز جمعه به حضور آن حضرت آمدند و گفتند 

پیامبر اکرم . « هاى ما زرد و برگشان ریخته است  آید ، درخت از آسمان براى ما باران نمى!   رسول اللّه

ك خود را به سوى آسمان بلند کرد و هنوز پیامبر از در حالى که ابرى در آسمان نبود دست مبار

هاى  جاى خود حرکت نكرده بود که باران رحمت به قدرى آمد که مردم به سختى خود را به خانه

 .خود رساندند و مدت هفت شبانه روز باران آمد 

ها مسدود  راه قافله !هاى ما خراب شد  از زیادى باران خانه!   یا رسول اللّه» : در جمعه دوم مردم گفتند 

اولاد آدم اینطور است که به زودى از » : آله تبسمّ کرد و فرمود  و علیه الله ، رسول اکرم صلى« ! گردید 

 «! شود  نعمت ملول مى



در محل روئیدن گیاهان و چراگاهها . خدایا بر اطراف و حوالى ما باران بیاید » : آن بزرگوار دعا کرد 

 .محل خود ما باران نیاید باران بیاید ، ولى در 

 

 .حیوة القلوب ( 1)

 . (1)آمد در همان ساعت به کرامت آن حضرت باران از مدینه قطع شد ولى در اطراف مدینه باران مى

 ـ سخن گفتن آهو و شتر 0

. اى بسته بودند  آله به آهوئى برخورد که او را به طناب خیمه و علیه الله روزى حضرت رسول صلى

مادر دو فرزندم ، فرزندانم گرسنه !   یا رسول اللّه» : به قدرت الهى به سخن آمد و گفت  ناگهان آهو

مرا رها کن تا بروم و آنها را شیر بدهم و برگردم و مجدّداً مرا به . هستند و پستان من پر از شیر است 

 «! طناب خیمه ببندند 

 « ! اند  اند و بسته را شكار کردهچگونه تو را رها کنم در حالى که جمعى تو » : حضرت فرمود 

 .« گردم تا به دست مبارك خود مرا ببندى  من برمى!   یا رسول اللّه» : گفت 

 .پیامبر پیمان الهى از او گرفت که برگردد و او را آزاد نمود 

او بعد از اندك زمانى برگشت و حضرت او را به طناب خیمه بست و سؤال کرد که این صید از 

پیامبر نزد آنها رفته و با صاحب آهو صحبت کرد ! از بنى فلانست !   یا رسول اللّه» : ند کیست ؟ گفت

که او را بخرد ولى آن شخص که با دیدن این معجزه ایمان قوى پیدا کرده بود ، آهو را آزاد کرد و 

 . (2)اسلامش نیكو گردید

 ـ شترى که به پیامبر پناه آورد 5



آله بودیم ،  و علیه الله ها در خدمت حضرت محمدّ صلى در یكى از جنگ» : السلام فرمود  امام على علیه

فلان مرد از من کار !   یا رسول اللّه» : ناگاه شترى به حضور پیامبر آمده و به زبان عربى فصیح گفت 

پیامبر اکرم « ! لذا من به تو پناه آوردم . خواهد مرا سر ببرد  اکنون مى. کشیده تا پیر شدم 

 او را حاضر کردند. آله شخصى را نزد صاحب آن شتر فرستاد  و علیه للها صلى
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 .حیوة القلوب ( 2)

 !  (1)و او شتر خود را به پیامبر بخشید و رسول خدا او را رها نمود

 ـ شفاى نابینا 6

آله آمد  و علیه الله رسول خدا صلىالسلام روایت شده است که مرد نابینایى به خدمت  از امام صادق علیه

 .« هاى مرا به من برگرداند  دعا کن خدا دیده  یا رسول اللّه» : و گفت 

دعا کن خدا !   یا رسول اللّه» : نابیناى دیگر آمد و گفت . حضرت دعا کرد و او بینا شد و رفت 

» : گفت « ان خود را ؟ خواهى یا چشم بهشت را بهتر مى» : حضرت فرمود . « چشمان مرا روشن کند 

 « ثواب نابینابودن بهشت است ؟ !   یا رسول اللّه

تر است که بنده مؤمن خود را به کورى مبتلا گرداند و ثواب او را  خدا از آن کریم» : حضرت فرمود 

 . (2)«بهشت ندهد 

 ـ شفاى مبتلا به برص 7



آله آمد  و علیه الله حضور پیامبر صلىشده بود به ( لك و پیس شدن بدن ) عربى که مبتلا به مرض برص 

هنوز از حضور پیامبر اکرم مرخص نشده بود . رسول خدا آب دهان مبارك را به محل زخم او زد . 

 . (3)که شفا یافت

 ـ غذا خوردن با دست چپ 8

. خورد  آله مردى را دید که با دست چپ غذا مى و علیه الله روایت است که حضرت رسول صلى

» : حضرت فرمود . « گفت  توانم و دروغ مى نمى» : گفت . « با دست راست بخور » : حضرت فرمود 

خواست که دست راست  ، بعد از آن هر چند مى« بعد از این هرگز نتوانى با دست راست غذا بخورى 

 خود را به دهان برساند به جانب

 

 . 30ص: ستارگان درخشان ( 1)

 .حیوة القلوب ( 2)

 . 02ص: ان ستارگان درخش( 3)

 . (1)«رسید  رفت و به دهانش نمى دیگر مى

 ـ تسبیح سنگ 9

آله سنگى را به دست گرفت که از آن سنگ صداى تسبیح  و علیه الله در جنگ حنین ، پیامبر خدا صلى

آله ، به سنگ امر کرد تا شكافته شود ، آن  و علیه الله بعد از آن پیامبر صلى. شد  و تقدیس شنیده مى

 . (2)شد که غیر از تسبیح قسمت دیگر بود ه قسمت شده و از هر قسمت تسبیحى شنیده مىسنگ به س

 ـ زنده شدن بزغاله 14



از سلمان روایت شده که چون رسول خدا به مدینه هجرت کرد و به خانه ابو ایوب انصارى تشریف 

بزغاله را براى آن . ود در خانه ابو ایوب ، به غیر از یك بزغاله و سه کیسه گندم چیز دیگرى نب. برد 

آله فرمود که در میان  و علیه الله پیامبر صلى. حضرت بریان کرد و نان را پخت و به نزد حضرت آورد 

دویدند و  کرد و مردم مى ابو ایوب ندا مى. خواهد به خانه ابو ایوب بیاید  مردم ندا کنند هر که غذامى

 . مه خوردند و سیر شدند و از غذا کم نشد آمدند تا اینكه خانه پر شد و ه مانند سیلاب مى

برخیز » : ها را جمع کردند و در میان پوست بزغاله گذاشت و فرمود  استخوان» : سپس حضرت فرمود 

 . (3)، سپس بزغاله زنده شد و ایستاد و مردم صدا به شهادتین بلند کردند« به اذن خدا 

 آله  و علیه الله ـ نعمت و برکت در سایه همراهى با پیامبر صلى 11

 در سال هشتم ولادت پیامبر بود که به قصد تجارت به: از ابوطالب روایت شده که 

 

 . 02ص: ستارگان درخشان ( 1)

 . 02ص: ستارگان درخشان ( 2)

 .حیوة القلوب ( 3)

محمد » : چون حرکت کردیم ، اقوام من گفتند . در آن موقع هوا بسیار گرم بود . شام رفتیم 

در این گرما به سفر » : گفتند . « برم  او را با خود مى» : گفتم « سپارى ؟  آله را به که مى و علیه الله صلى

 .« بردن کودکى که پرورده حرم و مكه بوده است ، مناسب نیست 

چون آفتاب . او را بر شترى نشاندم و سفر را شروع کردیم . « برم  او را با خود مى  نه واللّه» : گفتم 

رفت ، همراه  شد ، ابر سفیدى مانند برف آمد و بر بالاى سرش سایه افكند ، و به هر جا که مى سوزان

خریدند ، ولى ما  در طول راه به محلى رسیدیم که آب کم بود و هر مشكى را به دو اشرفى مى. او بود 



یم ، از رسید به برکت آن حضرت آب فراوان داشتیم و دچار کم آبى نبودیم و به هر محلى که مى

ماند ، چون  گردید و هر شترى که در راه مى ها پر گیاه مى شد و زمین ها پر آب مى برکت او حوض

 .شد  گذاشت ، روان مى دست مبارك خود را بر آن مى

چون نزدیك شهر بُصرى رسیدیم ، صومعه راهبى را دیدیم که در آن راهبى به نام بحیرا زندگى 

گرفت ، ولى وقتى  کرد و احوال کسى را نمى گرفته و صحبت نمىکرد ، و هرگز با مردم انس ن مى

ام هست  اگر آنكه خوانده و شنیده» : آله آمده و گفت  و علیه الله کاروان ما را دید ، به طرف پیامبر صلى

 «! ، توئى و غیر تو نیست 

ده بود و هاى آن درخت خشكی ما در زیر درخت بزرگى که نزدیك صومعه بود ، فرود آمدیم و شاخه

چون آن حضرت در کنار آن . کردند  ها در کنار این درخت منزل مى اى نداشت و همواره قافله میوه

هاى بسیار برآورد ، و سه میوه در آن درخت به ثمر  درخت نشست ، درخت به اهتزاز درآمد و شاخه

 .هاى زمستانى بود  هاى تابستانى و یكى از میوه نشست که دو تاى آن از میوه

کردند ، و بحیراى راهب که بسیار متعجب شده بود ،  هل قافله از مشاهده این حالات تعجب مىا

منم که کارها او » : گفتم « سرپرست این طفل کیست ؟ » : غذایى براى حضرت آورده و از من پرسید 

و عموى بسیار ا: گفت « عموى او هستم » : گفتم « با او چه نسبتى دارى ؟ » : پرسید « دهم  را انجام مى

 .« با پدر او از یك مادرم » : گفتم « دارد ، تو کدام عمّ اوئى ؟ 

» : سپس گفت « ! دانم و اگر او نباشد من بحیرا نیستم  دهم که اوست که من مى شهادت مى» : گفت 

» : مودند پیامبر وقتى که غذا را دیدند فر. « ببر » : گفتم « دهى که این غذا را براى او ببرم ؟  اجازه مى

زیادتر از ! اى سرور من : بحیرا گفت « توانند بخورند ؟  اید و رفیقان من از این نمى براى من تنها آورده

حضرت « ! آرى » : دهى که آنها با من هم غذا شوند ؟ بحیرا گفت  اجازه مى: این نداشتم پیامبر فرمود 

شدند و همه خوردند و سیر شدند و از غذا باقى  و همه افراد قافله با حضرت هم غذا  بسم اللّه» : فرمود 

: گفت  بوسید و مى شد و سر مبارك پیامبر را مى کرد و هر ساعت خم مى بود و بحیرا مرتبّ تعجب مى

 «!  (1)به حق پروردگار او مسیح است» 



 .ـ به همین حال بمان  12

آله را استهزاء  و علیه الله ىاند که حكم بن ابى العاص ، عموى عثمان ، حضرت رسول صل روایت کرده

روزى رسول خدا . نمود  نمود و تقلید حرکات آن حضرت مى کرد و دهان خود را کج مى مى

هاى خود را به عنوان  رفت و شانه رفت و حكَمَ در عقب آن حضرت راه مى آله راه مى و علیه الله صلى

به همین حالت » : پیامبر برگشت و فرمود داد که ناگهان  استهزاء پیامبر در هنگام راه رفتن ، حرکت مى

 « ! بمان اى حكم 

حكم به همان حالت ماند و به این صورت بود تا آنكه پیامبر او را از مدینه بیرون کرد و امر فرمود که 

 . (2)دیگر کسى او را به مدینه راه ندهد تا اینكه زمان عثمان ، او حكم را به مدینه آورد

 ـ سالم شدن چشم 13

او حدقه را به دست . اش بیرون آمد  اى به چشم ابو قتاده انصارى خورد و حدقه نگ اُحدُ نیزهدر ج

بعد از این همسرم مرا دوست !   یا رسول اللّه» : آله آمد و گفت  و علیه الله گرفته و نزد پیامبر صلى

 ! نخواهد داشت 

 

 .حیوة القلوب ( 1)

 .منتهى الامال ( 2)

تش گرفته و به جاى خود گذاشت و چنان سالم شد که با چشم سابق فرقى پیامبر حدقه را از دس

 . (1)کرد نمى

 ـ او مرا نخواهد دید 10



نمود ، به  را تلاوت مى«تَبَّتْ یَدا أبى لهب  »آمده است که چون پیامبر در بعضى از رکعات نماز سوره 

نمود و شما  بر تو و شوهرت لعنت مىام جمیل ، خواهر ابوسفیان و زن ابولهب گفتند که پیامبر در نماز 

اگر او را ببینم ، » : گفت  ام جمیل خشمگین شد و به دنبال پیامبر بیرون آمد و مى! کرد  را مذمتّ مى

 زد کیست که محمد را به من نشان دهد ؟  و صدا مى« سخنان بد به او خواهم گفت 

ابوبكر که نزد آن حضرت نشسته  .کرد داخل شد  چون از درب محلى که پیامبر درآنجا عبادت مى

هاى بد به شما  ترسم که حرف آید و مى جمیل مى خود را پنهان کن که ام!   یا رسول اللّه» : بود گفت 

 .بگوید 

چون نزدیك آمد ، حضرت را ندید و از . « او مرا نخواهد دید » : آله فرمود  و علیه الله پیامبر صلى

 . (2)«نه و او هم به خانه برگشت » : ى ؟ گفت ابوبكر پرسید که آیا محمد را ندید

 ـ ناله ستون 15

کردند ، تا  کردند ، اوایل به یك ستون چوبى تكیه مى پیامبر زمانى که در مسجد مدینه سخنرانى مى

چون جمعیت زیاد شده و همه دوست دارند شما را ببینند ، اجازه بفرمائید منبرى : اینكه مردم گفتند 

 . ایه داشته باشد و شما بر بالاى آن بروید بسازیم که چند پ

آله اجازه دادند و چون جمعه بعد رسید ، حضرت بالاى آن منبر رفتند تا خطبه  و علیه الله حضرت صلى

 !اى مانند صداى شیون زن فرزند مرده از آن ستون چوبى بلند شد  بخوانند که ناگاه ناله

 

 .حیوة القلوب ( 1)

 .منتهى الامال ( 2)

 



آله پائین آمده و به نزد آن ستون رفتند و دست مبارك بر آن ستون گذاشته  و علیه الله یامبر صلىپ

اعتنایى از تو نگذشتم و بالاى منبر نرفتم ولى مصلحت بندگان خدا را  من از روى بى» : فرمودند 

 «. . . حساب کردم 

گذاشتم ، هرگز ناله او از  ون نمىمن اگر دست بر آن ست» : سپس حضرت بالاى منبر رفتند و فرمودند 

در حالى که در میان بندگان خدا کسانى هستند که از دورى و . شد  دورى رسول خدا ساکت نمى

 . (1)کنند نزدیكى رسول خدا پروا نمى

 ـ اثر دعاى پیامبر 16

در جنگ خندق ، ابوسفیان هفت هزار تیرانداز را مأمور کرد که در لحظه مقرر به طرف اصحاب 

چون اصحاب از این امر مطلع شدند ، ترسیدند و به پیامبر . آله تیراندازى کنند  و علیه الله امبر صلىپی

حضرت دعا کرد و چون دشمنان تیرها را رها کردند خدا بادى فرستاد که تیرها را به . شكوه کردند 

به مسلمانان سوى خودشان برگردانید و هر تیرى بر صاحبش نشست و او را مجروح کرد و یك تیر 

 . (2)نخورد

 بن ابُىّ  ـ نقشه عبداللّه 17

تصمیم به کشتن حضرت ( رئیس منافقان ) بن ابَُىّ   چون دین اسلام در مدینه گسترش یافت ، عبداللّه

ها و کاردهاى زهر آلود نصب نمود و بر  گرفت ، و در منزل خود چاهى حفر کرد و در آن چاه نیزه

السلام را دعوت کرد ، و غذا را هم  آله و على علیه و علیه الله یامبر صلىروى چاه فرش گستراند ، و پ

خدا شما را . جبرئیل اخبار را براى پیامبر آورد و گفت که شما طبق دعوت بروید . زهر آلود نمود 

 .حفظ و آنها را عذاب خواهد کرد 

 ت و قبل از صرف غذا این ذکررفت و بر روى فرش نشس  آله به منزل عبداللّه و علیه الله پیامبر صلى

 



 .حیوة القلوب ( 1)

 . منتهى الامال ( 2)

الذی لایضرّ مع اسمه   المعافى ، بسم اللّه  الكافى ، بسم اللّه  الشافى ، بسم اللّه  بسم اللّه» : و دعا را خواند 

 !گشتند و از غذا میل فرمودند و سالم بر« شىٌ فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم 

سر چاه نشست و داخل   پس از رفتن پیامبر از غذاها خوردند و مردند و دختر عبداللّه  اصحاب عبداللّه

 . (1)چاه افتاد و مرد

 ـ سوختن منافق 18

بسوزد هر » : ، منافقى گفت «   اشهد ان محمداً رسول اللّه» : گفت ، چون رسید به  روزى بلال اذان مى

ه شد این منافق برخاست که چراغ را کم و زیاد کند ، آتش در دستش افتاد ، شب ک« که دروغ گوید 

 . (2)و هر چه سعى کرد که آن را خاموش کند ، نتوانست و همه بدنش در آتش بسوخت

 ـ دو نیم شدن ماه 19

اى از منافقین شب چهاردهم از پیامبر خواستند که امر کند ماه دو نیم شود ، جبرئیل به پیامبر  عده

 .« ام که مطیع تو باشند  خدا فرموده است ، من همه چیز را امر کرده» : آله گفت  و علیه الله صلى

اى رفته و سر به سوى آسمان بلند کرد و امر نمود ماه را که دو نیم شود ، ماه دو  حضرت به بالاى تپه

 . نیم شد و حضرت براى شكر گذارى به سجده رفت 

: گفتند . حضرت امر کرد و ماه به حال خود برگشت . « ود برگردد امر کن به حال خ» : سپس گفتند 

حضرت امر کرد و چنان شد و پیامبر « امر کن یكجا نبش شق شود و جانب دیگر به حال خود باشد » 

 . (3)سجده نمود

 



 

 .حیوة القلوب ( 1)

 .منتهى الامال ( 2)

 .حیوة القلوب ( 3)

 ـ تبدیل نقره به طلا 24

سپس . بنشین تا خدا فرجى نماید » : حضرت فرمود . امبر آمد و کمك خواست فقیرى خدمت پی

این چهار صد درهم است که !   یا رسول اللّه» : اى براى حضرت آورد و گفت  مردى آمد و کیسه

بیا و این چهارصد اشرفى طلا را » : پیامبر به آن مرد فقیر گفت . « خواهم به افراد مستحق برسانى  مى

  .« بگیر 

مرا به » : پیامبر فرمودند . « این اشرفى ، طلا نیست ، نقره است !   یا رسول اللّه» : صاحب مال گفت 

، و سر کیسه را گشود و چهار صد دینار طلا از آن « دروغ نسبت مده که خدا مرا راستگو گردانید 

 . بیرون آورد 

» : حضرت فرمود . ه پر کرده بودم صاحب مال متعجب شد و قسم یاد کرد که من این کیسه را از نقر

 . (1)«راست گفتى ولیكن چون دینار بر زبان جارى شد ، حق تعالى درهم را طلا گردانید 

 ـ چوبى که شمشیر شد 21

، عكاشه « ! با این جنگ کن » : در جنگ بدر شمشیر عكاشه شكست و پیامبر چوبى به او داد و فرمود 

 . (2)«نمود  که بعدها فقط با آن جنگ مى شد چون آنرا به دست گرفت شمشیر مى

 ـ تصدیق طفل 22



. ، طفلى را به نزد پیامبر آوردند که حضرت براى او دعا کند ( آخرین حج پیامبر ) در حجة الوداع 

! توئى محمد رسول خدا : من کیستم ؟ گفت : چون او را به دست مبارك گرفت ، از او سؤال نمود 

 بعدها مردم او را« ! ى اى مبارك راست گفت» : پیامبر فرمود 

 

 .منتهى الامال ( 1)

 .حیوة القلوب ( 2)

 . (1)«کردند  مبارکه یمامه خطاب مى

 ـ رام شدن شتر 23

» : در خدمت حضرت رسول بودیم ناگاه مردى آمد و گفت » : بن اوفى نقل شده که گفت   از عبداللّه

شود  رود هلاك مى و هر کس پیش او مى! شود  تواند نزدیك او شتر آل فلان یاغى شده و کسى نمى

 » . 

پیامبر حرکت کردند و چون به آن محل رسیدند و چشم شتر به آن حضرت افتاد ، نزد پیامبر آمد و 

حضرت دست مبارك بر سر او کشید و ریسمان طلبید و در گردنش بست و به دست صاحبش داد و 

 . (2)سفارش کرد رعایت او را بكنند

 نابیناـ شفاى  20

ابوایوب . در هنگام هجرت به مدینه ، وقتى قرار شد که پیامبر در خانه ابوایوب انصارى منزل نماید 

مادر . « مادر در را بگشاى که سیدّ بشر و عزیزترین شخص آمده است» : مادر خود را صدا زد و گفت 

که من بینا بودم و جمال  چقدر خوب بود! واحسرتا » : ابوایوب که نابینا بود ، در را گشود و گفت 



پیامبر اسلام دست خود را به چشمان او کشید و او بینا گشت و این اولین . « دیدم  پیامبر خدا را مى

 . (3)«معجزه حضرت در مدینه بود 

 ـ در راه هجرت به مدینه 25

. د ، رسید کر ، پیرزنى که در بیابان زندگى مى« ام معبد » در راه هجرت به مدینه ،پیامبر به خیمه 

 :گفت « آیا غذایى دارى تا ما را مهمان کنى ؟ » : حضرت فرمود 

 

 .حیوة القلوب ( 1)

 .حیوة القلوب ( 2)

 .حیوة القلوب ( 3)

دهى ما شیر  اجازه مى» : فرمود . ، حضرت نگاهشان به گوسفند لاغرى افتاد « چیزى حاضر ندارم » 

حضرت دست خود را به پشت گوسفند « شیر ندارد » : ام معبد گفت « این گوسفند را بدوشیم ؟ 

آنقدر شیر از . « ام معبد کاسه را بیاور » : فرمود ! کشید ، پستان گوسفند آویخته و پر از شیر گردید 

 .این گوسفند دوشیده شد که همه خوردند و سیراب شدند 

نه به . د قطعه گوشتى است اى دارم که مانن فرزند هفت ساله» : ام معبد وقتى این کرامت را دید گفت 

 «گوید او را شفا ده ؟  ایستد و نه سخنى مى پا مى

پیامبر دانه خرمائى در دهان جویده و در داخل دهان طفل گذاشتند ، . « او را بیاور » : حضرت فرمود 

سپس هسته خرما را در زمین کاشتند که آن هسته بلافاصله روئید و درخت خرمائى . فوراً شفا یافت 

سپس با دست خود به اطراف اشاره کردند ، همه جا سرسبز . و خرماى تازه از آن آویخته گردید  شد

 . (1)شد



 ـ آرامش دل و دوستى با پیامبر خدا 26

 . در سال فتح مكه شخصى به نام فضالة بن عمیر تصمیم به کشتن پیامبر در حال طواف گرفت 

: پیامبر به او فرمود . چون نزدیك رسول خدا رسید  او در حال طواف به طرف پیامبر حرکت کرد ، امّا

چیزى » : گفت « گفتى ؟  با خود چه مى» : پیامبر فرمود . « ام  آرى فضاله» : گفت « اى ؟  تو فضاله» 

سپس دست بر . « از خدا آمرزش بخواه » : رسول خدا خندید و گفت . « گفتم  نبود ، ذکر خدا مى

پیامبر هنوز دست از روى سینه من » : گفت  گرفت و چنان که خود مى سینه فضاله نهاد تا دلش آرام

 . (2)«داشتم  برنداشته بود که کسى را بر روى زمین به اندازه رسول خدا دوست نمى

 

 .حیوة القلوب ( 1)

 .تاریخ پیامبر اسلام ( 2)

 ـ تعظیم درخت خرما 27

آله در کودکى نزد ابوطالب بود ، من که  و لیهع الله زمانى که پیامبر صلى» : گوید  فاطمه بنت اسد مى

گفت ، در باغ منزل ما  دادم و او به من مادر مى همسر ابوطالب بودم کارهاى شخصى او را انجام مى

آمدند و از خرماها  سنهاى پیامبر هر روز مى هاى خرمایى بود که تقریباً چهل نفر از هم درخت

اى بگیرد ، در حالى که آنها از دست  د خرمایى از دست بچهگاه ندیدم که محم داشتند و من هیچ برمى

روزى فراموش کردیم که . دادیم  من و کنیزم سهم پیامبر را برداشته و به او مى. ربودند  هم خرما مى

ها هم در حالى که پیامبر در خواب بود ، سهم خرماى پیامبر را  براى او خرما کنار بگذاریم و بچه

کنیز به او . پیامبر بیدار شد و به داخل باغ رفت و خرمایى ندید و برگشت  خوردند ، پس از مدتى

محمد به . « ها آمدند و همه را خوردند  ما فراموش کردیم سهم تو را کنار بگذاریم و بچه» : گفت 

ناگهان « ! ام  اى درخت ، من گرسنه» : طرف باغ رفت و به درخت خرمایى اشاره کرد و گفت 



هایى که خرما داشت پایین آمدند تا اینكه محمد از خرماها خورد و  د و شاخهدرخت تكانى خور

 .ها به جاى اول برگشتند  سپس شاخه

وقتى ابوطالب آمد و داستان پیامبر را براى او . من خیلى تعجب کردم و ابوطالب بیرون از خانه بود 

شود ، من بعد از مدتى  زیر او مىآورى که و او پیامبر است و تو فرزندى به دنیا مى» : گفتم ، گفت 

 . (1)«السلام را به دنیا آوردم  على علیه

 ـ همه وضو گرفتند 28

آله نماز ظهر را خواندند و در محل نزول وحى نشستند ، تا اینكه وقت عصر  و علیه الله روزى پیامبر صلى

ند و قضاء حاجت کرده آنهائى که فامیل در مدینه دارند برو» : رسید و بلال اذان گفت و سپس گفت 

 . و وضو بگیرند 

 آله با ظرفى که و علیه الله در این حال پیامبر صلى. مهاجرین که کسى را در مدینه نداشتند ، ماندند 
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مقدار کمى آب در ته آن باقى مانده بود آمدند و دستشان را در ظرف کردند سپس چهار انگشت 

 .نزدیك بیائید و وضو بگیرید : ده و فرمودند خود را پائین آور

گوید که همه مهاجرین وضو گرفته و و کسى باقى نماند که از این آب وضو نگیرد در حالى  راوى مى

 . (1)رسید که تعداد آنها به هشتاد نفر مى

 ـ ظرف با برکت 29

کنید و دچار عطش  ا نمىشما آب پید» : در سفرى با پیامبر بودیم که فرمود » : گوید  ابوقتاده مى

آیا با شما » : سپس پیامبر و ما سوار شدیم و پس از مقدار مسافتى پیامبر فرود آمد و فرمود . « شوید  مى



فرمود . « در ظرفى که دارم کمى آب باقیمانده است ! من گفتم بله » : گوید  ابوقتاده مى« آب هست ؟ 

، مردم آمدند « از این ظرف وضو بگیرید » : رت فرمود حض. ، من هم آوردم « برو و ظرف را بیاور » : 

 .و وضو گرفتند و همچنان آب در آن باقى بود 

. « این باقیمانده را نگهدارى کن که در آن آیتى خواهید دید! اى اباقتاده » : سپس حضرت فرمود 

از شدت تشنگى !   یا رسول اللّه» : چون گرماى ظهر زیاد شد ، مردم پیش پیامبر آمدند و گفتند 

سپس . من آوردم « ! ظرف را بیاور : اى ابا قتاده » : آله فرمود  و علیه الله پیامبر صلى! هلاك شدیم 

پیامبر با این مقدار آب کم مردم را سیراب کرد و مردم در اطراف حضرت ازدحام کرده » : فرمود 

همه آشامیدند تا اینكه . « وید ش همه شما به زودى سیراب مى» : به طورى که حضرت فرمود . بودند 

شما » : گفتم « ! اى اباقتاده بیاشام » : سپس فرمود . اى باقى نماند به غیر از من و رسول خدا  تشنه

، من آشامیدم و حضرت بعد از من نوشید و « آشامد  ساقى مردم آخر همه مى» : فرمود « ! بیاشامید 

 . (2)هنوز از ظرف آب باقى بود

 

 .خمسه فضائل ( 1)

 .فضائل خمسة عن الصحاج الستة ( 2)

 ـ برکت در غذاى ام سلیمه 34

را شنیدم که با ضعف صحبت   صداى رسول اللّه» : سلیمه گفت  گوید شنیدم ابوطلحه به ام انس مى

و ابوطلحه چند « بله » : گفت « آیا براى حضرت غذایى دارى ؟ . باشد  کرد و گویا از گرسنگى مى مى

من به مسجد رفتم و دیدم که » : گوید  انس مى. اى پیچید و به دست من داد  م در پارچهقرص نان گند

آیا ابوطلحه تو را » : چون پیامبر مرا دید گفت . اند ، بلند شدم  پیامبر نشسته و مردم هم با او نشسته

بلند » : بر به مردم گفت ، پیام« بله » : گفتم ! « براى غذا است » : فرمود « بله » : گفتم « فرستاده است ؟ 

، اباطلحه « من جلوتر به منزل اباطلحه رفته و او را خبر دادم » : گوید  انس مى« شوید و همراهم بیائید 



ام « آید در حالى که ما براى همه آنان غذا نداریم  پیامبر با مردم به منزل مى! اى ام سلیمه » : گفت 

 .« خدا و رسول آگاهترند » : سلیمه گفت 

« ام سلیمه هر چه دارى بیاور » : پیامبر فرمود . اباطلحه به استقبال پیامبر رفت و با هم داخل منزل شدند 

ها را با روغنى پخت ، و  پیامبر بر آنها فوت کرد و ام سلیمه نان. ام سلیمه آن چند قرص نان را آورد . 

، ده نفر ، ده نفر « ده نفر بگو بیایید ده نفر ، » : بوى خوشى به آنها اضافه کرد ، سپس پیامبر فرمود 

 . (1)آمدند و خوردند و سیر شدند و رفتند و تعداد زیادى از این غذا خوردند و رفتند

 ـ قبرى که جسد را قبول نكرد 31

مردى نصرانى مسلمان شد و سوره بقره و آل عمران را خواند و » : از انس روایت شده است که گفت 

داند مگر  محمد چیزى نمى» : گفت  را نوشت و سپس به مسیحیت برگشت و مىبراى پیامبر این سوره 

 .« اى که من براى او نوشتم  دو سوره

پیامبر و » : مسیحیان گفتند . چون مرُد و دفنش کردند ، صبح دیدند که بدنش بیرون افتاده است 

 پس او را مجدّداً. اند  اصحابش جسد این مرد مسیحى را درآورده

 

 .ائل الخمسة عن الصحاح الستة فض( 1)

و صبح دیدند که زمین دوباره او را بیرون انداخته است و این را به گردن پیامبر و « دفن کردند 

اصحابش انداختند و دوباره قبر بسیار عمیقى حفر کردند و او را دفن کردند و مجددّاً دیدند که قبر او 

لذا جسدش را . است و به دست کسى انجام نگرفته است را بیرون انداخته و فهمیدند که این امر الهى 

 . (1)رها کردند

 ـ علت گریه کوه 32



رفتند ، در راه به کوهى رسیدند که  وقتى پیامبر با بیست و پنج هزار نفر از یارانش به طرف تبوك مى

اى وصل  ریزد بدون اینكه سیلابى بوده باشد و یا به چشمه دیدند آب از بالاى آن کوه به پایین مى

براى این است » : پیامبر فرمود . « این جریان آب عجیب است » : اى تعجب کردند و گفتن  عده. باشد 

 «! کند  که کوه گریه مى

» : گفتند « خواهید علت آنرا بدانید ؟  آیا مى» : پیامبر فرمودند « کند ؟  کوه هم گریه مى» : آنها گفتند 

کوه با زبان فصیح که همه شنیدند ، « کنى ؟  اى کوه چرا گریه مى» : مود پیامبر فر«   یا رسول اللّه! بلى 

اى رسول خدا ، حضرت عیسى از کنار من عبور کرد و در حالى که این آیه را قرائت » : جواب داد 

جهنمّ ، مردم و سنگها هیزم آتش » « النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ واَلْحِجَارَةُ أُعدَِّتْ لِلكَْافِریِنَ  ». کرد  مى

 .« کنم ، از ترس اینكه مبادا من از آن سنگها باشم  از آن روز من گریه مى .« هستند 

در این موقع . باشد  راحت باش که تو از آن نیستى ، زیرا آن سنگ ، سنگ کبریت مى» : پیامبر فرمود 

 . (2)«آب جارى کوه خشك شد ، به طورى که گویا هیچ آب و رطوبتى نبوده است 

 ـ تخم پرنده 33

 اى را برداشته بود نیز روزى پیامبر در جایى نشسته بود و مردى که تخم پرنده

 

 .فضائل الخمسة عن الصحاح الستة ( 1)
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نده کدامیك از شما تخم این پر» : پیامبر فرمود . کرد  پرنده مادر بالاى سر پیامبر پرواز مى. آنجا بود 

به عنوان ترحم بر این » : پیامبر فرمود . « ام  من تخم او را برداشته» : آن مرد گفت « را برداشته است ؟ 

 . (1)«پرنده تخم او را به جاى خود بگذار 



 ـ رشد درخت خرما 30

مرد یهودى به گردن یك مسلمان حقى داشت و قرار گذاشته بود که مسلمان در مقابل ، چند درخت 

ى این یهودى غرس کرده و آنها را مواظبت کند تا رشد کرده و خرما به رنگهاى مختلف خرما برا

که چند هسته خرما به اندازه : السلام فرمود  پیامبر وقتى این مطلب را شنید ، به على علیه. دهند 

ان ها را در ده بعد پیامبر هسته. هایى که مرد مسلمان براى یهودى ضمانت کرده بود ، بردار  درخت

السلام هسته اول را در زمین  على علیه. السلام داد تا در زمین دفن کند  گذاشت و سپس به على علیه

کاشت و مشغول هسته دوم شد که از هسته اول درخت خرمایى به عمل آمد با خرماى تازه و به همین 

هایى بودند که  رنگ داد و خرماها به همان ترتیب هنوز هسته بعد را نكاشته بود که هسته قبل ثمره مى

 .مسلمان براى یهودى ضمانت کرده بود 

زدند که درخت خرمایى به درخت خرماى  ها قدم مى السلام در بین آن نخل روزى پیامبر و على علیه

لذا از آن تاریخ به بعد به آن « باشد  این شخص رسول خداست و او هم وصیش مى» : دیگر گفت 

 . (2)گفتند نخل صیحا مى

 ه رفتن درختـ را 35

گفت « اى نشانت بدهم ؟  آیا معجزه» : حضرت به او گفت . شخصى از قبیله بنى عامر پیش پیامبر آمد 

چون درخت را صدا زد ، « ! برو و آن درخت خرما را صدا بزن » : پیامبر فرمود . « نشانم بده » : 

 آن مرد. درخت راه افتاد و پیش روى او حرکت کرد 
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بنى . درخت به جاى خود برگشت « ! برگرد » : حضرت فرمود . « به درخت بگو برگردد » : گفت 

 ! (1)«ام  ندیده( پیامبر ) تا امروز من مردى ساحرتر از او » : عامرى گفت 

 ـ ذکر گفتن سنگ ریزه 36

ولا اله   والحمدللّه  سبحان اللّه» : گفتند  گرفت که هر کدام از آنها مىروزى پیامبر چند ریگ در دست 

 . (2)«اکبر   واللّه  الا اللّه

 ـ تصدیق سنگ و درخت 37

روزى من خدمت پیامبر رفتم ، در حالى که درباره نبوّت حضرت دچار شك » : گوید  عمّار یاسر مى

تا زمانى که من درباره شما دچار شك هستم  !یا محمد » : و دو دلى بودم ، لذا به حضرت گفتم 

« چه دلیلى ؟ » : گفتم . « بله » : فرمود « آیا معجزه و دلیلى هست ؟ . توانم شما را تصدیق کنم  نمى

ها درباره پیامبرى من سؤال کن ، همه  ها و درخت هرگاه به منزلت برگشتى ، در راه از سنگ» : فرمود 

 .« کنند  تصدیق مى

محمد ! اى درخت ! اى سنگ » : زدم  رسیدم صدا مى و در راه به هر سنگى و درختى مىمن برگشتم 

 «دهى ؟  تو به چه چیز شهادت مى! دهى  کند تو بر پیامبرى او شهادت مى ادعا مى

 . (3)اشهد ان محمداً رسول ربنّا: شد که  از سنگ و درخت صدا بلند مى

 ـ شیرین شدن آب شور 38

چاهى حفر کردیم که آبش !   یا رسول اللّه» : خدمت پیامبر رفتم و گفتم » : د گوی همام بن نفیل مى

 ، من« در چاه بریز » : حضرت ظرف آبى داد و فرمود « ! شور است 
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 . 379، ص 17ج: بحارالانوار ( 2)

 . 383، ص 17ج: بحارالانوار ( 3)

 . (1)«ه شیرین شد همین کار را کردم و آب چا

 ـ شهادت شتر 39

به من بگو که در شكم ! اى محمد » : نزد پیامبر نشسته بودم که اعرابى آمد و گفت » : گوید  سلمان مى

 .« اى حق است و ایمان به خدایت بیاورم  ام چیست ؟ تا یقین کنم دینى که آورده شتر ماده

السلام  على علیه« کند  دوستم على تو را دلالت مى »: کرد ، فرمود  پیامبر در حالى که رو به على مى

» : مهار ناقه را گرفته و دست بر گلوى شتر کشید و چشمش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت 

 اللّهم إنّی أسئَلكَُ بِحقَّ مُحَمدّ واََهل بَیتْ مُحمَدّ بِاسمْائكَِ الْحسُنَى وَبكَِلمِاتكَِ التّامّات لمََا انْطَقتَْ هذِهِ

اى » : السلام کرد و گفت  در این موقع شتر رو به طرف على علیه.  «النّاقَة حتَّى تخبرَِ بمِا فِی بطَنِْها 

این مرد اعرابى روزى سوار من شد تا به دیدار پسر عمویش برود ، چون به وادى حسك ! امیرمؤمنان 

کدامیك از » : اعرابى گفت ! رد رسید از من پیاده شد و مرا در روى زمین خواباند و با من مواقعه ک

این شخص پیامبر است ، او » : شخصى گفت « ؟ ( على ) یا آن مرد ( محمد ) شما پیامبرید ، این مرد 

 . (2)«  و انكّ رسول اللّه  اشهد ان لا اله الا اللّه» : اعرابى گفت . « باشد  هم برادر و وصیشّ مى

 السلام در یمن ـ على علیه 04

پیامبر مرا خواست و فرمود که به یمن بروم تا دین مردم آنجا را اصلاح » : فرماید  سلام مىال على علیه

آنها جمعیت زیادى هستند و افراد !   یا رسول اللّه» : من گفتم . « کنم و آنها را به اسلام دعوت نمایم 

وقتى به ! اى على »  :پیامبر فرمود . « مسنّ و تجربه دیده در میان آنها زیاد هست و من جوان هستم 

 آخر عقبه یمن رسیدى با صداى
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 . « رساند  ها ، محمد رسول خدا به شما سلام مى ها و اى دانه ها ، اى ریگ اى درخت! بلند ندا ده 

و به طرف یمن رفتم وقتى به آنجا رسیدم ، دیدم که  من حرکت کرده» : گوید  السلام مى على علیه

ها پوشیده و رؤساشان  ها آماده ، زره آیند ، در حالى که نیزه اهل یمن با جمعیت زیادى به طرف من مى

! اى ریگها ! ها  اى درخت» : در این موقع من با صداى بلند گفتم . ها کشیده شده است  سوار و سلاح

اى باقى  ناگهان هیچ درخت و ریگ و هسته. « رساند  خدا به شما سلام مى محمد رسول! ها  اى دانه

آن جمعیت وقتى این ! بر محمد رسول خدا و بر تو سلام باد » : نماند الاّ اینكه با یك صدا ندا دادند 

ها را کنار  صحنه را دیدند دچار اضطراب و تشتتّ و تفرقه شدند و سوارها پیاده شدند و اسلحه

 . (1)و با سرعت به طرف من آمدند و من بین آنها صلح برقرار کردم و برگشتمگذاشتند 

 ـ درختى که دو نصف شد 01

وقتى ، پیامبر به آن وادى . کرد  شخصى از بنى هاشم به نام رکانه ، کافر بود و در بیابانى چوپانى مى

از اینكه با تو سخنى بگویم تو را  اگر به خاطر فامیلى نبود ، قبل» : رفته بود و او پیامبر را دید ، گفت 

کنى ، از خدایت کمك بخواه تا تو را از دست  تو همانى هستى که به خدایان ما توهین مى. کشتم  مى

 . « من نجات دهد و اگر خدایت تو را از دست من نجات دهد ، ده تا از گوسفندان مرا ببر 

تو مرا بر زمین نزدى ، بلكه » : رکانه گفت  !اش نشست  پیامبر او را گرفت و بر زمین زد و روى سینه

بلند شو و اگر توانستى مجدّداً مرا بر زمین زنى ، ده تا گوسفند دیگر مال تو . خدایت بر من غالب شد 

تو مرا بر زمین نزدى ، بلكه خدایت بر » : پیامبر براى بار دوم او را بر زمین زد و رکانه گفت ! شود  مى

« ! و اگر براى بار سوم بر من غالب شدى ، ده گوسفند دیگر مال تو است  بلند شو! من پیروز شد 

 پیامبر براى سومین بار او
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 !را بر زمین زد 

» : پیامبر فرمود « ! تو سى گوسفند از گوسفندان مرا بردار . لات و عزّى رسوا شدند » : رکانه گفت 

نمایم ، زیرا مسیر تو به سوى جهنمّ است  خواهم ، بلكه تو را به اسلام دعوت مى د نمىمن از تو گوسفن

 « ! مانى  و اگر مسلمان شوى سالم مى

. خدا شاهد بر ما دو تا است » : پیامبر فرمود « ! اى به من بنمایى  کنم تا معجزه قبول نمى» : رکانه گفت 

 «بله » : گفت « شوى ؟  ن مىاى نشان بدهم آیا مسلما اگر من به تو معجزه

درخت « ! به اذن خدا پیش بیا » : در نزدیكى آنها درخت خرمایى بود که پیامبر به او رو کرد و فرمود 

معجزه » : رکانه گفت . دو نصف شد و یك نصف او به طرف پیامبر آمد و مقابل حضرت ایستاد 

خدا بر هر دوى ما شاهد است اگر برگشت  »: پیامبر فرمود « بگو برگردد . بزرگى به من نشان دادى 

آله امر کرد و نصفه درخت به جاى خود  و علیه الله پیامبر صلى« ! آرى » : گفت « شوى ؟  مسلمان مى

خواهم  نه ، زیرا نمى» : رکانه گفت « شوى ؟  مسلمان مى» : آله فرمود  و علیه الله برگشت و پیامبر صلى

ام ، ولى گوسفندانت را  سى که از تو در دلم افتاد مسلمان شدهزنان مدینه بگویند ، به خاطر تر

 «! توانى ببرى  مى

 . (1)«شوى ، من نیازى به گوسفندانت ندارم  وقتى تو مسلمان نمى» : پیامبر فرمود 

 ـ مردى که پس از سوسمار ایمان آورد 02

اگر این سوسمار ! محمد  اى» : مرد عربى آمد و در حالى که در دستش سوسمارى بود به پیامبر گفت 

 «! شوم  اسلام بیاورد ، من هم مسلمان مى



الذی فِی السمّاءِ » : او به زبان آمده و گفت « خدایت کیست ؟ » : پیامبر به سوسمار خطاب کردند 

کسى که در آسمان ) « مُهُ مُلكُْهُ وَفی الأرْضِ سُلطْانُهُ وَفی البَحرِْ عَجائبُِهُ وَفِی البرَِّ بَدائعُِهُ وَفِی الارَْحامِ عِلْ

 مالك و بر زمین مسلط و عجائبش در دریاها

 

 . 368، ص 17ج: بحارالانوار ( 1)

 ( .ها عالم است  هایش در زمین و بر کودکان در رحم زن و نوآورى

الخَلقِْ یَومَْ القیِامَةِ اَنتَْ رَسُولُ رَبّ العالَمیِنَ وَزیِنَ » : گفت « من کیستم ؟ ! اى سوسمار » : پیامبر فرمود 

تو رسول پروردگار عالمیانى و زینت ) « اَجمْعَِینَ وَقائدِِ الغرّ المحجّلِینَ قدَْ اَفْلحََ منَْ آمنََ بكَِ واََسْعدََ 

( . شود  خلق در قیامت و پیشواى سفید رویانى ، و هر کس به تو ایمان آورد رستگار و سعادتمند مى

وقتى » : سپس خندید و گفت . «   واشهد ان محمداً رسول اللّه  ن لا اله الا اللّهاشهد ا» : مرد عرب گفت 

روم تو پیش من عزیزترین  آمدم تو بدترین شخص پیش من بودى ، ولى الان که مى پیش تو مى

 .« شخص هستى 

همه اى را که دیده بود ، براى آنان تعریف کرد ،  وقتى آن مرد عرب به قبیله خود برگشت و معجزه

 . (1)آنها به دیدار پیامبر آمدند و مسلمان شدند و پیامبر آن مرد عرب را امیر آنان نمود

 ـ نماز ابوذر 03

» : گفتم « گوسفندانت را چه کردى ؟ » : حضرت فرمود . روزى خدمت پیامبر رفتم » : گوید  اباذر مى

ام  شدم که دیدم گرگى به گلهمن در بیابان به نماز مشغول ! ماجراى عجیبى برایم پیش آمده است 

من تصمیم گرفتم که نمازم را قطع نكنم ، بعد دیدم که گرگ یكى از گوسفندانم را . وارد شد 

برداشت و خواست برود ، ناگهان شیرى بر او حمله برد و گوسفند را از دستش نجات داده به گلّه 



خدا مرا نگهبان گوسفندانت قرار داده نمازت را ادامه بده که ! اى ابوذر » : برگرداند و به من گفت 

 «! است 

آله برو و به او خبر بده  و علیه الله وقتى از نماز فارغ شدم شیر به من خطاب کرد که خدمت محمد صلى

که خداوند یكى از اصحابت را که بر شریعت او مواظبت نمود ، کمك کرد و شیرى را موکّل بر 

 ا را گفت ، همه آنهائىوقتى ابوذر این ماجر. گوسفندانش نمود 

 

 . 015، ص 17ج: بحارالانوار ( 1)

 . (1)«که اطراف پیامبر بودند سخت متعجب شدند 

 ـ سخن گفتن سنگ و کلوخ 00

اى محمد » : آله آمد و گفت  و علیه الله گفتند ، به خدمت پیامبر صلى مردى از یهود که او را سبحت مى

« خداى تو کجاست ؟ » : گفت . « سؤال کن » : فرمود . « ال کنم ام درباره پروردگارت سؤ آمده! 

» : گفت . « ها احاطه کرده است و در هیچ مكانى نیست  علم و قدرتش به همه مكان» : فرمود 

چگونه او را بر چگونه بودن وصف کنم ، حال آنكه » : فرمود « پروردگار تو چگونه است ؟ 

« چگونه بفهمم تو پیامبرى ؟ » : گفت . « شود  ق خود متصف نمىچگونگى را او آفریده و او به مخلو

آله بودند همه به لغت  و علیه الله ناگهان هر سنگ و کلوخ و هر چیزى که در اطراف آن حضرت صلى

هرگز به این روشنى » : سبحت گفت « ! این ا ست رسول خدا » : عربى فصیح به سخن آمده و گفتند 

 (2)«! دهم که تو رسول خدائى  دهم به وحدانیت الهى و گواهى مى مى امرى ندیده بودم ، گواهى

 ـ صداى آمین از در و دیوار 05



فردا تو و فرزندانت در خانه باشید که مرا با شما کارى » : پیامبر روزى به عموى خود عباس فرمود 

آنها دعا کرد که ناگهان روز بعد پیامبر به خانه آنها رفت و آنها را نزدیك خود خواند و براى . « است 

 . (3)صداى آمین از درگاه و دیوارهاى خانه بلند شد

 ـ محوشدن نقش عقاب 06

 

 . 010، ص 17ج: بحارالأنوار ( 1)

 . 246ص: حیوة القلوب ( 2)

 . 28ص: حیوة القلوب ( 3)

ن حضرت چو. کمانى براى پیامبر هدیه آوردند که در آن کمان صورت عقابى نقش کرده بودند 

 . (1)دست مبارك خود را بر آن صورت گذاشت ، آن صورت محو شد

 آله  و علیه الله ـ سوء قصد به جان پیامبر صلى 07

آله به سوى مدینه هجرت نمود ، کفار مكه یكى از افراد خود بنام  و علیه الله چون رسول خدا صلى

آله رسید ، به دعاى آن  و علیه الله سرادقه به تعقیب حضرت فرستادند و چون سرادقه به پیامبر صلى

آله خواهش کرد که دعا کند ، خدا  و علیه الله او از پیامبر صلى. حضرت پاهاى اسبش به زمین فرو رفت 

آله نجات یافت ، ولى دوباره قصد سوء به پیامبر  و علیه الله او را نجات دهد و به دعاى آن حضرت صلى

سپس او براى خود از پیامبر امانى . تا سه مرتبه چنین شد .  کرد و باز پاهاى اسبش به زمین نشست

 . (2)گرفت و برگشت

براى . روزى یكى از انصار، پیامبر را به منزلش دعوت نمود : زنده شدن دو کودك سربریده -08    

از  دو تا. آله رفت  و علیه الله اى را سربریدند و میزبان به مسجد نزد پیامبر صلى میهمانى یك بزغاله



او ! کودکان این مرد، وقتى سر بریدن بزغاله را دیدند، یكى به دیگرى گفت بیا تا منهم تو را سرببرم 

! در همین موقع مادرشان متوجه شد و فریادى کشید ! هم قبول کرد و پسر دیگر سر او را ذبح کرد 

رشان جسد این دو را ماد! کودك قاتل از ترس به بالاى پشت بام رفت ولى از آنجا پرتاپ شد و مرد 

وقتى پیامبر آمد و براى او سفره انداختند، جبرئیل نازل شد و . پنهان نمود و به شوهرش چیزى نگفت 

 ! ها بخواه تا فرزندانشان را سر سفره دعوت کنند  از آن!   یا رسول اللّه: گفت

هایش را از مادرشان گرفت  آله این مطلب را از آنان خواست و پدر هم سراغ بچه و علیه الله پیامبر صلى

 با اصرار پیامبر و پدر دو کودك،. اند و الان نیستند  ولى او گفت که جایى رفته

 

 . 214ص: حیوة القلوب ( 1)

 . 211ص: حیوة القلوب ( 2)

 . زن ماجراى کشته شدن فرزندانشان را تعریف کرد 

، پیامبر دعا کرد و هر دو زنده و سالم شدند وقتى آوردند. حضرت دستورداد که جسد آنان را بیاورند 

 (1).و سر سفره نشستند 
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 السلام  معجزات اميرمؤمنان على عليه

 ـ سخن گفتن با اصحاب کهف 1

 حضرت به من. آله هدیه آوردند  و علیه الله فرشى براى پیامبر صلى: انس بن مالك نقل کرده است که 

ده : حضرت به من فرمود که . من هم فرش را پهن نمودم « اى انس ، این فرش را بگستران » : فرمود 

من با آنها کنار . وقتى که آنها آمدند دستور داد که روى آن فرش بنشینند . نفر را دعوت کنم بیایند 

ر گوشى صحبت کرد السلام را خواست و با او به مدت طولانى د فرش نشستم ، سپس پیامبر على علیه

ما را : السلام به طرف فرش رفت و او هم در کنار آن ده نفر نشست و به باد امر کرد که  بعد على علیه. 

ما » : السلام به باد گفت  برد تا آنكه على علیه بلند کند ، باد ما را بلند کرد و آن حضرت را به تندى مى

دانید در چه مكانى هستید ؟ ما گفتیم  ا پرسید که آیا مىچون بر زمین رسیدیم از م! « را بر زمین بگذار 

. که این محل کهف و رقیم است و این جائیست که اصحاب کهف خوابیدند » : فرمود « دانیم  نمى» : 

کردیم ولى هیچ  شدیم و بر آنها سلام مى ما یك به یك بلند مى. « شما بلند شوید و بر آنها سلام کنید 

.  «السَّلامُ عَلَیكْمُ یا معَاشرَِ الصِّدیّقین واَلشُّهداء » : السلام بلند شد و گفت  على علیه. جوابى به ما ندادند 

» : ناگهان شنیدیم که به یك باره آنها گفتند  ! (سلام بر شما اى هم مسلكان راستگویان و شهیدان ) 

 .« وَبرَکَاتُه    وَعَلیَكَْ السَّلام ورََحْمَةُ اللّه

که اینها چطور جواب ما را ندادند ، ولى به شما گفتند ؟ : السلام پرسیدم  از على علیه» : گوید  انس مى

در جواب « مرا ندادید ؟  حضرت متوجه آنها شد و سؤال کرد که چرا شما جواب سلام برادران« 

گر با پیامبرى که ما گروه راستگویان و شهیدانیم و مأموریم که بعد از مردن سخن نگوئیم ، م: گفتند 

 .یا وصى پیامبرى 

برد تا  باد ما را بلند کرد و با تندى این فرش را مى. السلام به باد امر کرد ما را بلند کند  سپس على علیه

. چون بر زمین فرود آمدیم ، خود را در زمین مدینه یافتیم . اینكه دستور داد که ما را بر زمین بگذارد 

چون رفتیم ، دیدیم . رسیم  آله مى و علیه الله ه رکعت آخر نماز پیامبر صلىالسلام فرمود که ب على علیه

آله در رکعت آخر نماز است و قرائت سوره کهف را به اینجا رسانیده  و علیه الله که رسول خدا صلى



اب کهف آیا خیال کردى که اصح«. . . والرقیم من آیاتنا عجبا  أمَْ حسَِبتَْ أَنَّ أَصْحَابَ الكَْهفِْ »که 

 . (1)ورقیم از آات عجیب ما هستند؟

 السلام  ـ سزاى انكار ولایت على علیه 2

آله  و علیه الله السلام آنهائى را که در روز غدیر شنیدند که پیامبر صلى در ایّام خلافت ابوبكر ، على علیه

دوازده نفر شهادت دادند ، ولى به شهادت طلبید ، « منَْ کُنتُْ مَولاه فعََلیٌ مَوْلاه » : در شأن او فرمودند 

 .انس بن مالك شهادت نداد 

آله فرمود ،  و علیه الله چه شد که شهادت بر آنچه پیامبر صلى! اى انس » : السلام به او فرمود  على علیه

سنمّ زیاد شده و به ! اى امیرمؤمنان » : گفت « ندادى ؟ در حالى که تو شنیدى آنچه که اینان شنیدند 

گوید سرش را به عیبى  خدایا اگر دروغ مى» : السلام فرمود  على علیه« ! ام  فراموش کرده همین خاطر

انس دچار پیسى شد که با » : گوید  راوى مى« ! دچار کن که حتّى عمامه هم آن عیب را نپوشاند 

 . (2)بست ، ولى آثار آن در میان پیشانى و دو چشمش مشهود بود اینكه عمامه بر سر مى

 رى شدن چشمهـ جا 3

 بعد به. السلام دچار کم آبى شده بودند  على علیه در راه جنگ صفین ، لشكر حضرت

 

 .حدیقة الشیعة ( 1)

 . 352ص: ارشاد ( 2)

السلام از راهب در مورد آب در آن  کرد ، حضرت علیه اطاقكى رسیدند که راهبى در آن زندگى مى

تا آب ،سه فرسخ راه است و در هر یك ماه براى من آب از  از اینجا» : او گفت . مكان سؤال کرد 

السلام در اطراف آن محل  على علیه. « شوم  آورند که اگر به شما دهم ، خود تلف مى آنجا مى



چون حفر کردند ، سنگى عظیم پیدا شد ، . تفحّصى کرد و زمین را به اصحاب نشان داد که بكنند 

عده زیادى جمع شدند که سنگ را حرکت دهند ، . « ید سنگ را بردارید و آب بخور» : گفت 

از زیر آن ، چشمه آبى . عاقبت خود حضرت از اسب پیاده شد و آن سنگ را از جا کند . نتوانستند 

 .تر و از یخ سردتر و از برف سفیدتر بود  پیدا شد که آبش از عسل شیرین

السلام  پر کردند و سپس على علیه ها را تمام لشكر آب خوردند و حیوانات را آب دادند و مشك

سنگ را به نفس قدرتمند خود به جاى اصلیش نهاد ، و اصحاب خاك بر آن ریختند و چون از صفین 

مراجعت نمودند ، یاران که همراه حضرت بودند ، هر چند تفحّص کردند ، نتوانستند آن سنگ را پیدا 

 .  (1)کنند

 ـ سزاى جاسوسى براى معاویه 0

السلام مردى را که نامش غیزار بود به جرم جاسوسى براى معاویه و رساندن  ه على علیهآمده است ک

السلام به او فرمود  على علیه. آن مرد منكر این کار شد . اخبار آن حضرت به معاویه بازخواست فرمود 

. د کرد و سوگند یا« آرى » : گفت « اى ؟  خورى که تو این کار را نكرده آیا به خدا سوگند مى» : 

هفته به آخر . « اگر تو دروغگو هستى ، خداوند چشمت را کور کند » : السلام به او فرمود  على علیه

 . (2)گرفتند آمد ، دست او را مى نرسید که او کور شد و هرگاه بیرون مى

 بینى در جنگ نهروان ـ پیش 5

 

 . 194ص: حدیقة الشیعة ( 1)

 . 352ص: ارشاد ( 2)

السلام و اصحابش براى جنگ با خوارج به طرف نهروان حرکت کردند ، در راه به  علیه چون على

حضرت . اند  سوارى رسیدند که به آن حضرت خبر داد که خوارج از نهر عبور کرده و فرار کرده



به آن خدائى که » : حضرت فرمود « ! بلى » : گفت « تو دیدى که آنها از نهر عبور کنند ؟ » : فرمود 

اند و هنوز به پشت کسرى  مد را به راستى بر خلق مبعوث کرده است ، قسم که آنها عبور نكردهمح

چون به کنار نهر رسیدند . « شوند  نرسیده که تمامشان به جز ده نفر به دست لشكر من مقتول مى

فر از همانطور که حضرت وعده داده بود ، خوارج هنوز به نهر نرسیده بودند و پس از جنگ تنها ده ن

 . (1)آنها زنده ماند

 ـ نماز عصر 6

اش نشسته بود و على  آله در خانه و علیه الله اند که روزى پیامبر صلى اى دیگر روایت کرده اسماء و عده

السلام در حضور او بود که جبرئیل براى وحى نازل شد ، و چون در حالت وحى به پیامبر  علیه

السلام قرار داد و سر بر نداشت تا  داد ، سر بر زانوى على علیه ىآله حالت سنگینى رخ م و علیه الله صلى

السلام ، نماز عصر را به همان حال نشسته خواند و رکوع و سجود  اینكه آفتاب غروب کرد و على علیه

 . آن را با اشاره برگزار کرد 

« از عصرت قضا شد ؟ آیا نم» : آله به حال عادى برگشت به على فرمود  و علیه الله چون رسول خدا صلى

 . « نتوانستم نماز عصر را ایستاده بجا آورم » : السلام عرض کرد  على علیه

از خدا بخواه که خورشید را برگرداند تا تو نماز عصرت را » : آله به او فرمود  و علیه الله پیامبر صلى

ز خدا و رسول به به درستى که خداوند دعاى تو را به خاطر مطیع بودنت ا! ایستاده بجا آورى 

 .« رساند  استجابت مى

السلام دعاکرد که ناگهان خورشید پس از آنكه غروب کرده بود بازگشت و در آنجایى از  على علیه

السلام نماز عصر را خواند و سپس خورشید  على علیه. آسمان قرار گرفت که وقت نماز عصر بود 

 ورشید ، ازهنگام غروب مجددّ خ» : گوید  اسماء مى. غروب کرد 
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 . (1)او صدائى مانند صداى ارّه کردن چوب برخاست

 ـ در کربلا 7

. السلام در مراجعت از سفرى ، به صحراى کربلا رسید ، ایستاد و گریه زیادى نمود  وقتى على علیه

شوند ،  در این مكان شهید مىاین زمین کربلاست و جمعى » : علتّ را از حضرت پرسیدند ، فرمود 

گاه و مكان جنگ و جاى شهادت همه را نشان  گردند و محل خیمه که بدون حساب داخل بهشت مى

 . (2)داد و بر آنان گریه کرد

 ـ نبرد با جنیّان 8

آله براى جنگ با قبیله بنى المصطلق  و علیه الله چون پیامبر صلى: از اهل تسننّ و تشیعّ نقل شده است که 

آخر . اى رسیدند و شب در آن دره ساکن شدند  مقدارى که از راه را طى کردند ، به دره. یرون رفت ب

اند و  شب جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و خبر داد که گروهى از جنیّان کافر در اینجا کمین کرده

 . اندیشه بدى نسبت به حضرت و یارانش در موقع گذشتن از آنجا را دارند 

اى  به سوى این وادى برو که عده» : السلام را خواست و فرمود  آله ، على علیه و علیه الله پیامبر صلى

تو با قدرتى که خداوند عزّوجل به تو عنایت کرده ، آنها . نمایند  شوند و به تو حمله مى متعرض تو مى

سپس . « پناهنده شو  هاى آنها به خدا هاى ویژه خداوند که تو آنها را بلدى از بدى را دفع کن و به نام

السلام  آله صد نفر را با او روانه کرد و به آنها دستور داد که از اوامر على علیه و علیه الله پیامبر صلى

 .اطاعت کنند 

السلام با همراهانش به طرف وادى مذکور حرکت کرد و چون به آنجا رسیدند ، به  على علیه

خود حضرت . ون دستور او هیچ کارى انجام ندهند همراهانش دستور داد که همانجا بایستند و بد

 هاى الهى را بر زبان جارى کرده و به حرکت کردند و جلو رفتند و نام
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چون دویست قدمى جلوتر رفتند ، . خدا پناه بردند و به همراهانشان اشاره کردند که نزدیك او بروند 

باد تندى از آن محل بلند شد به طورى که نزدیك بود افراد بر زمین بیافتند و دچار ترس ناگهان 

من على بن ابى طالب بن » : السلام با صداى بلند فریاد زد  شدیدى شدند ، در این موقع على علیه

رسید  اى سیاه رو که به نظر مى ناگهان عده. « عبدالمطلب وصى رسول خدا و پسر عموى او هستم 

السلام یك تنه به میان دره  على علیه. هاى خود دارند ، مشاهده شدند  هائى از آتش در دست شعله

داد ، وقتى على  فرمود و شمشیرش را به راست و چپ حرکت مى رفت ، در حالى که قرآن تلاوت مى

السلام  علیه السلام به میان آن جنیان رفت اصحاب دیدند که آنها به دود سیاهى تبدیل شدند و على علیه

السلام گفتند  اصحاب على علیه. سپس ایستاد تا آن دودها بالا رفته و آسمان صاف شد . تكبیر گرفت 

. « ترسیدیم  اى اباالحسن چه دیدى ؟ ما که نزدیك بود از ترس هلاك شویم و بیشتر براى تو مى» : 

ا با صداى بلند صدا زدم که هاى خداوند ر همین که دشمن از مقابل من آمد ، نام» : حضرت فرمود 

من بدون ترس به میان آن دره رفتم و اگر . دیدم آنان کوچك شدند و در صدد فرار درآمدند 

. آوردم و خداوند شر آنها را از سر مسلمانان کوتاه کرد  ماندند ، تا آخرین نفرشان را از پاى درمى مى

 .« شوند  آله رفته و مسلمان مى و لیهع الله و باقیمانده آنها پیش از ما به خدمت پیامبر صلى

السلام دعاى  السلام و همراهان بازگشتند و جریان را تعریف کردند ، در حق على علیه چون على علیه

اى که خداوند به واسطه تو آنها را به هراس افكنده بود قبل از تو به  اجنه! اى على » : خیر کرده فرمود 

 . (1)اسلامشان را پذیرفتم نزد من آمده و اسلام آوردند و من

 ـ گفتگوى پرنده با امیرمؤمنان 9



» : السلام سلام کرد و گفت  در صفا ، پرنده دراجّى آمده و بر على علیه: السلام فرمود  امام حسین علیه

اى ولىّ خدا من چهارصد سال است که در این مكان به تسبیح و تهلیل و تمجید و تكبیر خدا مشغولم 

 .« کنم  مى و او را عبادت
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 ؟« کنى  در اینجا که غذا و آبى نیست ، چگونه زندگى مى» : السلام فرمود  على علیه

به آن خدائى که پسر عموى تو را به پیامبرى مردم فرستاده و تو را وصى او ! اى مولاى من » : گفت 

شوم و هرگاه تشنه  نمایم و سیر مى ن تو را دعا مىشوم ، شیعیا گردانیده است ، که هر زمان گرسنه مى

 . (1)«گردم  کنم و سیراب مى شدم دشمنان تو را نفرین مى

 ـ وارث پیامبر 14

السلام آمد و  آله ، عباس نزد على علیه و علیه الله بعد از رحلت پیامبر صلى» : گوید  جابر انصارى مى

پیامبر چیزى به جز استرش » : السلام فرمود  لبید ، على علیهآله را از او ط و علیه الله میراث پیامبر صلى

اش سحاب به ارث باقى نگذاشته است و نباید چیزى که براى تو  دلدل و شمشیرش ذوالفقار و عمامه

خواهم زیرا من عمو و وارث او  آله را مى و علیه الله من ارث پیامبر صلى» : عباس گفت . « نیست بطلبى 

 .« هستم 

سپس دستور . اى از مردم همراه او بودند ، وارد مسجد شد  السلام بلند شد و در حالى که عده هعلى علی

السلام به عباس  وقتى آنها را حاضر کردند على علیه. داد که زره و عمامه و شمشیر و استر را بیاورند 

و خواهد شد ، زیرا اگر توانستى با این زره و عمامه و شمشیر حرکت کنى ، همه آنها مال ت» : فرمود 



رسد ، ولى اگر نتوانستى با اینها  رسد و به مردم و فرزندانشان نمى میراث پیامبران به اوصیاء آنها مى

 .« حرکت کنى ، تو در اینها حقى ندارى 

السلام زره را به تن او پوشاند و عمامه و شمشیر را به دست او داد و به او  عباس قبول کرد و على علیه

 .« آله است  و علیه الله اى از پیامبر اسلام صلى ا عمامه بلند شو و راه برو که این نشانهب» : گفت 

السلام به  سپس على علیه. عباس خواست بلند شود و حرکت کند نتوانست و متعجب و متحیرّ شد 

 این استر که دم در است مال من و فرزندانم! اى عمو » : عباس گفت 
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 .« شود  است اگر توانستى سوار او شوى مال تو مى

على ! اى عموى پیامبر » : السلام بر او گفت  عباس خارج شد و شخصى از دشمنان على علیه

السلام به تو نیرنگ زد ، پس مواظب باش در سوار شدن به استر به تو نیرنگ نزند و وقتى پایت را  علیه

یُمْسكُِ السَّمواتِ واَلاءَْرْضَ أَن تَزُولاَ    إِنَّ اللّه »ا بر زبان جارى کن و آیه در رکاب گذاشتى ، ذکر خد

 .را قرائت نما  «

عباس به طرف استر رفت و وقتى چشم استر به او افتاد ، وحشت کرد و صدائى که تا آن موقع از او 

و خواستند استر را دور مردم جمع شدند . شنیده نشده بود ، کرد که عباس از این حرکت غش نمود 

 . السلام استر را با اسم خواند  على علیه. کنند ، نتوانستند 

السلام رفت و حضرت پایش را در رکاب کرد و بر او  استر با حالت ذلیلانه و خاضعانه نزد على علیه

 سوار شد و پیاده شد و حسن و حسین علیهماالسلام را نیز سوار کرد ، سپس زره و عمامه پیامبر

آله را به دست گرفت و سوار استر شد و به  و علیه الله آله را پوشید و شمشیر پیامبر صلى و علیه الله صلى

هذا منِ فَضلِ ربَّی لیِبَلُونَی ءاََشكْرُ انََا وَهمُا امَ » : فرمود  منزل خود رفت در حالى که این جمله را مى



کند ، که آیا من و آن  بر من است ، که مرا آزمایش مى این از فضل خدا» : یعنى  «تكَْفرُ اَنتَْ یا فلان 

 . (1)«ورزى ، اى فلان  نمائیم یا تو کفران مى شكر مى( حسن و حسین علیهماالسلام ) دو 

 ـ پرچمدار خیبر 11

آله بعد از اینكه براى على  و علیه الله در جنگ خیبر ، پیامبر صلى» : کنند که  سنى و شیعه روایت مى

السلام با سرعت به طرف قلعه حرکت کرد ،  على علیه. م دعا کرد ، پرچم را به دست او داد السلا علیه

السلام درب آن  وقتى به قلعه رسیدند على علیه« تر رو  قدرى آهسته» : به طورى که اصحاب او گفتند 

د قرار دهند ، هفتاد نفر تلاش کردند که در را بر جاى خو. را با دست خود از جا کند و به زمین افكند 

 نتوانستند و این نیروئى بود که خدا ،
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السلام را به آن مخصوص کرد و عادت طبیعى را به هم زد و آن را نشانه و معجزه او قرار  على علیه

 . (1)داد

 اى براى قوم یهود ـ معجزه 12

قوم من ، » : له ، عالمى از علماء یهود نزد حضرت آمده و گفت آ و علیه الله در زمان پیامبر اسلام صلى

اند ، زیرا از موسى بن عمران به ما رسیده که چون پیامبر عربى مبعوث شود به خدمت او  مرا فرستاده

اگر به دعاى او شتران . بروید و بگوئید که هفت شتر سرخ موى سیاه چشم ، از کوه مدینه بیرون آرد 

رون آمدند به وى ایمان آورید و تابع دین و ملت او شوید که او سید انبیاء است و مذکور از کوه بی

 .« وصى او سید اوصیاء است و مثل برادر من هارون است 

اى برادر یهودى همراه من بیا و با اصحاب به اطراف مدینه » : آله فرمود که  و علیه الله رسول خدا صلى

به کلام حقى سخن فرموده ، کوه به حرکت آمده و شكافته  تشریف برده ، دو رکعت نماز گزارد و



   واََشهدَ اَنَّكَ لرَِسولَ اللّه  اَشهدَُ اَن لا اِله اِلا اللّه» : یهودى گفت . شد و مردم صداى شتران را شنیدند 

رفته و آنها را بیاورم به من مهلت ده تا به نزد قومم   یا رسول اللّه« واَِنَّ جمَیعَ ما جئِتَْ بِهِ صدَقََ وَعدَلْ 

آله  و علیه الله تا خود ببینند و ایمان آورند و به وعده خود وفا نمایند و از خدمت رسول خدا صلى

 .مرخص شده و به نزد قوم خود رفت و آنها را خبر داد 

آنها نیز آماده سفر شدند و به طرف مدینه حرکت کردند ، ولى وقتى به مدینه رسیدند ، متوجه شدند 

آله  و علیه الله آله رحلت فرموده است و ابوبكر به جاى رسول خدا صلى و علیه الله رسول خدا صلى که

حضرت موسى به ما خبر داده است که » : عالمشان گفت . آنها نیز خواستند که برگردند . نشسته است 

عجزه از او هم وصى او مثل برادر من هارون است پس صبر کنید تا وصى او را ببینیم شاید که این م

شما کیستید ؟ چند نفرید ! بلى » : تو خلیفه رسولى ؟ گفت : وقتى نزد ابوبكر رفتند ، پرسیدند . برآید 

 و چه
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اگر خلیفه رسول خدائى عدد و عده ما بر تو باید معلوم باشد و اگر خلیفه » : گفتند « کارى دارید ؟ 

 ؟« اى  یر حق بر جاى او نشستهرسول نیستى چرا به غ

. دانست چه بگوید و یهود به هم نگاهى کردند و از آمدن راه دور و دراز پشیمان شدند  ابوبكر نمى

همراه من بیائید تا وصى رسول خدا ! اى قوم » : السلام حاضر بود گفت  یكى از دوستان على علیه

السلام رفتند و او را  حال شدند و به نزد على علیهآنها خوش. آله را به شما نشان دهم  و علیه الله صلى

اشاره « ! بلى » : گفتند « خواهید ؟  شتران خود را مى» : حزین و اندوهگین یافتند و آن حضرت فرمود 

آله برده بود ، برد و هنگامى که  و علیه الله که بیائید و آنها را به همان مكانى که رسول خدا صلى: فرمود 

که در این مكان نماز خواندى !   پدر و مادرم فدایت یا رسول اللّه» : ، گریست و فرمود به آنجا رسید 

 .« و اعجاز کردى 



السلام دو رکعت نماز خواند و دعا فرمود کوه حرکت کرده و شق شد و هفت شتر به همان  على علیه

ین معجزه همگى مسلمان آنها با دیدن ا. هیئت که ذکر کرده شد ، بیرون آمدند و به آنها تسلیم کرد 

 . (1)شدند

 السلام  ـ حفظ قرآن بر اثر دعاى حضرت على علیه 13

اى  ؟ او خنده« کنى ، این قرائت مطابق کدام قارى است  تو قرآن را زیبا قرائت مى» : به زاذان گفتند 

دن شعر کرد در حالى که من مشغول خوان السلام از کنار من عبور مى روزى على علیه» : کرد و گفت 

« کنى ؟  اى زاذان چرا قرآن تلاوت نمى» : بودن ، حضرت از صداى خوش من تعجب کرد و فرمود 

گفتم اى امیرمؤمنان من چگونه قرآن تلاوت کنم ، در حالى که چند آیه بیشتر حفظ نیستم ، فقط به 

 .اى که در نماز نیاز است حفظ دارم  اندازه

دانستم چیست ، سپس در دهانم نیز  ى فرمود که نمىحضرت به من نزدیك شد و در گوشم جملات

هنوز قدمى از حضرت فاصله نگرفته بودم ، که متوجه شدم همه قرآن را با اعراب و . دعائى خواندند 

 اش در حفظ دارم و تاکنون نیازى به سؤال همزه

 

 . 012ص: حدیقة الشیعة ( 1)

 . (1)«ام  کردن درباره قرآن از دیگرى پیدا نكرده

 ـ او نمرده است 10

محلى بین مدینه و ) السلام من از وادى قرى  اى على علیه» : السلام آمد و گفت  شخصى نزد على علیه

! کردم که دیدم خالد بن عرفطه در آنجا مرده است ، از خدا براى او آمرزش بخواه  عبور مى( شام 

سردار لشكر گمراهى شود که پرچمدار آن  میرد تا اینكه او نمرده و نمى! بس کن » : حضرت فرمود 

 .« حبیب بن حماز است 



به خدا سوگند من شیعه تو و ! اى امیرمؤمنان » : در این موقع شخصى از کنار منبر بلند شد و گفت 

حضرت فرمود « ! من حبیب بن حمازم » : ؟ گفت « تو کیستى » : حضرت فرمود « ! دوستدار تو هستم 

گیرى و به دست خواهى گرفت و از این در مسجد وارد  تو آن پرچم را به دستبپرهیز از اینكه » : 

 .« کرد ( باب الفیل ) خواهى کرد و اشاره به در 

السلام فرستاد که فرمانده او  السلام ، ابن زیاد لشكرى به سوى حسین علیه در دوران قیام حسین علیه

 . (2)خالد بن عرفطه و پرچمدارش حبیب بن حماز بود

 ـ پذیرایى از مهمان 15

: السلام شد و حضرت مقدارى نان خشك براى او در آب ترید کرد و فرمود  شخصى مهمان على علیه

وقتى شخص داخل ظرف دست برد و خواست نان ترید شده را بخورد ، مشاهده کرد که « بخور » 

، مشاهده کرد «  بخور» : گوشت مرغ است و هنگامى که حضرت مجدداً ظرف او را پر کرد و فرمود 

اى مولاى من ، شما مقدارى نان خشك در آب » : السلام عرض کرد  به على علیه. که شیرینى است 

 «! براى من ترید کردى ، در حالى که آن تبدیل به انواع غذاها گردید 
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د ظاهرش و این غذا و آن غذاها باطن اوست و این خصوصیت ما این تری! بله » : حضرت فرمود 

 . (1)باشد امامان مى

 ـ زنده شدن حضرت سام 16



هاى ملل  که ما باقیمانده: اى از یمن آمدند به حضرت گفتند  آله ، عده و علیه الله در زمان پیامبر صلى

در کتابش خبر داده که هر گذشته از آل نوح هستیم و وصى پیامبر ما اسمش سام بوده است ، که 

وصىّ شما کیست ؟ پیامبر اشاره به على . نشیند  اى و جانشینى دارد که جاى او مى پیامبرى معجزه

تواند ؟  اگر ما از او بخواهیم که حضرت سام را به ما نشان دهد ، مى» : السلام کرد آنها گفتند  علیه

بلند شو و با آنان ! السلام  اى على علیه» : و فرمود « ، بلى  به اذن الهى» : آله فرمود  و علیه الله پیامبر صلى

السلام داخل مسجد شد و آنان  على علیه« ! داخل مسجد برو و پایت را به زمین نزدیك محراب بزن 

السلام دو رکعت نماز  على علیه. هایى در دست داشتند ، داخل مسجد شدند  نیز در حالى که کتاب

ناگهان زمین باز شد و تابوتى ظاهر گردید و از میان . پایش را به زمین زد خواند ، سپس ایستاد و 

تكاند و ریش  درخشید و خاك را از سر و صورتش مى تابوت پیامبرى که صورتش مانند ماه مى

لمرُسَلین واََنَّكَ سیَِّدُ ا  واََنَّ مُحمََّدً رَسولَ اللّه  اَشهدَُ اَن لا اِلهَ اِلا اللّه» : بلندى داشت بیرون آمد و گفت 

نیست ، و محمد   دهم خدایى جز اللّه شهادت مى) « عَلی وَصی مُحَمَّد سیَد الوَصیین وَانََا سام بن نوح 

السلام وصى محمد و سرور اوصیا  آله رسول او ، سرور پیامبران است و توئى على علیه و علیه الله صلى

 ( .هستى ، من سام فرزند نوح هستم

آنها کتابهاى خود را گشودند و اوصاف او را با اوصافى که براى سام در کتابهایشان در این موقع 

 .آمده بود ، مطابقت دیدند 

اى بخوانى او هم شروع کرد به  خواهیم که تو از کتاب نوح سوره ما مى! اى سام » : آنها گفتند 

 یدالسلام سلام نمود و در تابوت خواب اى ، سپس بر على علیه خواندن سوره
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 .و زمین بر هم آمد و مثل سابق شد 



و در این رابطه بر پیامبر اسلام « تنها دین در نزد خدا اسلام است » : آنها همگى گفتند 

آیا » « لْوَلِىُّ وَهُوَ یُحیِْی الْمَوْتَى هُوَ ا   أمَِ اتَّخذَُوا منِ دُونِهِ أَوْلیَِاءَ فَاللّه »آله این آیه نازل شد ؛  و علیه الله صلى

در حالى که خدا سرپرست است و اوست که مردگان را . دهند  غیر از خدا را سرپرست خود قرار مى

 . (1)«کند  زنده مى

 ـ مجسمه 17

اى برخوردیم که  السلام از نهروان ، در راه به مجسمه کند که در برگشت على علیه مغربى روایت مى

اى » : وقتى آوردیم آن را حرکت داد و فرمود « آن را نزد من بیاورید » : السلام فرمود  یهعلى عل

 .« سخن بگو که چه کسى بودى ؟ فقیر یا غنى ؟ بدبخت یا خوشبخت ؟ پادشاه یا رعیتّ ؟ ! مجسمّه 

به نام دویز من پادشاه ظالمى بودم ! سلام بر تو اى امیر مؤمنان » : ناگهان مجسمه با صداى فصیح گفت 

بن هرمز که شرق و غرب عالم را تسخیر کردم و هزار شهر در دنیا تسخیر کردم و هزار پادشاه را 

اى امیرمؤمنان من کسى هستم که پنجاه شهر بنا کردم و هزار دختر ، بكارت برداشتم و هزار . کشتم 

 . (2)«غلام ترکى و غیر ترکى داشتم 

 ـ دوستان و دشمنان امام على 18

ام ، حد خدا را بر من  دزدى کرده! السلام  اى امیرمؤمنان علیه» : م سیاهى نزد حضرت آمد و گفت غلا

: براى بار دوم آمد و گفت « اى ؟  برو شاید مضطر بوده» : حضرت فرمود « ! جارى نما و مرا پاك کن 

رو شاید از دیوار ب» : حضرت فرمود « ! ام مرا پاك کن  دزدى کرده! السلام  اى امیرمؤمنان علیه» 

 براى بار سوم آمد« اى ؟  دزدى نكرده
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« برو شاید به اندازه نصاب شرعى نبوده است ؟ » : حضرت فرمود . و تقاضاى جارى شدن حد نمود 

او پس از اجراى حد . ، دست راست او را قطع کنند  السلام دستور داد براى بار چهارم آمد و على علیه

چه : در راه به ابن ابى الكواّء رسید و او از غلام سؤال کرد . دست قطع شده خود را برداشت و رفت 

امیرمؤمنان و » : السلام را گفته و جواب داد که  کسى دستت را قطع نموده است ؟ غلام مدح على علیه

» : السلام آمد و گفت  ابن ابى الكواّء نزد على علیه. « ء دست مرا قطع کرد پیشواى متقین و آقاى اوصیا

السلام  على علیه. « گوید  اید ولى او مدح شما را مى چیز عجیبى است که شما دست غلام را قطع کرده

دوستان من کسانى هستند که اگر آنها را قطعه قطعه کنم ، دست از دوستى من برندارند و » : فرمود 

 .« منان من کسانى هستند که اگر عسل در حلقوم آنان بریزم دست از دشمنى من بر ندارند دش

سپس دستور داد که غلام را برگرداندند و دعائى خوانده و دست او را در جاى قبلى خود گذاشت ، 

 . (1)که به اعجاز الهى سالم شد و گویا هیچگاه قطع نشده بود

 خواهم ـ دنیا را نمى 19

پدر و » : مردى به حضرت گفت . السلام و اصحابش در مسجد کوفه بودند  ه که على علیهروایت شد

 .« کنم که دنیا در دسترس مردم است ، ولى در دسترس شما نیست  مادرم به فدایت ، من تعجب مى

شود  نمىخواهیم و به ما داده  کنى که ما دنیا را مى آیا تو گمان مى! اى فلان » : السلام فرمود  على علیه

ها را در دست گرفت و ناگهان  سپس حضرت دست مبارکش را دراز کرد و مقدارى از سنگریزه. « 

 !آنها تبدیل به جواهر گرانبها شدند 

و آنها را پرتاب نمود و آنها به حال « خواهیم  خواستیم بود ، ولى نمى اگر مى» : السلام فرمود  على علیه

 . (2)اول برگشتند

 

 



 .عظم اکسیر ا( 1)

 .اکسیر اعظم ( 2)

 ـ طب خداوند 24

مردى . اى در محلى نشسته بودند  السلام با عده السلام روایت شده که على علیه از امام سجاد علیه

اى » : السلام عرض کرد  دانست وارد شده و به على علیه یونانى که خود را جزو پزشكان و فلاسفه مى

آله و جنون او به من رسیده و براى معالجه او  و علیه الله صلى  ل اللّهخبر پسر عمویت رسو! ابوالحسن 

اما الان نگران تو هستم زیرا مرض زردى در تو وجود دارد . ام ، ولى گویا او رحلت کرده است  آمده

تواند سر پا نگه دارد و چاره زردى تو را  و دو ساق پاى تو چنان لاغر و باریك گردیده که تو را نمى

شناسم ، ولى همین قدر  توانم برطرف کنم ، امّا براى باریكى ساقت علاجى نمى وائى که دارم مىبا د

سپس داروئى بیرون . دانم که باید چیز سنگینى حمل نكنى که احتمال شكستن پایت در آن است  مى

 « ! رود  ات مى اگر چهل روز بر این دارو مداومت کنى زردى چهره» : آورد و گفت 

« ! بلى » : آیا داروئى دارى که زردى را زیاد کن ؟ یونانى عرض کرد » : السلام فرمود  على علیه

» : السلام سؤال کرد  على علیه. یونانى آن دارو را به حضرت داد « ! آنرا به من بده » : حضرت فرمود 

لى ع« کشد  چهار مثقال که هر ذره آن صد نفر را مى» : یونانى گفت « چقدر وزن آن است ؟ 

 !السلام همه آن شیشه را سرکشید  علیه

السلام رحلت کند و بنى هاشم از او انتقام  کرد که نكند على علیه یونانى بسیار وحشت کرد و فكر مى

نترس که بدن من ! اى بنده خدا » : السلام متوجه ترس او شد و تبسم نمود و فرمود  على علیه! بگیرند 

دانى به من زیان  تر است و آنچه تو آن را زهر مى ر و سالمت در حال حاضر از همه اوقات صحیح

 .« رساند  نمى



یونانى چشم خود را بست و سپس باز کرد ، چون « ! هاى خود را ببند  چشم» : سپس حضرت فرمود 

السلام  على علیه. السلام مانند خورشید تابان گلگون شده است  نگاه کرد ، دید که صورت على علیه

 «دیدى ؟  است آن زردى که در من مىکج» : فرمود 

 به خدا سوگند که تو آن شخصى که من در او زردى دیدم نیستى و اگر مسیح» : گفت 

حضرت دو ساق پاى خود را نشان او داد و . برد  جان به سلامت نمى. پیامبر این زهر را خورده بود 

ولى . الجه کنم و اشیاء سنگینى حمل ننمایم کنى ، من باید دو ساق خود را مع تو چنان مى» : فرمود 

در این حال حضرت . « کنم  من تو را بر طب خداى عزّوجل که بر خلاف طب توست راهنمایى مى

دست مبارك برد و ستون عظیم که بنا و سقف همان مجلس بر روى آن واقع گشته بر سر برده و هر 

سه طبقه بر بالاى آن بود ، در هوا با آن ستون  یك از آن ستونها را بلند کرد و آن بناى عظیم را که

تا بر صورت او : السلام فرمود  على علیه. مرد یونانى از ترس و تعجب زیاد از هوش رفت . نگاه داشت 

به خدا سوگند که تا امروز چنین چیز » : وقتى به هوش آمد ، گفت . آب بریزند تا به هوش آید 

 . (1)«شگفتى دیده نشده است 
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 معجزات فاطمه زهرا عليهاالسلام 

 ـ چادر حضرت زهرا علیهاالسلام  1

السلام ، محتاج به قرض شد و چادر حضرت فاطمه علیهاالسلام را به  روزى حضرت امیرالمؤمنین علیه

به یهودى آن چادر را . نزد مرد یهودى که نامش زید بود گرو گذاشت ، و مقدارى جو قرض گرفت 

خانه برد و در اطاق گذاشت ، شب ، زن یهودى وقتى وارد آن اطاق شد ، نورى از آن چادر ساطع 

چون زن آن حالت را دید به نزد شوهر خود رفت و آنچه دیده . دید که تمام اطاق را روشن کرده بود 

ن خانه مرد یهودى که فراموش کرده بود که چادر حضرت فاطمه علیهاالسلام در آ. بود نقل کرد 

است ، به سرعت داخل آن اطاق شد و دید که شعاع چادر آن خورشید فلك عصمت مانند ماه نورانى 

خانه را روشن کرده است ، بسیار متعجب شده و آن شب به خانه خویشان خود رفتند و تعدادى از 

 . (1)دندیهودیان به خانه آنها آمده و بعد از مشاهده این معجزه همگى به نور اسلام منور گردی

 ـ غذایى از جانب خدا 2

 «آیا در منزل غذایى داریم ؟ » : السلام از فاطمه علیهاالسلام سؤال کرد  روزى على علیه

قسم به خدایى که پدرم را به پیامبرى و تو را به وصایت اکرام کرد ، » : فاطمه علیهاالسلام جواب داد 

 بر خودمان مقدم که دو روز است غذایى براى خودمان نداشتیم و تو را
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از تو حیا کردم ! اى على » : عرض کرد « چرا به من نگفتى ؟ » : السلام فرمود  على علیه« کردیم ؟  مى

 .« که چیزى بخواهم که برآوردن آن بر تو مشكل باشد 



جست ، به راه افتاد و توانست  عانت مىالسلام از خانه خارج شد و در حالى که از خدا است على علیه

 .در راه مواجه شد با مقداد که با حال پریشانى در آفتاب سوزان ایستاده بود . دینارى تهیه کند 

دست از ! اى على » : او جواب داد « کنى ؟  این موقع روز ، در اینجا چه مى» : السلام فرمود  على علیه

 «! من بردار و برو و از حالم نپرس 

مقداد گفت . « روم  تا نفهمم چه مشكلى دارى از پیش تو نمى! اى برادر » : السلام فرمود  حضرت علیه

 « ! تو را به خدا دست از من بردار و حالم را نپرس ! اى ابوالحسن » : 

حال که ! اى على » : مقداد گفت . « تو نباید چیزى را از من پنهان کنى » : السلام فرمود  حضرت علیه

آله را به نبوّت و تو را به  و علیه الله خواهى گرفتارى مرا بدانى ، قسم به خدایى که محمد صلى مى

ام را در حالى ترك کردم که گرسنه  به من روى آورده و خانواده( مالى)وصایت اکرام کرد که سختى

دار بودم  و غصه بودند و گریه آنان را نتوانستم تحمل کنم و در حالى از منزل بیرون آمدم که ناراحت

على . پس گریست به طورى که محاسنش از اشك چشمش تر شد . « ، این داستان من است 

ام که آن را به تو  خورم که من هم مانند تو گرفتارم و دینارى قرض کرده قسم مى» : السلام فرمود  علیه

 .« دارم  دهم و تو را بر خودم مقدم مى مى

آله رفت و پست سر پیامبر  و علیه الله قداد داد و خود به مسجد پیامبر صلىالسلام دینار را به م على علیه

السلام مقابل  السلام کرد ، و على علیه اى به على علیه بعد از نماز مغرب ، پیامبر اشاره. نمازها را خواند 

را داده ، فرمود آله رساند و به حضرت سلام کرد ؛ و پیامبر جواب او  و علیه الله در خود را به پیامبر صلى

 «آیا غذایى دارى که شب با تو میل کنیم ؟ ! اى اباالحسن » : 

 .السلام مكثى کرد و از حیایى که داشت نتوانست جوابى به حضرت بدهد  على علیه

السلام و قرض کردن و بخشیدن او اطلاع داشت مأمور شده بود که شب  پیامبر که از قصه على علیه

 «گویى آرى یا نه ؟  چرا نمى! اى على » : رمود مهمان على باشد ، لذا ف



السلام را گرفته و به منزل  پیامبر دست على علیه. « به منزل ما تشریف بیاورید » : السلام فرمود  على علیه

وقتى وارد شدند ، دیدند که فاطمه علیهاالسلام بر سجاده است و در پشت سرش ظرفى از . او رفتند 

فاطمه علیهاالسلام وقتى صداى رسول خدا را شنید ، نماز را تمام . ار از آن بلند بود غذا بود که بخ

آله سلام کرد ، و حضرت جواب او را داد و دست بر سرش کشید ، و  و علیه الله کرده و به پیامبر صلى

ما  »: حضرت فرمود « بخیر و سلامتى » : جواب داد « دخترم امشب در چه حالى هستى ؟ » : فرمود 

مهمان تو هستیم ، خدا تو را رحمت کند ، فاطمه علیهاالسلام ظرف غذا را مقابل پیامبر 

 .آله گذاشت  و علیه الله صلى

« فاطمه این غذایى که در رنگ و بو مانند ندارد ، از کجا آمده است ؟ » : السلام سؤال کرد  على علیه

این در مقابل » : السلام گذاشت و فرمود  یهآله دستش را به کتف على عل و علیه الله رسول خدا صلى

 .« رساند  و خدا به هر کس که بخواهد بدون حساب روزى مى. ایثارت است 

کنم خدا را که  شكر مى» : کردند ، فرمودند  آله در حالى که گریه مى و علیه الله سپس رسول خدا صلى

شد ،  که هرگاه زکریا بر مریم وارد مىنمردم و دیدم که تو مانند زکریا شدى و فاطمه مانند مریم ، 

 آید ؟  کرد این غذااز کجا مى دید ، لذا سؤال مى نزد او غذایى مى

 .« « از نزد خدا » : گفت  مریم مى

 ـ کرامتى از خدمتكار حضرت زهرا 3

بعد از فاطمه علیهاالسلام » : ام ایمن بعد از وفات فاطمه علیهاالسلام ، مدینه را ترك کرد و گفت 

 !و به طرف مكه حرکت کرد « یگر ماندن در مدینه برایم گوارا نیست د

چشمانش را به طرف آسمان . به طورى که مرگش را نزدیك دید . در راه دچار تشنگى شدیدى شد 

گذارى در حالى که من خدمتكار دختر پیامبرت بودم ؟  آیا مرا تشنه مى! اى خدا » : بلند کرد و گفت 

بهشت براى او از آسمان پائین آمد و از آن نوشید و تا هفت سال احساس  ناگهان دلوى از آب« 

 . (1)کرد گرسنگى و تشنگى نمى
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 ـ لباس بهشتى 0

چون شما بر ما حق همسایگى دارید ، لذا » : یهودیان مراسم عروسى داشتند و نزد پیامبر آمده و گفتند 

. کنیم که فاطمه علیهاالسلام را به عروسى ما بفرستید تا مجلس ما بیشتر رونق بگیرد  مىاز شما تقاضا 

 .« فاطمه همسر على است و به اجازه اوست ، با او صحبت کنید » : آله فرمود  و علیه الله پیامبر صلى

ر داشتند ، هاى خود را به آنها آراسته بودند و در نظ یهودیان زیور و آلات زیادى تهیه دیده و زن

ها  فاطمه علیهاالسلام را دعوت کنند و چون لباس فاطمه علیهاالسلام ساده است ، مورد نیش زبان زن

قرار گیرد ، ولى جبرئیل نازل شد و لباسى با زیورهایى از بهشت براى فاطمه علیهاالسلام آورد که 

 .مانند آنها را کسى ندیده بود 

وقتى . س و زیورها را به تن کرد و به مجلس عروسى یهودیان رفت فاطمه علیهاالسلام با اجازه على لبا

 . (1)اى از آنها در آن شب مسلمان شدند وارد شد ، همه زنان دهانشان از حیرت باز ماند و عده

 ـ کمك ملائكه 5

لام رفتم و الس به در خانه على علیه. السلام را نزد او ببرم  پیامبر مرا فرستاد تا على علیه» : گوید  اباذر مى

نگاه کردم دیدم که آسیاب بدون اینكه کسى . السلام را صدا زدم ولى احدى جواب نداد  على علیه

» : آله برگشتم و گفتم  و علیه الله نزد پیامبر صلى. آن را بگرداند ، در حال گردش و آسیاب کردن است 

 «! کند  گردد و کار مى ىکنم از آسیاب منزل على که خود به خود م تعجب مى!   یا رسول اللّه

دختر من فاطمه کسى است که خداوند دل و اعضایش را پر از ایمان » : آله فرمود  و علیه الله پیامبر صلى

آیا . نماید  داند که فاطمه علیهاالسلام ضعف جسمانى دارد ، لذا او را کمك مى نموده و خدا مى

 محمد کمكدانى که خداوند ملائكه را مقرر کرده که به آل  نمى
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 . (1)«برسانند 

 ـ تحفه بهشتى 6

آله تازه از منزلم خارج شده بودم که  و علیه الله ده روز پس از رحلت نبى اکرم صلى» : گوید  سلمان مى

 .السلام را در کوچه ملاقات کردم  على علیه

اى حبیبم ، » : گفتم « ! اى  عد از پیامبر به ما ستم روا داشتهب! سلمان » : حضرت وقتى مرا دید ، فرمود 

تواند ظلم کند ولى حزن و اندوهم به خاطر رحلت رسول خدا  ابا الحسن کسى به شما نمى

 .« آله مانع از دیدار با شما گردید  و علیه الله صلى

و که او مشتاق دیدار توست و به منزل فاطمه دختر رسول خدا بر! اى سلمان » : السلام فرمود  على علیه

آیا بعد از رحلت پیامبر باز براى فاطمه از » : من گفتم . « هاى بهشتى به تو بدهد  خواهد از تحفه مى

 .« دیروز رسید ! آرى » : فرمود . « رسد  بهشت تحفه مى

ر روى خود اند و عبائى ب من با عجله به خانه فاطمه رفتم و دیدم که حضرت نشسته» : گوید  سلمان مى

بعد از رحلت پدرم ، رسول خدا به ما ! اى سلمان » : اند وقتى نگاهشان به من افتاد فرمودند  گذاشته

بنشین و آنچه به » : فرمود « توانم به شما ستم کنم ؟  اى محبوب ما آیا مى» : گفتم . « ستم روا داشتى 

بودم و درب حیاط بسته بود و من  دیروز من در این اطاق نشسته« ! گویم نزد خود نگهدار  تو مى

. درباره قطع وحى از ما اهل بیت و نیامدن ملائكه به منزل ما بعد از رحلت رسول خدا در فكر بودم 

ناگهان در حیاط بدون اینكه کسى آنرا باز کند ، باز شد و سه زن که زیباتر و خوشبوتر از آنان ندیده 

آیا از اهل مكه هستید یا » : شناختم ، گفتم  ه آنان را نمىمن بلند شدم و در حالى ک. بودم وارد شدند 



اى دختر محمد ما از اهل مكه و مدینه نیستیم و از اهل زمین نیز نیستیم » : آنان گفتند « از اهل مدینه ؟ 

 ما زنان . 
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 «! مشتاقیم ! یم و به دیدن تو اى دختر محمد ا حورالعین هستیم که از طرف خدا به سوى تو اعزام شده

« اسم شما چیست ؟ » : رسید از دیگران سنشّ بیشتر است رو کردم و گفتم  به آن زنى که به نظر مى

زیرا من براى مقداد بن : گفت « اى ؟  چرا مقدودة نام نهاده شده» : گفتم « ! مقدودة » : جواب داد 

« ! ذرّة » : گفت « اسم شما چیست ؟ » : به دومى گفتم « ام  لق شدهخ  اسود کندى ، صحابه رسول اللّه

من براى ابوذر » : گفت « اى در حالى که در چشم من تو بزرگى ؟  چرا ذرّة نامیده شده» : گفتم 

چرا » : گفتم « سَلمى » : گفت « اسم شما چیست ؟ » : به سومّى گفتم . « ام  خلق شده  صحابه رسول اللّه

 .« ام  من براى سلمان صحابه پدرت رسول خدا خلق شده» : گفت  «سلمى ؟ 

آنها مقدارى خرما به من دادند که از برف سفیدتر و از مشك خوشبوتر و در این هنگام فاطمه 

اش را  با این خرما افطار کن و فردا هسته! اى سلمان » : علیهاالسلام مقدارى خرما به من داد و فرمود 

 .« براى من بیاور 

وقتى خرماها را برداشتم و بیرون آمدم از بوى خوشى که داشت به هر کس که » : سلمان گفت 

هنگام افطار وقتى « ! آرى » : گفتم  مى« آیا با تو مُشك است ؟ ! اى سلمان » : گفت  رسیدم مى مى

 .هسته است  خرما را تناول کردم ، متوجه شدم که بى

اى که به من دادید ، افطار کردم و  با آن هدیه» : فت روز بعد خدمت دختر رسول خدا رفتم و گ

 . (1)«متوجّه شدم که بى هسته است 

 ـ مداواى بیمارى در اثر توسل به حضرت فاطمه 7



اى  خانم علویه: این دو داستان را نقل کرده است ( هاى شگفت  داستان) هاى  شهید دستغیب در کتاب

مجلس توسلى به حضرت زهرا . شد  کرد درمان نمى کتر مىبه دل درد دچار شده بود و هر چه دوا و د

همان شب در خواب فاطمه زهرا علیهاالسلام را دید . علیهاالسلام گرفت و اهل مجلس را اطعام نمود 

سپس . خواهم درد و درمانت را نشانت دهم  مى» : که به خانه او آمد و بعد از مقدماتى به او فرمود 

 کف دست مبارك را
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تمام داخل . کند  وقتى نگاه مى« به کف دستم نگاه کن » : فرماید  گیرد و مى مقابل صورت این زن مى

بیند که چرك  بیند و از آن جمله رحم خود را مى بدن خود را در کف دست مبارك حضرت مى

رحم است و به فلان دکتر مراجعه کن ، درد تو از » : فرماید  حضرت مى. زیادى در آن وجود دارد 

 .« شوى  درمان مى

 .کند  کند و دکتر به فاصله کمى او را درمان مى روز بعد به دکتر مذکور مراجعه مى

 ـ گشودن قفل 8

کند که وقتى براى تحصیل طلبگى در نجف اشرف بودم روزى  سید عباس لارى نقل مى:داستان دوم

ف عصر غذایى براى افطار خود تهیه کردم و در حجره گذاشتم و از روزهاى ماه مبارك رمضان ، طر

پس از نماز در حالى که مقدارى از شب گذشته بود به حجره برگشتم . براى نماز جماعت بیرون رفتم 

گویا کلید را در . و هنگامى که به مقابل حجره رسیدم ، دست در جیب کردم و اثرى از کلید ندیدم 

 .بین راه گم کرده بودم 

در راه به مرحوم سید . لذا برگشتم و مسیرى را که آمده بودم جستجو کردم ولى اثرى از کلید نبود 

کلید : او از من علت جستجو کردنم را پرسید ؟ گفتم . مرتضى کشمیرى از صاحبان کرامت برخوردم 



مقابل حجره او با من به مدرسه آمد و . « باشد  ام و افطاریم در داخل حجره مى حجره را گم کرده

آیا جدّه ما . شود  گویند نام مادر موسى را اگر کسى به قفل بسته بخواند باز مى مى» : ایستاد و فرمود 

 .قفل باز شد « ! یا فاطمه » : حضرت فاطمه کمتر از اوست سپس دست بر قفل گذاشت و ندا کرد 

 ـ آش حضرت زهرا علیهاالسلام  9

ام فاطمه زهرا علیهاالسلام را دیدم که ظرف  بى در خواب جدهش: سید بحرالعلوم نقل کرده است که 

 آشى به من تعارف کرد ، هنگامى که از آن آش خوردم ، آن قدر لذیذ بود که

 .مانند آن را نخورده بودم و از خواب بیدار شدم 

تا اینكه به . دیدم که مثل آن آش نیست  کردم ولى مى دادند ، دقت مى بعدها هر کجا آشى به من مى

وقتى که نگاه کردم دیدم که مثل همان . خراسان رفتم و در مشهد روزى در محلى برایم آش آوردند 

از صاحب خانه سؤال کردم که اسم . آش است که فاطمه زهرا علیهاالسلام در خواب به من داده بود 

 . (1)«گویند  مى( آش حضرت زهراء ) در اینجا به این آش » : این آش چیست ؟ گفت 

 ـ استغاثه حضرت زهرا علیهاالسلام  14

. السلام را براى بیعت با ابوبكر از خانه خارج کردند  هنگامى که على علیه: از سلمان روایت شده که 

پسر عمویم » : آله رفته و گفت  و علیه الله صلى  فاطمه علیهاالسلام از خانه بیرون آمد و نزد قبر رسول اللّه

م به خدایى که محمد را به پیامبرى مبعوث کرد که اگر او را رها نكنید موهاى سرم قس! را رها کنید 

شتر صالح . کنم  گذارم و به خداوند استغاثه مى کنم و پیراهن رسول خدا را بر سرم مى را آشكار مى

 ! نزد خدا از فرزندان من عزیزتر نبودند که خداوند به خاطر او قوم ثمود را عذاب کرد 

هاى دیوارهاى مسجد از پائین درآمد و شكافى در زیر آن  ناگهان دیدم که پایه: گوید  سلمان مى

من به نزد فاطمه رفتم و . توانست وارد شكاف زیر دیوارها شود  ایجاد شد ، به طورى که مردى مى



پس شما نقمت و . خداوند پدرت را براى اهل عالم رحمت قرار داد ! اى مولا و سرور من » : گفت 

 . (2)ها بسته شدند دیدم که دیوارها به جاى خود برگشتند و شكاف« اب براى مردم نباشید ؟ عذ
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 السلام  معجزات امام حسن مجتبى عليه

 آله مستجاب است و علیه الله ـ دعاى فرزند پیامبر صلى 1

در راه . رفتند و به همراه آن حضرت ، شخصى زبیرى مذهب بود  افرتى مىالسلام به مس امام حسن علیه

شخص زبیرى نگاهى به درخت . در محلى زیر درخت خرمایى که خشك شده بود توقف نمودند 

السلام به  امام علیه. « خوردیم  تا ما از آن مى. این درخت خرما داشت ! اى کاش » : خرما کرد و گفت 

 ؟« اى  ه خرما میل پیدا کردهآیا ب» : او فرمومد 

ناگهان . السلام دستان مبارکش را به طرف آسمان بلند کرد و دعائى خواند  امام علیه« ! آرى » : گفت 

به خدا » : ساربان شترى که آنجا بود گفت ! درخت سبز شد و شكوفه داد و داراى خرما گردید 

بر تو این سحر نیست بلكه دعاى فرزند پیامبر واى : السلام فرمود  امام علیه« ! سوگند که سحر است 

 .« مستجاب است 

 اى در مسجد الحرام ـ معجزه 2

السلام رسیدم و از آن  در مسجد الحرام خدمت امام حسن علیه: از زید بن ارقم نقل شده است که 

 .اى به من نشان دهد تا در کوفه براى مردم نقل کنم  حضرت تقاضا نمودم که معجزه

» : گفتند  ى خواندند ، ناگاه دیدم که خانه خدا در هوا بلند شد و بعضى از مردم مىحضرت دعائ

( کعبه ) اى از مردم زیر خانه خدا  در آن هنگام عده. خواندند  اعجوبه است و بعضى آن را سحر مى

 . (1)پس حضرت کعبه را به جاى خود برگرداند. در هوا بود   آمدند و حال آنكه بیت اللّه

 

 

 .حدیقة الشیعه  (1)



 السلام  گویى امام حسن علیه ـ پیش 3

معاویه » : بن جعفر فرمود   السلام و عبداللّه السلام به برادرش امام حسین علیه روزى امام حسن علیه

و در همان تاریخى که . « رسد  پولهایى براى شما فرستاده است که در فلان روز به دست شما مى

 . (1)آن مبالغ رسیدحضرت فرموده بود 

 آله  و علیه الله ـ علم ذریّه پیامبر اسلام صلى 0

آله بودم که از کنار ما مرد  و علیه الله در خدمت امام حسن صلى: بن عباس نقل شده است که   از عبداللّه

گوساله  این گاو به» : السلام فرمود  امام علیه. برد تا ذبح کند  قصابى رد شد و ماده گاوى را با خود مى

 .« اى آبستن است که سرِ دمُ و پیشانى او سفید است  ماده

چون قصاب آن گاو را ذبح کرد معلوم شد . ابن عباس بسیار تعجب کرد و به دنبال قصاب به راه افتاد 

خداوند در » : السلام برگشت و گفت  او خدمت امام علیه. که فرمایش آن حضرت درست بوده است 

ما به امورى که پوشیده » : حضرت فرمود . « حم را مخصوص خود داشته است قرآن علم به داخل ر

است ، مطلعیم و به امورى اطلاع داریم که نه مَلكِ مقرّب و نه پیامبر مرسل ، هیچ کدام آن را 

 (2)!دانند و منحصر به محمد و ذریّه او هست  نمى

 بیت ـ پسرى سالم و دوستدار اهل 5

السلام پیاده از مكّه به  امام حسن مجتبى علیه: ز پدرانش روایت کرده است که السلام ا امام صادق علیه

» : کسى به حضرت گفت . روى ، پاهاى حضرت ورم کردند  بر اثر پیاده. طرف مدینه حرکت کرد 

 .« شدید تا ورم پایتان از بین برود  سوار مى! اى کاش 

 محل فرود و استراحت شوم ، ولى وقتى در راه به سوار نمى» : حضرت فرمود 
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 ستارگان درخشان( 2)

و . کند که با او روغنى است که براى این ورم مفید است  پوست با ما برخورد مى رسیدیم شخصى سیاه

 .« آن روغن را بخرید و در دادن پول هم بخل نورزید 

امام . آمد  و غلام سیاهى را دیدند که از مقابل مى چون مقدارى راه رفتند به آن محل رسیدند

 .« برو از او روغنى در مقابل پول بخر » : السلام به غلامش فرمود  علیه

مرد . « السلام  براى امام حسن علیه» : گفت « خواهید ؟  این روغن را براى چه مى» : مرد سیاه گفت 

من !   یابن رسول اللّه» : السلام آمد عرض کرد  ام علیهوقتى خدمت ام. « مرا نزد او ببرید » : سیاه گفت 

کنم ، دعا کنید خداوند به من  خواهم ، ولكن از شما تقاضا مى دوستدار شمایم و پول از شما نمى

: السلام فرمود  امام علیه. پسرى سالم که دوستدار شما باشد عنایت فرماید ، زیرا همسر من باردار است 

حضرت از روغن آن مرد به پاهایش .« داوند به تو پسرى سالم عنایت کرده است به منزلت برو که خ» 

اش رفت و دید که همسرش زایمان نموده و  مرد سیاه هم به خانه.کشید و وَرمَ پاهایشان از بین رفت 

السلام برگشت و ولادت فرزندش را به امام  خدمت امام علیه. پسرى سالم براى او به دنیا آورده است 

 . (1)السلام اطلاع داد  هعلی

 اى بر بال ملخ ـ نوشته 6

ناگاه . اى نشسته بودیم  السلام ، بر سر سفره در خدمت امام حسن علیه» : گوید  بن عباس مى  عبداللّه

شود چه نوشته است ؟  این خطوط که بر بال مشاهده مى: ملخى آمد و بر سفره افتاد ، ابن عباس گفت 

فرستم او را به سوى  است نیست خدائى به جز من که خالق ملخ هستم ، مى نوشته» : حضرت فرمود « 

فرستم آن را به سوى طائفه دیگر که بر آنها نقمت و عذاب  اى گرسنه که او را بخورند و مى طائفه

 « باشد ، و غذاهایشان را بخورد 



 لام اینالس از حضرت امیر علیه» : ابن عباس بلند شد و سر آن حضرت را بوسید و گفت 
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 (1).« سؤال را نمودم همین را فرمود 

 السلام  ـ ایمان مردم به وسیله معجزه امام حسن علیه 7

السلام آمدند و  السلام ، مردم نزد امام حسن علیه بعد از شهادت على علیه» : السلام فرمود  امام باقر علیه

 «! داد ، تو هم یكى به ما نشان بده  که پدرت انجام مى گفتند از آن معجزاتى

« آوریم  به خدا سوگند به آن ایمان مى! آرى » : گفتند « آورید ؟  آن وقت ایمان مى» : حضرت فرمود 

السلام آنجا نشسته  اى را کنار زدند ، ناگهان همه مشاهده کردند که على علیه حضرت گوشه پرده. 

این امیرمؤمنان على ! آرى » : گفتند « شناسید ؟  این مرد ار مى» : لسلام فرمود ا امام حسن علیه. است 

السلام  دهیم که تو حجت بر حق خدا و امام بعد از على علیه السلام است و ما همگى شهادت مى علیه

 السلام آن حضرت را در آله ، على علیه و علیه الله همان طورى که بعد از رحلت پیامبر صلى! هستى 

» : السلام فرمود  امام حسن علیه« ! مسجد قبا به ابوبكر نشان داد ، تو هم امیرمؤمنان را به ما نشان دادى 

   وَلاَ تَقُولُوا لمِنَ یُقتَْلْ فِی سبَیِلِ اللّه »: واى بر شما آیا قول خدا را در قرآن نشنیدید که فرموده است 

 .  (2)«رُونَ أمَْواَتٌ بَلْ أَحیَْاءٌ وَلَكنِ لاَ تشَْعُ

توانید بگوئید ؟  وقتى که شهدا این مقام را داشته باشند که بعد از شهادت زنده باشند درباره ما چه مى

 . (3)«کنیم  ایمان آوردیم و اى فرزند رسول خدا تو را تصدیق مى» : همگى گفتند 

 ـ خبر دادن از هدیه معاویه 8



فرستد  لاع داد که در سال آینده معاویه براى من کنیزى مىاط  السلام به فرزندش عبداللّه امام حسن علیه

 و او مرا به سمى که معاویه در زیر نگین انگشتر او گذاشته است مسموم

 

 ستارگان درخشان( 1)
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آن « کشید ؟  ینكه شما را مسموم کند نمىچرا آن کنیز را قبل از ا» : عرض کرد   عبداللّه. کند  مى

 .« قضاى حق نوشته شده است . اى فرزند من » : حضرت فرمود 

السلام ،  سال بعد معاویه کنیزى براى حضرت فرستاد چون آن کنیز نزد آن حضرت آمد امام علیه

مخفى به خاطر چیزى که زیر نگین انگشترت » : دست مبارکش را بر کتف او زد و به او فرمود 

 . (1)«شوى  اى ، به جهنمّ وارد مى کرده

 السلام  ـ کودکى امام حسن علیه 9

تقاضا دارم خدمت » : السلام آمد و گفت  قبل از فتح مكه ابوسفیان در مدینه به حضور على علیه

 . « پسرعمویت محمدص بروى و از او بخواهى دوباره با ما پیمان ببندد 

. « گردد  رسول خدا قبلاً با تو پیمان بست که از آن بر نمى! ابوسفیان اى » : السلام فرمود  على علیه

ماهه بود در بغل  10السلام را که  ابوسفیان به خانه فاطمه علیهاالسلام آمد ،در حالى که حسن علیه

اى دختر محمدص به این طفل بگو که با جدش در مورد من » : داشت و آنجا نشسته بود ، عرض کرد 

السلام بلند شد و یك دستى را بر بینى  امام حسن علیه. « سرور عرب و عجم گردد  صحبت کند تا



، محمد   بگو لا اله الاّ اللّه! اى ابوسفیان » : ابوسفیان زد و با دست دیگرش بر ریش او زد و فرمود 

 . « تا براى تو شفاعت کنم   رسول اللّه

در ذریّه آل محمد کسى را قرار داده است که مانند  که خداوند  الحمداللّه» : السلام فرمود  على علیه

وآَتَینَْاهُ الْحكُمَْ  »: فرماید  همانطورى که خدا در قرآن درباره یحیى فرزند زکریا مى. باشد  یحیى مى

 . (2)(ما در کودکى به او حكمت دادیم )  «صبَیِّاً 

 ـ سزاى قسم دروغ 14
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السلام طلبكار است و به شریح قاضى  علیهمجتبی مردى به دروغ ادعا کرد که هزار دینار از امام حسن 

آیا حاضرید بر عدم مدیون بودن » : السلام گفت  شریح به امام علیه. ولى دلیلى نداشت . مراجعه کرد 

دعى قسم بخورد که از من طلبكار است من پول را اگر م» : امام فرمود « به این شخص قسم بخورید ؟ 

قسم بخور به خدایى که جز او خدایى نیست و عالم غیب و » : شریح به مدعى گفت « دهم  به او مى

 . « شهادت است 

به خدا قسم که من از تو این مقدار » : جورى قسم نخورد ، بلكه بگوید  این» : السلام فرمود  امام علیه

مدعى به این صورت قسم خورد و هزار دینار را گرفت و خارج شد ، ولى . « را بگیرد طلبكارم و پول 

اگر به نحو اول » : فرمود . از امام سرّ این حادثه را سؤال کردند . ناگهان بر زمین خورد و از دنیا رفت 

م کند ، خدا به برکت توحید از قس خورد چون در ضمن قسم خدا را به وحدانیت یاد مى قسم مى

 . (1)«بخشد  دروغش درمى گذرد و عذاب قسم دروغش را مى
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 السلام  معجزات امام حسين عليه

 ـ برکت در آب چاه 1

مطیع برخورد کرد ، در  السلام از مدینه به طرف مكه حرکت کرد به ابن هنگامى که امام حسین علیه

روید ؟  جانم فداى پدر و مادرت به کجا مى: مطیع عرض کرد  ابن. اه بود حالى که او مشغول کندن چ

اى از شیعیان کوفه براى او نامه نوشته و او را دعوت  روم و به او گفت که عده به مكه مى: فرمود 

 .ولى حضرت امتناع کردند . مطیع خواهش کرد که حضرت از این سفر منصرف شود  ابن. اند  کرده

شما دعا بفرمائید که . ام و مقدار کمى آب از آن خارج شده است  این چاه را کنده: مطیع گفت  ابن

! مقدارى از آب چاه براى من بیاور : السلام فرمود  امام علیه. در این چاه خداوند برکت قرار دهد 

مطیع مقدارى از آب چاه را داخل دلو کرد و حضرت از آن مقدارى در داخل دهان مضمضه  ابن

 . (1)«آن چاه به برکت حضرت پر آب و گوارا شد . در چاه ریختند  کرده و

 ـ زنده شدن مادر یك جوان 2

امام حسین . السلام بودیم که جوانى گریان وارد شد  ما نزد حسین علیه: گوید  یحیى بن امّ الطویل مى

لى که وصیتى نكرده مادرم از دنیا رفت در حا» : کنى ؟ گفت  چرا گریه مى: السلام به او فرمود  علیه

 باره تا به شما اطلاع است و اموالى دارد که به من گفته است دراین
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ما با حضرت . بلند شوید تا به خانه این زن برویم : السلام فرمود  امام علیه! ام ، کارى انجام ندهم  نداده

وقتى به داخل خانه رفتیم ، حضرت از خدا خواستند . ف خانه مادر آن جوان رفتیم بلند شدیم و به طر

ناگاه زن زنده شده و بلند شد و نشست و . خواهد وصیت کند  که این زن را زنده کند تا به آنچه مى

داخل اطاق ! اى مولاى من : سپس به حضرت نگاهى کرد و گفت . شهادتین را بر زبان جارى کرد 

السلام داخل اطاق شد و نشست و به آن زن فرمود  امام علیه. ر دستورى دارید به من بفرمائید شوید و ه

اى فرزند رسول خدا ، من مقدارى ثروت دارم که در : گفت . خدا تو را رحمت کند وصیت کن : 

بقیه ، کنم تا به دوستانت بدهى ، و دو سوم  ام و یك سومش را به شما واگذار مى ها گذاشته فلان مكان

السلام باشد  بیت علیهم ولى اگر مخالف شما اهل. مال فرزندم است به شرط اینكه از دوستان شما باشد 

، دو سوم باقیمانده را هم شما بردارى و او حقى ندارد و از امام درخواست نمود که بر او نماز بخواند 

 . (1)«این سخنان را گفت و مرد . و کارهاى بعد از مرگ او را انجام دهد 

 ـ نفرین امام 3

آیا حسین : السلام گفت  در کربلا مردى آمد و خطاب به اصحاب امام حسین علیه: گوید  ابن وائل مى

تو را به : وقتى که چشمش به حضرت افتاد خطاب به امام گفت ! آرى : در میان شماست ؟ گفتند 

به خدایى رحیم و شفاعت کننده  من بشارت دارم: السلام فرمود  امام علیه! دهم  جهنمّ بشارت مى

خدایا او را » « ! اللهمّ حزُه الى النار » : امام فرمود . من حویزه هستم : تو کیستى ؟ گفت . اطاعت شده 

در این موقع اسبى که آن شخص بر او سوار بود رم کرد و آن مرد در حالى که « ! به جهنم بكشان 

حیوان او را به این طرف و آن طرف کشاند تا اینكه مرُد  پایش در رکاب بود از اسب افتاد و آنقدر آن

 . (2)و چیزى از او باقى نماند
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 .فضائل الخمسة عن الصحاح الستة ( 2)

 ـ آزمایش امام 0

رسید با خود  وقتى نزدیك مدینه. السلام را آزمایش کند  عربى به مدینه رفت تا امامت امام حسین علیه

اى اعرابى آیا : السلام به او فرمود  امام علیه. السلام وارد شد  استمناء کرد و با حال جنابت بر امام علیه

شما عربها رسمتان است وقتى : آیى ؟ سپس فرمود  کنى که با حال جنابت نزد امامت مى حیا نمى

دلیل امامت ) خواستم یافتم  چه که مىآن: عرب گفت ! کنید ؟  خواهید نزد کسى بروید استمناء مى مى

سپس بیرون رفت و غسل کرد و برگشت و آنچه که در دل داشت از حضرت ( را در حضرت دیدم 

 . (1)«سؤال کرد 

 ـ خدایا او را تشنه نگهدار 5

مردى به نام زرعة در کربلا حاضر بود و تیرى به طرف حضرت انداخت تا اینكه به : روایت شده که 

خواستند به طرف آب بروند ، ولى تیراندازى  خورد و این در موقعى بود که امام مى عمامه حضرت

کسانى که بعدها ! دار  خدایا او را تشنه نگه: لذا حضرت او را نفرین کردند . این شخص مانع شد 

کرد و از سرمایى که در  گفتند او از حرارتى که در شكمش احساس مى شاهد مرگ زرعة بودند ، مى

در مقابل او برف و یخ گذاشته بودند و در پشت سرش آتش براى گرم . کرد  بود ناله مىپشتش 

براى او ظرف بزرگى آب و شیر . آب به من بدهید که از تشنگى مُردم : گفت  وقتى که مى. شدنش 

 به من آب. زد  خورد و باز فریاد مى شدند ولى او مى خوردند سیراب مى آوردند که اگر پنج نفر مى مى

 . (2)«بیاشامید که از تشنگى مردم تا اینكه شكم او ترکید و مرد 
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 ـ معرفى و مجازات دزدان 6

فلان روز : السلام غلامش را براى انجام کارى به محلى فرستاد و به آنها گفت  روزى امام حسین علیه

آنان سخن . بندند  نروید بلكه فلان روز بروید واگر به سخن من عمل نكنید دزدان راه بر شما مى

. حضرت را گوش ندادند و رفتند و دزدان سر راه بر آنها گرفته و آنها را کشتند و اموالشان را بردند 

سپس . لى آنان قبول نكردند من به آنان اعلان خطر کردم و: وقتى خبر را به حضرت دادند ، فرمود 

خبر کشته شدن غلامان شما به من رسیده است و من : حضرت نزد حاکم مدینه رفتند و حاکم گفت 

دهم و شما باید آنان را  من دزدان را به شما نشان مى: السلام فرمود  امام علیه. گویم  به شما تسلیت مى

آرى و : ناسى اى پسر رسول خدا ؟ فرمود ش مگر آنها را مى: حاکم با تعجب گفت ! مجازات کنى 

از کجا » : مرد گفت ! این یكى از آنهاست ، اشاره کرد به مردى که در مقابل حاکم ایستاده بود 

کنى ؟  ها را بدهم حرف مرا تأیید مى اگر من نشانى: امام فرمود « ام ؟  دانى که من از دزدان بوده مى

تو با فلان اشخاص که چهار نفرشان از : السلام فرمود  علیه امام. کنم  آرى به خدا تصدیق مى: گفت 

 !این کار را انجام دادید . غلامان مدینه و بقیه از سربازان مدینه بودند 

قسم به خداى قبر و منبر پیامبر یا باید اعتراف کنى و یا با شلاق گوشت » : حاکم به آن مرد گفت 

گوید و مثل اینكه او هنگام  سوگند حسین دروغ نمىبه خدا : آن مرد گفت ! سوزانم  بدنت را مى

 (1)«دیده است با اعتراف او ، حاکم بقیه را دستگیر کرده و همه را گردن زد  دزدى و جنایت ،ما را مى

. 

 ـ دستى که به خون امام آلوده شد 7

ه نام ملاك بن السلام در گودال قتلگاه افتاده بود ، مردى ب در عصر عاشورا هنگامى که امام حسین علیه

یسر به طرف حضرت آمده و به آن جناب ناسزا و دشنام گفت ، و با شمشیر ضربتى به سر حضرت زد 

 که کلاه خود حضرت شكافته شد و شمشیر به سر
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کرد و حضرت در حق او نفرین . مقدسش رسید و خون جارى شد به حدى که کلاه از خون پر شد 

مالك کلاه حضرت . با این دست نخورى و نیاشامى ، و خداوند تو را با ظالمان محشور کند : فرمود 

را برداشت ، و پس از واقعه عاشورا به خانه خود برد ، و خواست که خون آن را پاك کند ، همسرش 

از خانه من بیرون ! آورى  آگاه شد و صدا زد که در خانه من لباس غارت کرده از فرزند پیامبر را مى

برو که خداوند قبرت را از آتش پر کند و آن ملعون همواره در فقر و بدحالى بود و از دعاى حضرت 

گردید و در زمستان خون از  هر دو دستش از کار افتاده بود و در تابستان مانند دو چوب ، خشك مى

 . (1)«چكید و به همین حالت بود تا اینكه به جهنم داخل شد  آنها مى

 ـ عیادت از بیمار 8

شخصى مریض شده و تب او بسیار بالا رفته : السلام از پدرانش روایت کرده است که  امام صادق علیه

تب او . وقتى حضرت وارد خانه او شد . السلام به عنوان عیادت به خانه او رفت  امام حسین علیه. بود 

راضى شدم ، و شما کسى هستید ( ت و امامت ولای) به آنچه شما آوردید : مریض گفت . قطع گردید 

 ! کند  که تب از شما فرار مى

قسم به خدا که هیچ چیزى را خدا خلق نكرده مگر اینكه به او امر به اطاعت از : السلام فرمود  امام علیه

 . (2)«ما نموده است 

 ـ کودکى که حقیقت را آشكار ساخت 9

اى با هم دعوا  السلام دو نفر سر زنى و بچه مام حسین علیهدر زمان ا: السلام فرمود  امام صادق علیه

کنید ؟ یكى از آنها  چرا دعوا مى: السلام بر آن دو گذشت و فرمود  داشتند و در حال نزاع امام علیه

حقیقت : السلام به آن زن گفت  امام علیه. این زن من است و دیگرى گفت این بچه من است : گفت 

 مدعى) این مرد : زن گفت . برویت را ببرد بگو را قبل از اینكه خدا آ



 

 . 393، ص 1ج: منتهى الامال ( 1)

 . 183، ص 06ج: بحار الانوار ( 2)

: السلام به بچه شیرخوار فرمود  امام علیه. شوهر من و این بچه هم مال اوست و غیر از این نیست ( اول 

من بچه هیچ کدام از : به سخن درآمد و گفت کودك به اذن خدا . تو حقیقت را بگو ! اى کودك

که با این زن زنا کرده و من متولد ) این دو مرد نیستم ، بلكه پدر من چوپانى از قبیله فلان بوده است 

 . (1)«امام دستور داد که آن زن را سنگسار کردند ( . ام  شده

 السلام  ـ شفاى بیمار با دعاى امام علیه 14

. السلام گفت  نزد حبابه والیه رفتیم و او براى ما سخنى درباره امام حسین علیه:  گوید صالح بن میثم مى

اى : السلام رفتم و سلام کردم و حضرت بعد از جواب سلام فرمود  روزى نزد امام علیه: او گفت 

 آیى ؟  حبابه چه شده که مدتى است نزد ما نمى

 . ام  علتى دارد که موفق به زیارت نشده: گفت 

 . ام  شده( پیسى ) دچار مرض برص : به چه علتى ؟ گفت : د فرمو

حضرت دستش را برداشت و هنوز . السلام دستش را بر محل برص گذاشت و دعا کرد  امام علیه

 .السلام تمام نشده بود که دیدم خداوند به من شفا داده و اثرى از مرض نیست  دعاى امام علیه

کنونى فقط ما و شیعیان ما بر ملت ابراهیم هستیم و تو سعى  اى حبابه در زمان: سپس حضرت فرمود 

 . (2)«کن از غیر ملت ابراهیم دورى گزینى 
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 السلام  معجزات امام سجاد عليه

 السلام  ـ امامت حضرت سجاد علیه 1

محمد بن حنفیه عموى امام سجاد . لام به درجه رفیع شهادت نائل گردید الس چون امام حسین علیه

دانى که رسول خدا  اى برادر زاده من ، مى: السلام رسید و گفت  السلام خدمت امام علیه علیه

السلام  السلام امام حسن علیه السلام کرد و پس از على علیه آله وصیتّ به امامت على علیه و علیه الله صلى

در حال حاضر که پدرت به شهادت . السلام مقام امامت را به عهده داشتند  از او امام حسین علیه و بعد

رسیده است وصیتى براى امامت بعد از خود نكرده است و از طرفى من عموى تو و برادر پدر تو و 

ا سزاوار است باشم و تو از من کوچكترى ، لذ باشم و سناً از تو بزرگتر مى السلام مى فرزند على علیه

اى عمو از : السلام فرمود  امام سجاد علیه. که در امر امامت با من نزاع نكنى و امامت مرا قبول کنى 

اى . دارم که از جاهلان باشى  خدا بترس و دنبال آنچه که سزاوار آن نیستى نرو و من تو را بر حذر مى

ید به من وصیت کرد و یك ساعت قبل از علیه قبل از اینكه به کربلا بیا  پدرم صلوات اللّه! عمو 

آله است که در  و علیه الله شهادتش با من در امر امامت عهد و پیمان بست و این سلاح رسول خدا صلى

ترسم عمرت کوتاه شود و در احوال تو آشوب و اختلال  پس دنبال این امر نگرد که مى. نزد من است 

خواهى به  امت را جز در نسل حسین ع قرار دهد و اگر مىخداوند تعالى امتناع دارد که ام. روى دهد 

این امر یقین کنى با من نزد حجرالاسود بیا تا از او داورى و نظر بطلبیم و حقیقت امر را از او جویا 

 .شویم 

 تو ابتدا سخن: السلام به محمد بن حنفیه فرمود  هر دو نزد حجرالاسود رفتند و امام علیه



گاه خدا تضرّع نما و بخواه که حجرالاسود با تو سخن بگوید ، آنگاه حقیقت امر را از او بگو و در پیش

 !سؤال کن 

امام . محمد شروع به مناجات نمود و خدا را صدا زد ، ولى جوابى و سخنى از حجر الاسود نشنید 

اب تو را گفت و جو اگر تو وصى و امام بودى حجر با تو سخن مى! اى عمو : السلام فرمود  علیه

السلام دعا  امام علیه. حال تو حجر را صدا بزن و از او سؤال کن ! اى برادر زاده : محمد گفت . داد  مى

کنم ، به حق خداوندى که عهد و میثاق پیامبران و اوصیاء و  از تو سؤال مى! اى حجر : کرد و فرمود 

السلام وصى و امام کیست ؟  لى علیهتمامى مردمان را در تو قرار داد ، که بگویى بعد از حسین بن ع

آنگاه به زبان . خواست از جاى خود کنده شود  ناگهان حجرالاسود چنان تكانى خورد که گویا مى

السلام  وصیت و امامت بعد از حسین بن على علیه» : السلام گفت  عربى به نطق آمد و به امام سجاد علیه

محمد پاى حضرت را . آله مخصوص توست  و علیه الله صلى  پسر فاطمه علیهاالسلام بنت رسول اللّه

 . (1)«باشد  کنم که امامت حق شما مى اعتراف مى» : بوسید و گفت 

 ـ غل و زنجیر 2

السلام را با غل و زنجیر به  گوید که عبدالملك مروان دستور داده بود که امام سجاد علیه زُهَرى مى

دوست : را در غل و زنجیر دیدم گریستم و گفتم من خدمت آقا رسیدم و چون حضرت . شام ببرند 

حضرت تبسم فرمود و . داشتم که غل و زنجیر در دست و پاى من بود و شما در این آزار نبودید 

سپس . این طور نیست . رساند  کنى که این غل و زنجیر به من آزار مى اى زهرى تو گمان مى: گفت 

هاى دچار شدید ، به یاد  هرگاه به این سختى: فرمود حضرت دست و پاى خود را از زنجیر درآورد و 

هاى دنیا در مقابل جهنم راحتى  که عذاب و سختى) عذاب جهنم باشید و از آن در هراس باشید ، 

من به مدینه : گوید  زهرى مى. و خاطر جمع باش که من بیش از دو منزل با این نگهبانان نیستم ( است 

 دم که دیدم نگهبانان حضرتروز سوم در مدینه بو. برگشتم 

 



 . 23، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

من به شام رفتم و با عبدالملك . یابند  گردند ولى اثرى از او نمى به مدینه برگشتند و به دنبال او مى

او . من هم آنچه دیده بودم نقل کردم . کرد  مروان ملاقات کردم و او درباره حضرت از من سؤال مى

گشتند ، او به خانه من آمد و به من گفت  السلام مى همان روز که به دنبال امام سجاد علیه  واللّه :گفت 

امام . من گفتم که دوست دارم شما با من باشید . « مرا با تو کارى نیست » : یعنى « ! ما انا وانت » : 

به خدا سوگند . زد من رفت سپس حضرت از ن. دارم که با تو باشم  من دوست نمى: السلام فرمود  علیه

 . (1)!دیدم( نجس)جامه خود را ملوث. چنان هیبتى از او به من دست داد که چون تنها شدم 

 ـ خلافت عمر بن عبدالعزیز 3

السلام در  قبل از به خلافت رسیدن عمر بن عبدالعزیز من با امام سجاد علیه: گوید  بن عطاء مى  عبداللّه

هاى او به وسیله نقره تزیین شده بود و جوان  لعزیز در حالى که روى نعلینمسجد بودم که عمر بن عبدا

بن عطاء   اى عبداللّه: السلام نگاهى به او کرد و به من گفت  امام علیه. زیبایى بود ، از کنار ما گذشت 

: فرمود ! گفتم این فاسق. میرد تا اینكه خلیفه شود  بینى ؟ او نمى را مى( اسراف کار ) آیا این مسرف 

وقتى که مُرد ، اهل آسمان او را لعن . رود  کشد تا اینكه از دنیا مى ولى خلافتش طولى نمى! آرى 

 . (2)نمایند کنند و اهل زمین براى او گریه مى مى

 ـ نزول باران 0

اى از عابدین بصره از قبیل ایوب سجستانى ، صالح مرّى ، عتبة  یك سال با عده: گوید  ثابت بنانى مى

غلام با حبیب بن دینار به مكه رفتیم ، موقعى که در مكه بودیم متوجه شدیم که به علت نیامدن باران ال

، آب کمیاب است ، ما نزد کعبه آمدیم ، طواف کردیم ، با خضوع و خشوع زیادى از خداى رئوف 

 طلب باران نمودیم ولى
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اى مالك بن : در این اثناء دیدیم که جوانى به سوى ما آمد و فرمود ! اثرى از اجابت دعا ندیدیم 

 . . .اى ایوب سجستانى اى صالح مرى اى ! اى ثابت بنانى ! دینار 

از : آیا در میان شما کسى نیست که خدا او را دوست داشته باشد ؟ گفتیم : فرمود ! لبیك : ما گفتیم 

زیرا چنانچه در میان شما یك نفر ! از کعبه دور شوید : فرمود . ا و از خدا اجابت کردن است ما دع

آنگاه آن حضرت وارد کعبه شد . کرد  داشت ، دعاى وى را مستجاب مى بود که خدا او را دوست مى

به من  به حق آن محبتّى که! اى خداى من : و پس از اینكه سر مبارك خود را به سجده نهاد ، فرمود 

هنوز دعاى آن بزرگوار به پایان نرسیده بود که ابرى ! دارى ، این مردم را به وسیله باران سیراب کن 

: من از مردم مكه پرسیدم این جوان کیست ؟ گفتند : گوید  ثابت مى! نمایان شد و باران فراوانى آمد 

 . (1)على بن الحسین بن على بن ابى طالب است

 السلام  لیهـ هدیه امام سجاد ع 5

اى از همراهانشان از شام به مدینه مراجعت  السلام با عده هنگامى که امام سجاد علیه: گوید  ابو نمیر مى

. نمودم  کردند ، من همراه ایشان بودم و از هیچ گونه احترامى و خدمتى به حضرت خوددارى نمى مى

پارچه و زیور براى من فرستادند ، وقتى به مدینه رسیدیم ، حضرت به عنوان تشكر از من ، مقدارى 

ولى من قبول نكردم و خدمت حضرت رفتم و گفتم من به خاطر خوشنودى خداى تعالى به شما 

حضرت سنگى سیاه و سخت را برداشته و با انگشتر خود بر آن نقش نهادند و فرمودند . خدمت کردم 

ه خدائى که محمد را به حق مبعوث قسم ب! این را بگیر و هر حاجتى برایت پیش آمد از او بخواه : 

ها  داد ، بر قفل کردم روشنائى مى کرد ، گاه در منزل تاریك از آن سنگ تقاضاى روشنایى مى

رفتم و از آنها هیچ گونه  گرفتم و به حضور سلاطین مى آن را به دست مى. شد  گذاشتم ، باز مى مى

 . (2)دیدم ناراحتى نمى
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 ـ مردى که توانگر شد 6

السلام بودیم ، شخصى از شیعیان آمد و از حضرت  از زُهرَى منقولست که در خدمت امام سجاد علیه

السلام ناراحت شدند ،  ام امام علیه چهارصد درهم قرض کرده: تقاضاى مساعدت مالى نمود ، و گفت 

چه محنتى از این بالاتر : فرمود . علت را سؤال کردند . ك در چشمانشان ظاهر شد به طورى که اش

چون اهل مجلس متفرق شدند ، . دار باشد و ا نسان نتواند کمكى به او نماید  که برادر مؤمنى قرض

گویند آسمان و زمین مطیع ماست و  کنم که یكبار مى از اینها تعجب مى: شخصى از منافقان گفت 

شخص مقروض وقتى این سخن را شنید . گویند از اصلاح کار برادر مؤمنى عاجزیم  مىیكبار 

این منافق حرفى زد که از شدت ناراحتى ، : السلام عرض کرد  ناراحت شد و خدمت امام علیه

سپس کنیز . خدا از تو رفع گرفتارى کرد : السلام فرمود  امام علیه. ام  گرفتارى خود را فراموش کرده

کنیز دو قرص نان جوین خشك . اى بیاور  آنچه براى افطار من مهیا کرده: صدا زد و فرمود  خود را

ها را بگیر که در خانه ما به غیر این نیست ، ولى خدا به برکت این  این نان: حضرت فرمود . آورد 

آمد ، او ها را گرفت و از خانه حضرت بیرون  آن مرد نان. دهد  ها مال و نعمت بسیار به تو مى نان

توان  ها نگاه کرد ، دید که نه دندان فرزندانش به اینها کارگر است و نه با اینها مى هنگامى که به نان

 . قرض خود را ادا کند 

آن مرد به . خرید  فروشى رسید که تنها یك ماهى نامرغوب داشت و کسى آن را نمى در راه به ماهى

اى  او قبول کرد و به فروشنده. ن ماهى را به من بده بیا یك قرص نان بگیر و ای: ماهى فروش گفت 

رسید و یك قرص دیگر را داد و مقدارى نمك گرفت و به خانه رفت در منزل ماهى را براى پاك 



هنگامى که در را باز کرد ماهى فروش و نمكى را دید . زنند  کردن آماده کرد که دید در خانه را مى

هاى ما به اینها کارگر نیست ، نان خود را بستان  دندان بچه» : یند گو که نانها را پس آورده است و مى

 . ، ماهى و نمك را به تو حلال کردیم و رفتند 

هایش به دور ماهى جمع شدند و چون شكم ماهى را باز کردند در شكم  موقع تمیز کردن ماهى ، بچه

آن مرد در فكر بود که اینها را به چه خدا را شكر کردند و . او دو دانه مروارید درخشان دیدند 

فرماید که خدا کار تو  السلام آمد و گفت امام مى شخصى بفروشد که کسى از طرف امام سجاد علیه

اکنون غذاى ما را به ما برگردان که آنرا غیر از ما کسى ! را درست کرد و از پریشانى خلاص شدى 

آن مرد وضعش . السلام با آنها افطار کردند  علیه ها را خادم حضرت برد و امام آن نان. خورد  نمى

) اختلاف حال اینان : گفتند  منافقان چون این خبر را شنیدند مى. خوب شد و از توانگران گردید 

. در اول کار قادر بر رفع پریشانى نبود ولى در آخر او را توانگر کرد . چه قدر زیاد است ( امامان 

این سخنان را نسبت به پیامبر اسلام هم : السلام رسید ، حضرت فرمود  چون این سخنان به امام علیه

فرمود ،  از جمله وقتى که پیامبر خبر رفتن به بیت المقدس را در یك شب براى مردم مى. گفتند  مى

شود که یك شب شخصى به بیت المقدس برود و برگردد در حالى که  چگونه مى: گفتند  منافقین مى

 . (1)باشد مكه و بیت المقدس مىدوازده فاصله بین 

 ـ دست هایى که به حجر الاسود چسبیده بود 7

زن و مردى در حال طواف حجرالاسود دست روى دست هم گذاشتند و دستهایشان به سنگ حجر 

گفتند باید  ها مى مردم دور آنها جمع شدند و بعضى. چسبید و هر چه تلاش کردند از هم جدا نشد 

السلام عبور کردند و  در این موقع امام سجاد علیه. کنیم تا نجات پیدا کنند  هاى آنها را قطع دست

هنگامى که از مسئله مطلع شدند به نزد آنها رفتند و دستشان را بر بالاى دست آن دو که چسبیده بود 

 . (2)گذاشتند و دستهاى آن دو از هم باز و جدا شد
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 ـ پروردگارت کجاست ؟ 8

. رفتند  السلام براى حج به طرف مكه مى امام سجاد علیه: السلام روایت کرده است که  امام پنجم علیه

امام . « پائین بیا » : السلام گفت  در بین راه ، شخص راهزنى ، راه را بر حضرت بست و به امام علیه

امام . « خواهم تو را بكشم و اموالت را بردارم  مى» : گفت « خواهى ؟  مى چه» : السلام فرمود  علیه

. « نه » : گفت . « نمایم  حاضرم هر چه دارم با تو قسمت کنم و بر تو حلال مى» : السلام فرمود  علیه

بول راهزن ق« اى که به مقصد برسم بگذار و باقى را بردار  پس از اموالم براى من به اندازه» : فرمود 

ناگهان دو شیر پیدا شدند . « در خوابست » : گفت « پروردگارت کجاست ؟ » : حضرت فرمود . نكرد 

گمان کردى که » : السلام فرمود  امام علیه! و یكى سرش را و دیگرى پایش را گرفتند و کشیدند 

 . (1)«! پروردگارت در خوابست

 السلام در سجده ـ کلمات امام علیه 9

السلام در  دیدم که حضرت سجاد علیه. شبى داخل حجر اسمعیل شدم : گوید  طاووس یمانى مى

فَقیرُكَ ! مِسكینكَُ بِفنِائكِْ ! الهی عبَیدُكَ بِفنِائكِ » کند  سجده است و این جملات را تكرار مى

 .وبنده فقیرت به درگاهت آمده است حقیرت،بنده مسكینت بنده!یعنى خدایا. «بِفنِائكِ 

خواندم و سر به سجده  آمد ، نماز مى اه براى من دردى و یا مریضى پیش مىبعد از آن هرگ

 . (2)شدم آن وقت از آن گرفتارى و مریضى رها مى. گفتم  گذاشتم و این کلمات را مى مى

 اى به عبدالملك مروان ـ نامه 14
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اگر : اى به خلیفه وقت ، عبدالملك مروان نوشت  ف ، خونخوار معروف ، نامهحجاج بن یوس

. را بكش ( السلام  امام سجاد علیه) خواهى پادشاهیت ثابت باشد ، على بن الحسین علیهماالسلام  مى

عبدالملك در جواب نوشت از آزار و اذیت و ریختن خون بنى هاشم بپرهیز ، زیرا من دیدم که آل 

چون خون بنى هاشم را ریختند حكومتشان زود از بین رفت و این جواب را مخفیانه براى ابوسفیان 

 .حجاج فرستاد 

اى که به حجاج  بر جواب نامه: اى به عبدالملك نوشت که  السلام نامه در همان ساعت امام سجاد علیه

كر خدا را به نوشتى مطلع شدم و از اینكه سفارش بنى هاشم را در مورد حفظ خونشان نمودى ، ش

السلام را دید و تاریخ آ ن را ملاحظه کرد ، متوجه  عبدالملك وقتى که نامه امام علیه. آورم  جاى مى

شد که مطابق با همان ساعتى است که جواب نامه حجاج را فرستاد و به همین خاطر در صدق و 

السلام فرستاد و  امام علیه السلام یقین کرد و خوشحال شد و مقدارى پول براى راستى امام چهارم علیه

 . (1)کنم نوشت که هر حاجتى داشته باشید برآورده مى

 ـ ترس مسلم بن عقبه 11

به دستور یزید ، مسلم بن عقبه به مدینه حمله کرد و از هیچ جنایت و عمل پلیدى نسبت به مردم 

لال کرد و بعد از سه او تا سه روز جان و مال و ناموس مردم را به سربازان خود ح. خوددارى ننمود 

کشت و  کرد ، او را مى روز دستور داد از مردم به عنوان بنده یزید اقرار بگیرند و هر که خوددارى مى

. بن عباس ، از ترس جان اقرار کردند   السلام و على بن عبداللّه تمامى اهل مدینه به جز امام سجاد علیه

بن عباس فامیل بودند کسى   ى با على بن عبداللّهاما چون در لشكر مسلم بن عقبه ، افراد با نفوذ

» آله برد و این دعا را خواند  و علیه الله السلام پناه به قبر پیامبر صلى و امّا امام سجاد علیه. معترض او نشد 



العظَیم ، رَبِّ مُحمَّد و آله اللّهمَُ رَبِّ السَّمواتِ السَّبعْ ومَا اَظْلَلنََ واَلأرَضینَ السَّبعْ ومَا اَقلَلنَ ورََبِّ العَرشِ 

 اَسئَلكَُ اَن تؤتینَ خیَرَه! الطاهرین اَعوذ بكَِ منِ شَرّه واََدرَهُ بكَِ منِ عزِّه 
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در السلام نزد او برود  مسلم قبل از اینكه امام علیه. و بعد از این نزد مسلم بن عقبه رفت « وَتكفینَ شرََّه 

السلام  ولى وقتى امام علیه. گفت  کمال غضب و عصبانیت بود و به حضرت و آباء کرام او ناسزا مى

السلام در دلش افتاد که دچار لرزه  وارد شد و چشم مسلم به او افتاد چندان ترس و رعب از امام علیه

ض کرد که شد و براى حضرت بلند شد و آقا را در پهلوى خویش جاى داد و در کمال خضوع عر

اى شفاعت کرد و مسلم  السلام از عده امام علیه. حوائج خود را بگوئید که هر چه بخواهید قبولست 

 . (1)قبول کرد و حضرت با احترام از نزد او بیرون آمد

 ـ نصب حَجرَالاسود 12

و  بن زبیر ، کعبه را خراب کرد و بعد از جنگ ،کعبه را تعمیر کردند  حجاج در جنگ با عبداللّه

ولى هر عالمى یا قاضى یا زاهدى ،سنگ . تصمیم گرفتند که حجرالاسود را در جاى خود نصب کنند 

گردید و تكان  داد ، حجر در جاى خود ثابت نمى کرد و در محل خود قرار مى حجر را بلند مى

اسم خدا را السلام آمد و حجر را از آنها گرفت و  تا اینكه امام سجاد علیه. شد  خورد و متزلزل مى مى

 (2)بر زبان آورد و در محل خود نصب کرد و حجرالاسود در جاى خود ثابت شد و مردم تكبیر گفتند

. 

 ـ سخن گفتن با آهو 13

السلام با اصحاب خود در محلى نشسته بودند که آهوئى از صحراء آمد و در  روزى امام سجاد علیه

شخصى پرسید که این آهو چه . کرد  د و شكوه مىز السلام ایستاد و دست بر زمین مى برابر امام علیه



گوید فلان سید هاشمى دیروز بچه مرا گرفته و برده است و از آن وقت  مى: خواهد ؟ فرمود  مى

. شما رخصت بگیرید تا من بچه خود را شیر داده و مجدداً به او بسپارم . تاکنون شیر نخورده است 

 یكى از اصحاب از این مسئله
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السلام  السلام شخصى را به دنبال آن سید فرستاد و چون آمد امام علیه لذا امام علیه. دچار شك شد 

اش شیر بدهد و باز او  خواهد که به بچه اى و مى اش را گرفته این آهو از تو شكوه دارد که بچه: فرمود 

آن سیدّ یك نفر را فرستاد تا بچه آهو را آوردند ، وقتى آهو بچه خود را دید بى . رگرداند را به تو ب

به حق خویشى من بر تو این : السلام به آن سید فرمود  قرار شد تا اینكه بچه خود را شیر داد ، امام علیه

سلام با آن آهو مادر ال امام علیه. او قبول کرد و بچه آهو را آزاد نمود . بچه آهو را به من ببخش 

به شما دعاى : گفت ؟ فرمود  پرسیدند که آهو چه مى. اش رفت  سخنى گفت و سپس آن آهو با بچه

 . (1)نمود کرد و تشكر مى خیر مى

 ـ جن زده 10

بعد از مدتى به امام . کرد  السلام بود و به حضرت خدمت مى ابوخالد کابلى مدتى نزد امام سجاد علیه

امام . خواهم  کرد که دوست دارم بروم و مادرم را ببینم و از شما اجازه مى السلام عرض علیه

آید که مال و منال زیادى دارد و دخترى دارد که  فردا مردى از اهل شام اینجا مى: السلام فرمود  علیه

. جن زده شده است و به دنبال درمان اوست و حاضر است در راه معالجه او پول زیادى خرج کند 

روى و به او بگو که من دخترت را در مقابل ده هزار  آمد ، تو اولین نفرى باش که نزد او مىوقتى 

 .کند  کنم و او قبول مى درهم معالجه مى



اى آمد و ابوخالد نزد او رفت و مطالبى که حضرت به او آموخته بود ، به او  روز بعد مرد شامى با قافله

السلام آمد و موافقت مرد شامى را به حضرت اطلاع  ام علیهابوخالد در نزد ام. گفت و او قبول کرد 

اى : زند ولى تو برو و گوش چپ دختر را بگیر و بگو  او به تو کلك مى: السلام فرمود  داد امام علیه

ابوخالد دستور . گوید از این دختر بیرون برو و بر نگرد  خبیث ، على بن الحسین علیهماالسلام مى

وقتى درخواست پول را از مرد شامى کرد ، او قبول ننمود و . دختر خوب شد  حضرت را انجام داد و

 ابوخالد دست خالى نزد
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ولى بدان که . زند  مگر من نگفته بودم که او زیر قولش مى: السلام برگشت و حضرت فرمود  امام علیه

ات عمل نكردى ، این  نزد او برو و بگو چون تو به وعده شود و تو مجدداً دخترش دوباره جن زده مى

السلام  مرض دوباره وارد بدن دخترت شده است اگر ده هزار درهم را در دست على بن الحسین علیه

مرد شامى پول را . کنم که مریضى او دوباره برنگردد  کنم و تعهد مى قرار دهى ، من او را معالجه مى

از این بیرون برو و دیگر : رفت و گوش چپ دختر را گرفت و گفت  نزد حضرت گذاشت و ابوخالد

دختر . سوزانم  متعرض او نشو و اگر دوباره برگشتى با آتشى که خداوند وعده داده است تو را مى

 . (1)حالش خوب شد و دیگر مریضى او عود نكرد و ابوخالد هم پول را گرفت و به نزد مادرش رفت

 ـ آب وضو 15

شود وضو  با این آب نمى: وقتى که آوردند فرمود . السلام آب وضو طلبید  شبى امام علیهنقل است که 

وقتى که چراغ آوردند و تفحص کردند ، دیدند که موشى . گرفت ، زیرا حیوانى در این مرده است 

 . (2)لذا از چاه دیگر آب آوردند. در آب مرده است 

 آله  و علیه الله ـ سلاح رسول خدا صلى 16



السلام رفته و از حضرت سؤال کنم که آیا  تصمیم گرفتم نزد امام سجاد علیه: گوید  بوخالد کابلى مىا

باشد ؟ وقتى که وارد شدم و چشم حضرت به من افتاد  آله نزد او مى و علیه الله اسلحه رسول خدا صلى

به خدا سوگند براى : گفتم « خواهى سلاح رسول خدا را به تو نشان بدهم ؟  اى اباخالد مى» : فرمود 

سپس حضرت مرا به جایى برد ! آرى : فرمود ! همین خدمت شما رسیدم و شما از نیت من خبر دارید 

 و انگشترى نشانم داد
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ره و شمشیر حضرت را نشان داد و آله بوده است و ز و علیه الله این انگشترى رسول خدا صلى: و فرمود 

به خدا سوگند این ذوالفقار است و عمامه حضرت را که نامش سحاب بود نشانم داد و پرچم : فرمود 

آله و رداء رسول خدا  و علیه الله آله را عقاب و نعلین رسول خدا صلى و علیه الله پیامبر صلى

کرد و براى مردم  آله این رداء را به تن مى و علیه الله صلىپیامبر : آله را نشانم داد و فرمود  و علیه الله صلى

جانم فدایت، » : خواند و چیزهاى دیگرى هم نشانم داد به طورى که گفتم  در روز جمعه خطبه مى

 . (1)«کافى است 

 السلام  بیت علیهم ـ ماهیت دشمنان اهل 17

انمان برترى داریم ، در حالى که در به چه چیزى ما بر دشمن: السلام گفت  مردى به امام سجاد علیه

 .میان دشمنان ما افرادى هستند که از ما خوبتر و خوشروتر هستند 

! آرى : ببینى ؟ گفت ( بیت  اهل) خواهى فضیلت خودت را بر دشمنان  آیا مى: السلام فرمود  امام علیه

دچار اضطراب شد و  چون نگاه کرد. نگاه کن : السلام دست بر صورتش کشید و فرمود  امام علیه



السلام  امام علیه. بینم  مرا به حال اولم برگردان ، زیرا در مسجد غیر خرس و میمون و سگ نمى: گفت 

 . (2)دست بر صورت او کشید و او به حال اول برگشت
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تا اینكه . او امام است  کرد که کرد و خیال مى ابوخالد کابلى در اوایل به محمد بن حنیفه خدمت مى

لذا شما . ام  درباره امامت شما دچار شك و تردید شده! جانم فدایت : روزى به محمد بن حنیفه گفت 

و امیرالمؤمنین که به من بگوئى ، آیا امامى که خداوند اطاعت او   دهم به حرمت رسول اللّه را قسم مى

 را بر مردم واجب کرده است شما هستید ؟

 

 . 35، ص 07ج: رالأنوار بحا( 1)

 . 06ج: بحارالانوار ( 2)

 

امام تو امام من و امام هر مسلمانى على . مرا قسم عظیمى دادى ! اى ابوخالد : محمد بن حنیفه گفت 

السلام  ابوخالد وقتى که این سخن را شنید به خدمت امام سجاد علیه. بن الحسین علیهماالسلام است 

اگر آنچه که ! مرحباى اى کنگر : السلام رفت فرمود  خل شد و نزدیك امام علیهآمد و هنگامى که دا

آمدى ؟ ابوخالد به سجده رفت و شكر خدا نمود و بلند شد و  برایت روشن شد ، نبود به دیدار نمى

امامت  چگونه: السلام فرمود  امام علیه! که خدا مرا نمیراند تا اینكه امامم را شناختم !   الحمداللّه: گفت 

تو مرا به اسمى خواندى که مادرم در هنگام ولادت بر من گذاشته بود و من : را شناختى ؟ گفت 

دانستم که امام کیست و به محمد بن حنیفه روزگارى خدمت نمودم و شك نداشتم که او امام  نمى

السلام قسم دادم و  هآله و امیرمؤمنان علی و علیه الله است تا اینكه او را به حرمت خدا و رسول خدا صلى

على بن الحسین علیهماالسلام امام من و تو و هر مسلمانى است و من : او هم مرا راهنمایى کرد و گفت 



هم خدمت شما آمدم و وقتى نزد شما رسیدم ، شما مرا به اسمى که مادرم نامیده بود صدا کردید ، لذا 

 . (1)بر من و هر مسلمانى واجب کرده استیقین کردم که شما امامى هستید که خداوند اطاعت او را 

 ـ ماجرایى شگفت 19

سالى به . شد  رفت و در اکثر سالها به مكه و مدینه مشرف مى مردى مؤمن از بزرگان بلخ به مكه مى

السلام آمد و حضرت را زیارت نمود و به حضرت هدایائى داده و سؤالات  خدمت امام سجاد علیه

وقتى مراجعت کرد ، همسرش وقایع سفر را . لسلام نمود و به بلخ برگشت ا دینى خود را از امام علیه

زن پرسید . السلام بردم  پرسید و هنگامى که شوهرش گفت من هدایاى زیادى براى امام سجاد علیه

السلام ، که ما براى او  امام علیه: السلام در مقابل به تو چه چیزى داد ؟ شوهرش گفت  که امام علیه

دیم ، پادشاه دنیا و آخرت است و اختیاردار همه آن چیزى است که در دست مردم هدایایى بر

آله و  و علیه الله صلى  زیرا او جانشین خدا در زمین و حجت خدا بر بندگان و فرزند رسول اللّه. باشد  مى

 امام
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ال بعد مرد بلخى به مكه رفت و سپس به منزل امام س. زن وقتى اینها را شنید چیزى نگفت . باشد  مى

در این حال درمقابل امام . السلام را بوسید  السلام وارد شد و سلام کرد و دست امام علیه علیه

السلام او را نزدیك خود نشاند و فرمود که از غذا بخورد و بعد از غذا  امام علیه. السلام غذا بود  علیه

داد که آفتابه و لگن آوردند و آن مرد بلند شد و آفتابه را گرفت و بر دست السلام دستور  امام علیه

تو مهمان ما هستى سزاوار نیست که ! اى مرد : السلام فرمود  امام علیه. ریخت  السلام آب مى امام علیه

 حال که تو: السلام فرمود  امام علیه. من این کار را دوست دارم : گفت . تو بر دست من آب بریزى 

دوست دارى ، به خدا سوگند چیزى به تو نشان دهم که آرزومند هستى و چشمت به آن روشن 

امام . السلام ریخت ، تا اینكه یك سوم طشت پر شد  بعد مرد آب بر دست امام علیه. شود  مى



. بلكه یاقوت قرمز است : السلام فرمود  امام علیه« آب » : در طشت چیست ؟ گفت : السلام فرمود  علیه

آب بریز و او هم آب ریخت : السلام فرمود  امام علیه. مرد بلخى نگاه کرد و دید بله یاقوت قرمز است 

امام « آب » : در طشت چیست ؟ گفت : السلام فرمود  تا اینكه دو سوم طشت پر شد و امام علیه

امام . د سبز شده است مرد نگاه کرد و دید آب تبدیل به زمرّ. بلكه زمردّ سبز است : السلام فرمود  علیه

بینى ؟  در طشت چه مى: السلام فرمود  آب بریز وقتى که طشت پر شد ، امام علیه: السلام فرمود  علیه

بلكه جواهر سفید است وقتى که آن مرد نگاه کرد ، دید همان : السلام فرمود  امام علیه« آب » : گفت 

خیلى . اهر در و یاقوت و زمرد پر شده است السلام فرمود و طشت از سه جو طور است که امام علیه

اى مرد ما : السلام فرمود  امام علیه. زد  تعجب کرد و از حیرت دستش را بر پشت دست دیگر مى

هایت به تو بدهیم ، حال این جواهرات را عوض از آنها بگیر ، تا نزد  چیزى نداشتیم که در مقابل هدیه

اى : مرد سرش را بلند کرد و گفت . عصبانى شده بود  همسرت معذور باشى ، زیرا او از دست ما

بیت پیامبر  سرورم چه کسى شما را بر سخن همسرم آگاه کرد ؟ شك ندارم که شما از اهل

السلام خداحافظى کرد و جواهرات را برداشت و نزد همسرش  سپس با امام علیه. السلام هستید  علیهم

زن به سجده شكر رفت و شوهرش را قسم داد که سفر  .برگشت و داستان جواهرات را براى او گفت 

بلخى با همسرش عازم حجاز شد و قبل از رسیدن به مدینه زن سال بعد مرد. بعد او را با خودش ببرد 

امام . السلام آمده و خبر مردن همسرش را به او داد  شوهرش گریان نزد امام علیه. مریض شد و مرد 

سپس به مرد . نیدن این خبر بلند شد و دو رکعت نماز خواند و چند دعا کرد السلام بعد از ش علیه

ات برگرد که خداوند با قدرت و حكمتش او را زنده نموده است ، که خداوند  به سوى زوجه: گفت 

 .نماید  است که استخوان مردگان را در حالى که پوسیده و خاکستر شده زنده مى

اش شد و دید که همسرش با کمال  شتاب برگشت و وارد خیمه مرد بلخى با شنیدن این مطلب با

به خدا سوگند عزرائیل نزدم : چگونه خدا تو را زنده کرد ؟ گفت : مرد گفت . سلامت نشسته است 

آمد و مرا قبض روح کرد و خواست که روحم را بالا ببرد ، که ناگاه مردى با این اوصاف آمد ، که 

السلام  گویى این اوصاف امام سجاد علیه هرش گفت راست مىوقتى اوصاف آن مرد را گفت شو

  السلام علیك یا حجة اللّه» : وقتى چشم ملك الموت به آن مرد افتاد بر دو قدمش افتاد و گفت . است 



اى : السلام هم جواب سلام او را داد و فرمود  و امام علیه« فى ارضه السلام علیك یا زین العابدین 

این زن را برگردان که این زن قصد کرده بود که به سوى من بیاید و من از خدا روح ! ملك الموت 

ام که خداوند سى سال دیگر او را باقى گذارد و به خاطر اینكه به دیدار ما آمده است ،  خواسته

سپس روح . سمعاً و طاعتاً اى ولىّ خدا : ملك الموت گفت . خداوند به او زندگانى پاکى عنایت کند 

السلام را بوسید و رفت  کردم که دست امام علیه ه جسمم برگردانید و من نگاه به ملك الموت مىمرا ب

السلام دور حضرت جمع بودند ، او  مرد بلخى دست زنش را گرفت و در حالى که اصحاب امام علیه. 

افتاد و در  السلام السلام رسید بر دو زانوى امام علیه زن وقتى خدمت امام علیه. را خدمت آقا آورد 

به خدا سوگند این همان سرور و مولاى من است و این همان : بوسید گفت  حالى که آنها را مى

السلام  سپس زن و مرد در خدمت امام علیه. شخصى است که خداوند به برکت دعاى او مرا زنده کرد 

 . (1)«ماندگار شدند تا اینكه از دنیا رفتند 
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السلام  امام علیه. السلام در حالى که اصحاب حضرت هم حضور داشتند آمد  مردى نزد امام سجاد علیه

» : السلام فرمود  امام علیه. « من مردى منجمّ و مطلع بر همه چیز هستم » : گفت « تو کیستى ؟ » : فرمود 

هزار عالم وارد شد ، همان وقتى که تو بر ما وارد شدى راهنمایى کنیم  آیا تو را بر مردى که در چهار

گویم ، ولى اگر  اسمش را به تو نمى: السلام فرمود  امام علیه« آن مرد کیست ؟ » : گفت « ؟ 

تو » : امام فرمود « به من بگو » : گویم که چه خوردى و در خانه چه دارى گفت  خواهى به تو مى مى

 .« ات بیست دینار است که سه دینار آن هم وزن هم هستند  ردى و در خانهامروز پنیر خو



امام ! دهم که شما حجّة بزرگ خدا و کلمه تقوى هستید  من شهادت مى» : مرد منجم گفت 

و تو هم صدیقى هستى که خدا دلت را با ایمان امتحان کرد و تو ثابت قدم بودى » : السلام فرمود  علیه

»(1) . 
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 السلام  معجزات امام محمد باقر عليه

 ـ نورى درخشنده 1

السلام داخل مسجد بودیم و مردم در حال آمد و شد  گوید که به همراه امام پنجم علیه ابوبصیر مى

کردم ،  ىاز هر کس که سؤال م« بینند ؟  از مردم بپرس که آیا مرا مى» : حضرت به من فرمود . بودند 

در حالى که حضرت آنجا ایستاده بود ، تا « نه » : گفت  را دیدى ؟ مى( السلام  امام باقر علیه) ابوجعفر 

از او « از او هم بپرس » : حضرت فرمود . اینكه ابوهارون مكفوف که نابینا بود وارد مسجد شد 

گفتم « ت که ایستاده است ؟ آیا آن شخص حضرت نیس» : بینى ؟ گفت  پرسیدم که آیا ابوجعفر را مى

 . (1)«چگونه ندانم در حالى که آن حضرت نوریست درخشنده » : گفت « از کجا دانستى ؟ » : 

 ـ قتل و غارت در مدینه 2

خواهید بكنید که  السلام به مردم مدینه فرمود که اى مردم هر فكرى که مى روزى امام پنجم علیه

سپس خود . کند  شود و سه روز قتل و غارت مى مدینه مىامسال مردى با چهار هزار سرباز وارد 

بعد از مدتى نافع بن ازرق با چهار هزار نفر به . حضرت با اهل و عیال و خویشان از شهر بیرون رفتند 

مدینه حمله کرد و سه روز قتل و غارت کردند و عده زیادى از مردم کشته شدند و اموال زیادى به 

ها  این. السلام به ما خبر داد و ما گوش نكردیم  امام محمد باقر علیه» :  گفتند غارت رفت و مردم مى

 بیت اهل
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 . (1)نبوتند و نباید سخن آنها را رد نمود

 ـ اسم اعظم 3



! آرى » : فرمود  آیا من نزد شما مقامى دارم ؟: السلام گفتم  به امام باقر علیه» : گوید  عمر بن حنظله مى

خواهم اسم اعظم را به  مى: گفتم « چه تقاضایى ؟ » : توانم تقاضایى از شما بكنم ؟ فرمود  مى: گفتم « 

حضرت مرا داخل اطاقى ! آرى : گفتم « آیا طاقت دانستن آن را دارى ؟ » : فرمود . من تعلیم فرمائید 

. من دچار ترس شدم . زد  د و رعد و برق مىناگهان همه جا تاریك ش. برد و دستش را بر زمین نهاد 

حضرت دستش را برداشت و اطاق ! نه : گفتم « گویى ، آیا تعلیمت دهم ؟  چه مى» : حضرت فرمود 

 . (2)«به وضع سابق برگشت 

 ـ خداوند او را رحمت کند 0

ال راشد چگونه ح» : فرماید  السلام به مردى از اهل افریقا مى گوید که شنیدم امام علیه ابوبصیر مى

وقتى که من از آنجا بیرون آمدم زنده و تندرست و شاداب بود و به شما سلام » : عرض کرد « است ؟ 

 .« فرستاد 

« ! آرى » : فرمود « آیا راشد مرد ؟ » : عرض کرد . « خداوند او را رحمت کند » : حضرت فرمود 

به خدا » : عرض کرد « آن محل بیرون آمدى دو روز بعد از اینكه از » : فرمود « چه موقع ؟ » : گفت 

« ! میرد  میرد به خاطر مریضى مى مگر هر کس مى» : فرمود « سوگند سالم بود و مریضى نداشت 

سپس . « مردى از دوستان ما بود » : فرمود « راشد که بود ؟ : به حضرت گفتم » : گوید  ابوبصیر مى

ه ناظر بر شما باشد و گوشهائى که شنونده سخنان شما کنید که ما چشمانى ک اگر خیال مى» : فرمود 

 اید ، به خدا سوگند چیزى از اعمال شما بر ما پوشیده باشد ، نداریم خیال بدى کرده

 

 .حدیقة الشیعة ( 1)

 . 235، ص 06بحارالأنوار ج( 2)



کنم اولاد و  من امر مىباید ما را همیشه حاضر بدانید و خود را به کارهاى خیر عادت دهید و . نیست 

 . (1)«شیعیان خود را به اینكه اهل خیر باشند 

 ـ حق مؤمن بر خدا 5

السلام رفتم و از حضرت سؤال کردم حق مؤمن بر خدا  خدمت امام باقر علیه» ! گوید  عباد بن کثیر مى

بر خدا حق مؤمن » : چیست ؟ حضرت جوابى نداد تا اینكه من سؤال را تكرار کردم و حضرت فرمود 

او بیاید و اشاره به درخت خرمائى که ! به سوى من بیا : آن است که اگر به آن درخت نخل بگوید که 

ناگهان دیدم که درخت حرکت کرد و به طرف » : گوید  عباد مى. « در مقابل آن حضرت بود ، نمود 

من مثال » : ود آید ، اشاره به او کرده و فرم وقتى حضرت دید درخت حرکت کرده و مى. ما آمد 

 «! زدم و تو را نطلبیدم ، به جاى خود برگرد  مى

 . (2)درخت به جاى خود برگشت و به حال اول قرار گرفت

 السلام  ـ شوق زیارت امام باقر علیه 6

موقعى که در مكه بودم ، شوق زیادى به زیارت امام باقر » : گوید  بن عطاى مكى مى  عبداللّه

. هنگامى که وارد شهر شدم ، باران و سرماى شدیدى بود . لذا به مدینه رفتم . السلام پیدا کردم  علیه

مقابل در با خود فكر کردم که این موقع صلاح نیست . نیمه شب بود که به در خانه حضرت رسیدم 

در این فكر بودم که صداى امام پنجم . شوم تا صبح شود  مزاحم حضرت شوم و همین جا منتظر مى

در را براى ابن عطا باز کن ، که امشب باران ! اى کنیز » : فرمود  را شنیدم که به کنیزش مىالسلام  علیه

 . (3)کنیز آمد و در را براى من باز کرد. « او را خیس کرده است 
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 پدرت را ببینى ؟ـ آیا دوست دارى  7

السلام  السلام بودم که شخصى وارد شد و به امام علیه در خدمت امام پنجم علیه» : گوید  ابوعنییه مى

. جویم  عرض کرد که من از اهل شام هستم و دوستدار شما اهل بیتم و از دشمنان شما بیزارى مى

وبى داشت و جز من فرزندى پدرى داشتم که دوستدار بنى امیه بود و از نظر مالى وضع بسیار خ

هر چند به دنبال ثروت او . رفت و اکنون مرده است  نداشت و باغى داشت که معمولاً تنها به آن مى

کنم و یقین دارم که به علت دشمنى با من است ، که او ثروتش را از من  گردم آن را پیدا نمى مى

دوست دارى که پدرت را ببینى » : م فرمود السلا امام علیه. « مخفى کرده و در جایى پنهان نموده است 

امام . « آرى سوگند به خدا که فقیر و مستمندم » : عرض کرد « و از وى محل ثروتش را سؤال کنى ؟ 

این کاغذ را به » : السلام کاغذى نوشت و با انگشتر خود مهر کرد و به مرد شامى داد و فرمود  علیه

شخصى که عمامه بر سر دارد نزد تو ! و صدا بزن یاور جان  قبرستان بقیع ببر و در وسط آن بایست

آنگاه از . السلام هستم  این نامه را به او بده ، بگو من فرستاده محمد بن على بن الحسین علیهم. آید  مى

 .مرد شامى از خدمت حضرت مرخص شد . « خواهى سؤال کن  او هر چه مى

تم که دیدم آن مرد شامى هم آمد ، وقتى خدمت روز بعد خدمت حضرت رف» : گوید  ابوعنییه مى

داند که علم خود را به چه کسى بدهد ، شب گذشته به بقیع  خدا بهتر مى» : حضرت رسید ، گفت 

همین جا » : رفتم و طبق دستور شما عمل کردم و همان شخصى که شما فرمودید آمد و به من گفت 

اه حاضر شد و گفت این پدر توست ، هر سؤال باش تا پدرت را نشانت بدهم ، رفت و با مردى سی

خود اوست ، به خاطر عذاب الهى » : گفت . « این شخص پدر من نیست » : گفتم . « دارى از او بكن 

» : گفتم « ! آرى » : گفت « تو پدر من هستى ؟ » : از آن شخص سؤال کردم . « دگرگون شده است 

بیت  من دوستدار بنى امیه بودم و آنها را بر اهل! رزند اى ف» : گفت « این چه حالى است که دارى ؟ 

لذا خداوند مرا به عذاب و این عقوبت مبتلا گردانید و چون تو دوستدار . شمردم  السلام برتر مى علیهم



به باغ برو و زیر فلان درخت زیتون ! محروم کردم ولى امروز پشیمانم  بیت بودى من تو را از مالم اهل

السلام  کن و پولها را که صد هزار درهم است بردار ، پنجاه هزار درهم را به امام باقر علیه را حفر

خواهم به باغ پدرم  مى» : السلام گفت  سپس مرد شامى به امام علیه. « تقدیم کن و بقیه را خود بردار 

 . (1)«بروم و بعد از برداشتن پولها حق شما را بیاورم 

 خواهند رسیدـ بنى عباس به حكومت  8

السلام در مسجد بودم که داود بن سلیمان به دیدن آن  خدمت امام پنجم علیه» : گوید  ابوبصیر مى

چه » : السلام به داود فرمود  امام علیه. کردند  حضرت آمد و در آن موقع هنوز بنى امیه حكومت مى

امام « ! انى و دلگیرى عسرت و پریش» : گفت « چیزى باعث شده که دوانقى به دیدن ما نیاید ؟ 

« شود  به زودى پادشاهى مشرق و مغرب با عمر دراز و فراوانى اموال نصیب او مى» : السلام فرمود  علیه

السلام  منصور دوانقى با عجله خدمت امام علیه. داود برخواست و رفت و این خبر را به دوانقى داد . 

دانم و  ستم خدمت شما برسم ، خود را مقصر مىبه خاطر اینكه نتوان: آمد و عذرخواهى کرد و گفت 

خواهم این خبرى را که داود از شما نقل کرده  دانم که در خدمت شما بنشینم و مى حد خود را نمى

یعنى با » : منصور گفت . « اى  همانطور است که شنیده» : السلام فرمود  امام علیه. است از شما بشنوم 

آیا بعد از من به فرزندانم » : منصور گفت « ! آرى » : فرمود « سیم ؟ ر وجود بنى امیه ما به حكومت مى

ها با توب پازى  آرى ، فرزندان شما با پادشاهى چنانچه بچّه» : السلام فرمود  امام علیه« هم میر رسد ؟ 

مدت حكومت بنى امیه بیشتر خواهد بود یا مدت » : منصور گفت . « کنند ، بازى خواهند کرد  مى

. منصور خیلى تعجب کرد و خوشحال شد . « از شما » : السلام فرمود  امام علیه« ما ؟ حكومت 

السلام خبر داده بود ، دولت بنى امیه منقرض گشت و بنى عباس به حكومت  همانطورى که امام علیه

 . (2)رسیدند
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 یر زنى که جوان شدـ پ 9

السلام زنده بود ، روزى خدمت حضرت آمد  السلام تا زمان امام باقر علیه حبابه والیه از زمان على علیه

سنمّ زیاد و موهایم سفید و » : آیى ؟ گفت  السلام از او سؤال کرد ، چرا کمتر نزد ما مى و امام علیه

السلام رفت  چون نزدیك امام علیه« نزدیك من بیا » : السلام فرمود  امام علیه. « غمهایم زیاد شده است 

ناگهان موهاى . ، حضرت دست مبارك را در میان موهاى سر او داخل کردند و دعائى خواندند 

السلام نیز مسرور  حبابه خیلى خوشحال شد و امام علیه. سرش سیاه شد و جوانى و نشاط به او برگشت 

 . (1)شدند

 ما نیستندـ دیوارها مانع دیدن  14

کنیز خدمتكار . السلام رفتم و در زدم  روزى به در خانه امام باقر علیه» : گوید  ابوالصباح کنانى مى

به آقاى خود بگو که من اجازه : من دست خود را بر پستان او زدم و گفتم . حضرت در را باز کرد 

! ادُْخُلْ لا امَُّ لكَ » نه بلند شد که السلام از داخل خا ناگاه صداى مبارك امام علیه. خواهم  شرفیابى مى

به خدا » : هنگامى که آن حضرت را دیدم ، گفتم . من داخل خانه شدم  «! مادر داخل شو  اى بى»  «

 .« خواستم شما را آزمایش کنم  سوگند که این حرکت من از روى شهوت نبود بلكه مى

شوند  کنید که این دیوارها مانع دیدن ما مى اگر گمان مى! راست گفتى » : السلام فرمود  امام علیه

شوند ، پس چه فرقى بین ما و شما است و بپرهیز از اینكه دوباره  همانطورى که مانع دیدن شما مى

 . (2)«چنین کارى انجام دهى 

 ـ ملكوت آسمانها و زمین 11

وت آسمان و زمین که به السلام سؤال کردم ، مراد از ملك از امام باقر علیه» : گوید  جابر بن یزید مى

 :نشان دادند ، همانطورى که در قرآن آمده است   حضرت ابراهیم خلیل اللّه
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شان ملكوت آسمانها و زمین را به ابراهیم ن» « وکَذَلكَِ نرُِی إِبرْاَهیِمَ مَلكَُوتَ السَّمواتِ واَلاْءرَْضِ  »

به من » : السلام دست مبارك خود را به طرف آسمان برداشت و فرمود  چیست ؟ امام علیه« دادیم 

من نگاه کردم ، نورى دیدم که از دست آن حضرت به آسمان متصل بود ، « بینى ؟  نگاه کن ، چه مى

مان و زمین را ابراهیم ملكوت آس» : السلام فرمود  امام علیه. کرد  به طورى که چشمها را خیره مى

السلام دست مرا گرفت و به درون اطاقى برد و لباس خود را عوض نمود و  بعد امام علیه. « چنین دید 

دانى در چه مكانى  مى» : السلام فرمود  ، بستم ، بعد امام علیه« اى چشم خود را ببند  لحظه» : فرمود 

رخصت » : ، گفتم « نین از آنجا عبور کرد در آن ظلمتى که ذوالقر» : فرمود « نه » : گفتم « هستى ؟ 

چون چشمم را باز . « باز کن ، که چیزى نخواهى دید » : فرمود « دهید که چشمم را باز کنم ؟  مى

السلام مقدارى راه رفتند و من هم با او  امام علیه. دیدم  کرد آن قدر تاریك بود که جاى پا را نمى

بر سر آن چشمه که خضر از آن » : فرمود « نه » : گفتم « ى ؟ دانى که در کجائ مى» : رفتم و فرمود 

فرمود . برد تا به پنج عالم رسیدیم  و همچنین از عالمى به عالم دیگر مرا مى« آب زندگانى خورده بود 

ها را این چنین دید ، که تو دیدى ، که دوازده عالم است و هر  ابراهیم ملكوت آسمان و زمین» : 

 . « شود ، تا اینكه قائم آل محمد ظهور نماید  ها ساکن مى در یكى از این عالمامامى که بیاید 

چون چشم گشودم خود را در خانه امام « باز کن » : چشمت را ببند و بعد فرمود : سپس فرمود 

ها در  السلام دیدم که لباس اول خود را پوشید و به مجلس آمد و مشخص شد که این سیر در عالم علیه

 . (1)«بوده است  سه ساعت

 ـ معاویه در زنجیر 12



وقتى به . رفتیم و هر کدام بر شترى سوار بودیم  با پدرم به مكه مى» : فرماید  السلام مى امام صادق علیه

یا بن رسول » : منطقه ضجنان رسیدیم ، مردى به ما رسید که در گردنش زنجیر بود و به پدرم گفت 

 ؛« تو را سیراب کند  به من آب بده تا خدا هم!   اللّه
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یا بن » : گفت  کشید و مى و پشت سر او مرد دیگرى بود که سر زنجیر را به دست گرفته بود و مى

 .« کند  او را سیراب نكن که خدا او را سیراب نمى!   رسول اللّه

 . (1)«بود   د ؟ معاویه لعنة اللّهجعفر شناختى این مرد که بو» : پدرم به من نگاهى کرد و فرمود 

 ـ نهى از ارتكاب گناه 13

دادم ، در یكى  من به زنى در کوفه قرآن تعلیم مى» : گوید  السلام مى یكى از اصحاب امام پنجم علیه

السلام مشرف شدم به من  چون خدمت امام پنجم علیه. از دفعات درس با او شوخى کوچكى نمودم 

. هر که در خلوت مرتكب گناهى شود ، حق تعالى به او اعتنائى نخواهد کرد » : خطاب کرد و فرمود 

» : السلام فرمود  امام علیه. من از شرم صورت خود را پوشانیدم و توبه کردم « به آن زن چه گفتى ؟ 

 . (2)«دیگر این عمل شنیع را انجام مده 

 ـ دوست دارم نابینا باشم 10

فرمود « آیا شما وارثان رسول خدائید ؟ : السلام رفتم و گفتم  باقر علیهخدمت امام » : گوید  ابوبصیر مى

شما قادرید : گفتم « آرى » : فرمود « آله وارث انبیا بود ؟  و علیه الله رسول خدا صلى» : گفتم . « آرى » : 

ون به آن ، چ« به نزدیك من بیا ! آرى » : که مرده را زنده کنید و نابینا را بینا گردانید ؟ فرمود 

حضرت نزدیك شدم دست مبارك بر چشم من مالید و من بعد از آنكه مدتها بود که نابینا بودم ، 



آفتاب و آسمان و زمین و خانه و هر که در آن خانه بود دیدم و ساعتى چنان بودم که گوئى هرگز 

ى در قیامت هر چه دارى که بینا باشى ، ول دوست مى! اى ابامحمدّ » حضرت فرمود . ام  نابینا نبوده

دیگران از حساب و کتاب دارند ، تو هم داشته باشى ، یا اینكه مثل گذشته نابینا باشى و بى حساب به 

 طاقت حساب و کتاب  یابن رسول اللّه» : گفتم « بهشت روى ؟ 
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السلام دست بر چشم من مالید و مثل سابق نابینا  امام علیه« ترم  راضى( نابینائى )  ندارم و به این حالت

 . (1)«شدم 

 ـ میوه بهشتى 15

چون سر راه . رفتیم  السلام به طرف حیره مى در خدمت امام باقر علیه» : گوید  جابر بن یزید جعفى مى

هاى بهشت براى ما و شیعیانمان  از باغ اینجا باغى! اى جابر » : به کربلا مشرف شدیم به من فرمود 

 .« باشد  هست و چاهى از چاههاى جهنم براى دشمنانمان مى

آیا چیزى » : فرمود « ! لبیك سیدى » : گفتم « اى جابر » : السلام به من فرمود  آنگاه امام علیه

و سیبى که دست مبارکش را در میان سنگها داخل کرد « سیدى ! آرى » : عرض کردم « خورى ؟  مى

هاى دنیا شباهت نداشت و  هرگز به آن خوشبوئى ندیده بودم ، برایم بیرون آورد و این سیب به میوه

 .هاى بهشت است  فهمیدم که از میوه

 . (2)«از آن خوردم و از برکت آن تا چهارده روز محتاج غذا نشدم و نیاز به دفع هم پیدا نكردم 

 السلام پاسخ داد علیهـ قبل از اینكه سخنى بگویم امام  16



السلام رفتم و قصد داشتم سؤال کنم که اگر در محلى  خدمت امام پنجم علیه» : گوید  فیض مطرود مى

 توانم در آن حال نماز شب بخوانم ؟  بر روى شتر سوار باشم ، مى

رسول خدا » : السلام مشرف شدم قبل از اینكه سخنى بگویم فرمود  هنگامى که خدمت امام علیه

خواند و هر کس که در این حالت باشد به هر  آله هنگامى که سوار شتر بود نماز مى و علیه الله لىص

 . (3)«تواند نماز بخواند  طرفى که باشد ، مى
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 ـ سه روز دیگر خواهى مرد 17

السلام به او  امام علیه. خندد  السلام وارد مسجد شد و دید جوانى در مسجد مى لیهروزى امام پنجم ع

بعد از سه روز ، در اول روز . « خندى در حالى که سه روز دیگر مرده هستى  در مسجد مى» : فرمود 

 . (1)«سوم آن مرد از دنیا رفت و در آخر روز هم دفن شد 

 دانید ـ آنچه شما نمى 18

السلام رفتم و از فقر و مقروض بودن به حضرت  خدمت امام علیه» : گوید  جعفى مى جابر بن یزید

« در حال حاضر چیزى نزدمان نیست » : السلام فرمود  امام علیه. « شكوه کردم و تقاضاى کمك نمودم 

السلام عرض کرد  السلام وارد شد و خدمت امام علیه بیت علیهم در این موقع کمیت اسدى شاعر اهل. 

السلام اجازه  امام علیه. خواهم بخوانم  اى دارم و اجازه مى السلام قصیده بیت علیهم که در شأن شما اهل



از » : السلام غلامشان را صدا زدند و فرمودند  بعد از خواندن ، امام علیه. اى را خواند  دادند و او قصیده

السلام  و یك کیسه آورد و امام علیه و غلام رفت! بیاور ( کسیه ده هزار درهمى ) آن اطاق یك بدره 

و امام « فرمائید بخوانم  قصیده دیگرى دارم ، اگر اجازه مى» : کمیت عرض کرد . به کمیت دادند 

السلام دستور دادند که غلام یك بدره  مجددّاً امام علیه. السلام اجازه فرمودند و او هم خواند  علیه

ده دیگرى هم دارم که اجازه بفرمائید بخوانم و امام قصی: کمیت عرض کرد . براى کمیت بیاورد 

السلام به غلام دستور دادند که  السلام اجازه دادند و کمیت قصیده سوم را هم خواند و امام علیه علیه

 .یك بدره دیگر بیاورند و به کمیت بدهند 

خواهم  زه مىها رضاى الهى است و از شما اجا آقا غرض من از این قصیده: کمیت اسدى عرض کرد 

ها را  السلام در حق او دعا کردند و به غلام فرمود که کیسه که این هدایا را برگردانم و امام علیه

آقا شما » : السلام عرض کردم  من به امام علیه. برگرداند و کمیت از خدمت حضرت مرخص شد 

 آن وقت به. فرمودید ، چیزى نزد ما موجود نیست 
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بلند شو و به آن اطاق برو و ببین چیزى » : السلام فرمود  امام علیه. « کمیت سى هزار درهم بخشیدید 

با من بیا و به همراه : السلام فرمودند  سپس امام علیه. من به آن اطاق رفتم و چیزى ندیدم . « بینى ؟  مى

 .السلام پاى خود را بر زمین زدند  هامام علی. السلام به آن اطاق رفتیم  امام علیه

اى جابر » : امام علیهماالسلام فرمود . ناگاه زمین شكافت و طلائى مانند گردن شتر از زمین پیدا شد 

 . (1)«دانید خیلى بیشتر است  دانید از آنچه که شما از ما مى آنچه که شما از ما نمى

 ـ انواح حاجیان 19



ما اکثر الحجیج : السلام گفتم  هنگام طواف حاجیان ، به امام پنجم علیه در مكه در» : گوید  ابوبصیر مى

ما » بگو : السلام فرمود  امام علیه( چه بسیارند حج کنندگان و کمند ضجه زنندگان ) و اقل الضجیج ؟ 

خواهى  آیا مى «چه بسیارند ضجه زنندگان و کمند حج کنندگان » « أکثرَ الضَّجیج وَأقلَّ الحَجیج ؟ 

دق سخن مرا بدانى و چشمانت آن را ببیند ؟ سپس حضرت دست مبارك را بر چشمان من کشید و ص

نگاه کردم ، با کمال « ! اى ابابصیر به حجاج نگاه کن » : دعایى خواند که چشمانم بینا شد و فرمود 

تعجب دیدم که اکثر آنان به صورت میمون و خوك هستند و مؤمنین در بین آنها مانند ستاره 

. ما اقل الحجیج واکثر الضجیحج ! راست گفتید اى مولاى من : گفتم . باشند  درخشان در تاریكى مى

 .سپس دعائى خواندند و من به حال نابینائى برگشتم 

اگر چه خدا به تو ظلم نكرده است و نابینا بودن تقدیر تو بوده است ولى ما : سپس حضرت فرمود 

کنیم به خاطر ترسى است که از مردم  ولى اینكه ما این کار را نمى دوست داریم که تو را بینا کنیم ،

داریم ، که مبادا فضل الهى را منكر و ما را خدا و یا علت العلل بدانند ، در حالى که ما بنده خدا 

 کنیم هستیم که در عبادت او تكبر نمى
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 . (1)«ما تسلیم امر الهى هستیم پیچیم و  و از طاعتش سر نمى

 ـ مناجات الیاس نبى 24

وقتى به دهلیز منزل امام . السلام بروند  اى از شیعیان تصمیم گرفتند که به نزد امام پنجم علیه عده

کنند  خوانند و گریه مى السلام با لغت سریانى مناجاتى مى السلام وارد شدند ، شنیدند که امام علیه علیه

صحاب هم به گریه افتادند ، ولى نفهمیدند حضرت چه مناجاتى دارند و گمان کردند که و بعضى از ا

وقتى که صداى حضرت . خواند  اى از اهل کتاب هستند و حضرت براى آنان مى نزد حضرت عده

السلام سؤال کردند ما دعاى حزینى  از امام علیه. قطع شد داخل شدند و کسى را نزد حضرت ندیدند 



 (2)«مناجات الیاس نبى به یادم آمد و خواندم و به گریه افتادم » : فرمود . انى از شما شنیدیم با لغت سری

. 
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 السلام  معجزات امام صادق عليه

 ـ نفرین امام 1

ام معلى بن خنُیس دستگیر و مال او را غارت السلام را به ن داود بن على یكى از یاران امام صادق علیه

شیعه مرا به » : السلام رسید به داود فرمود  چون این خبر به امام علیه. کرده و او را به شهادت رساند 

« ترسانى ؟ من باکى ندارم  مرا از نفرین خود مى» : داود گفت « ستم کشتى و از نفرین من نترسیدى ؟ 

 .د اى کر و از روى مسخره خنده

السلام به خانه برگشت و به نماز و دعاى خود مشغول شد و موقع سحر دست به دعا برداشت  امام علیه

ساعتى نگذشت که صداى نوحه و زارى و گریه از « انتقام مرا از این یاغى بگیر ! خدایا » : و فرمود 

 . (1)خانه داود بلند شد و داود به جهنم واصل گردید

 ه نخواهى ماندـ بیش از سه روز زند 2

السلام بودم که مردى با یكى از غلامان خود خدمت  نزد امام صادق علیه» : گوید  حسین بن العلاء مى

« او را نزد من بیاور » : السلام فرمود  امام علیه. « حضرت آمد و از بد خلقى همسرش شكایت کرد 

زن شروع به بد گفتن « یست ؟ عیب شوهرت چ» : السلام به او فرمود  چون آن زن آمد ، امام علیه



اگر بر این حال باشى بیش از سه روز زنده » : السلام فرمود  امام علیه. شوهر و نفرین کردن به او نمود 

السلام به شوهر  امام علیه« خواهم او را هرگز ببینم  ترسى ندارم ، چون نمى» : زن گفت « نخواهى ماند 

 دست زنت را بگیر» : زن فرمود 

 

 .دیقة الشیعة ح( 1)

چون روز سوم شد ، مرد خدمت حضرت آمد و خبر . « که بین تو و او سه روز بیشتر فاصله نیست 

 !مردن همسرش را داد 

زنى بود که از » : فرمود « السلام سؤال کردم این زن چه عیبى داشت ؟  از امام علیه» : گوید  راوى مى

 . (1)«او را قطع کرد و شوهرش را از دست او راحت نمود حق خود تجاوز کرده بود و خداوند عمر 

 ـ ورود با حالت جنابت ممنوع 3

خواهند به  با رفقایم به مدینه رفتیم و من جنب شده بودم و چون دیدم که رفقایم مى: گوید  ابوبصیر مى

یارت السلام مشرف شوند ، بر من سخت بود که آنها حضرت را قبل از من ز خدمت امام صادق علیه

اى » : وقتى خدمت حضرت وارد شدم ، به من فرمود . لذا من هم به خدمت حضرت رفتم . کنند 

من شرمنده شدم و گفتم « دانى که به خانه انبیاء و اولیاء نباید با حالت جنابت رفت ؟  آیا نمى! ابابصیر 

ر این عمل را انجام کنم که دیگ ترسیدم که یارانم قبل از من خدمت شما مشرف شوند و توبه مى» : 

 . (2)«ندهم 

 شود ـ به زودى کسالت برطرف مى 0

السلام دچار کسالت بودند ، به خدمت آن  در حالى که امام صادق علیه» : گوید  عمر بن یزید مى

دانم  نمى: در آن حال حضرت پشت به من و رو به دیوار کرده بود و من با خود گفتم . حضرت رفتم 

 .یابد و من باید از حضرت راجع به امام بعد از او سؤال کنم  مریضى شفا مىکه آیا حضرت از این 



طور که  آن» : السلام صورت خود را به طرف من نمودند و فرمودند  من در این فكر بودم که امام علیه

 . (3)«شود  کنى که شاید من از این مرض بلند نشوم نیست و به زودى کسالت من برطرف مى خیال مى
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 ـ گاوى که زنده شد 5

بودیم به پیر زنى ( مكه ) السلام در منى  در خدمت امام جعفر صادق علیه» : گوید  مفضل بن عمر مى

كى آنان مرده بر زمین افتاده بود گریستند و ماده گاوى در نزدی برخوردیم که با دو طفل خردسالى مى

چرا گریه نكنم در حالى که زندگى » : گفت « گریى ؟  اى ضعیفه چرا مى» : السلام فرمود  امام علیه. 

امام . « دانیم که چه کنیم  شد و الآن که او مرده است نمى من و این اطفال از این گاو اداره مى

این مصیبت مرا کافى ! اى بنده خدا » : گفت « شود ؟ خواهى گاوت زنده  مى» : السلام فرمود  علیه

« حاشا که من شما را تمسخر کنم » : السلام فرمود  امام علیه« کنید ؟  نیست که شما ما را مسخره مى

به » : سپس دعایى خواندند و پا بر آن گاو زدند ، گاو بلند شد و ایستاد و آن زن از خوشحالى گفت 

رفت که مبادا کسى بر او . السلام وارد جمعیت شد  و امام علیه« است  رب کعبه که این شخص عیسى

 .مطلع شود 

 السلام  ـ توسل به امام صادق علیه 6



السلام دو نفر به قصد رفتن به زیارت مكه و مدینه از  در زمان امام صادق علیه» : گوید  داود رقّى مى

كى از آنها دچار تشنگى شدیدى شد ، به ی. در بین راه آب آنها تمام گردید . کوفه خارج شدند 

طورى که از بالاى الاغى که سوار بود به زمین افتاد و دیگرى بالاى سر او رفت و چون دید حال 

السلام را یك  رفیقش بد است ، مشغول نماز شد و از خدا کمك خواست و سپس پیامبر و ائمه علیهم

السلام را چند بار تكرار کرد و  و نام امام صادق علیهالسلام رسید  به یك صدا زد تا به امام صادق علیه

چه اتّفاقى براى شما » : گوید  به آن حضرت توسّل جست ، ناگاه دید مردى بالاى سرش ایستاد و مى

آن مرد قطعه چوبى به او داد و . او تشنگى و بیهوش شدن رفیقش را براى مرد گفت « افتاده است ؟ 

چون آن چوب را گذاشت رفیقش به هوش آمد و برخاست و « بگذار  این را بین دو لب او» : گفت 

سپس آن دو حرکت کردند و به زیارت رفتند و پس از مراجعت . نشست و تشنگى او برطرف شد 

 السلام را صدا زده شخصى که امام علیه

بنشین ، و حال » :  السلام به او فرمودند امام علیه. السلام مشرف شد  بود به مدینه خدمت امام علیه

وقتى حال رفیقم خوب شد از چوب : جواب داد « رفیقت چگونه است ؟ و آن چوب کجاست ؟ 

همان ساعتى که تو مرا » : السلام به او فرمود  امام علیه. غافل شدیم و آن را فراموش کردیم بیاوریم 

رخت طوبى است به او اى از د زدى ، برادرم خضر نزد من آمد و من آن چوب را که قطعه صدا مى

السلام  امام علیه. چون آورد « سبد را بیاور » : سپس حضرت به خادم فرمود . « دادم تا براى شما بیاورد 

السلام  سبد را گشود و چوب مذکور را با همان علامت به او نشان داد و او شناخت سپس امام علیه

 . (1)«چوب را به جاى خود گذاشت 

 سگ درآمدـ مردى که به صورت  7

در راه به محلى . رفتیم  السلام به مكه مى در خدمت امام جعفر صادق علیه» : گوید  على بن حمزه مى

السلام نگاهى به آن درخت  امام علیه. براى توقف رسیدیم که درخت خشكى در آنجا قرار داشت 

ه خداى تعالى براى ما را از آنچ! اى درخت » : کرد و لب مبارك به ذکر خدا مشغول نمود و فرمود 

دیدم که آن درخت پر بار شد و خرمائى از آن « روزى بندگانش در تو قرار داده است بخوران 



. مردى اعرابى آنجا حاضر بود . ما به خوردن مشغول شدیم . ریخت که بهتر از آن نخورده بودیم  مى

السلام  امام علیه« باشد  نمىسحرى دیدم که از آن بزرگتر ، سحر » : وقتى که این معجزه را دید گفت 

خواهیم دعا  ما ورثه انبیائیم و در میان ما سحر و ساحر و کاهن نبوده است و هر چه مى» : فرمود 

خواهى دعا کنم تا تو به صورت سگى شوى و به خانه خود  اگر مى. کند  کنیم و خدا اجابت مى مى

 .« ند ات تو را از خانه بیرون کن روى و دم بجنبانى و خانواده

آن حضرت . « خواهم که این طور دعا کنى  آرى مى» : آن مرد از روى حماقتى که داشت گفت 

 .دعائى کرد و ناگاه آن مرد به صورت سگى شد و از نزد حضرت رفت 
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کند ، من به دنبال او رفتم  چه مىدنبالش برو ببین که : السلام به من فرمود  امام علیه» : گوید  راوى مى

کرد ، ولى آنها او  جنبانید و به هر یك از اهل خانه تملقّ مى و دیدم که داخل خانه خود شد و دم مى

من آمدم و این خبر را براى . راندند ، تا اینكه چوبى برداشته او را زدند و از خانه بیرونش کردند  را مى

م آمد و در برابر حضرت ایستاد و اشك از چشمش در این موقع آن سگ ه. حضرت آوردم 

بر او ترحم کرده و دست مبارك به دعا برداشتند و . مالید  نالید و خود را به خاك مى ریخت و مى مى

بله ، هزار بار ، » : گفت « ایمان آوردى ؟ » : السلام به او فرمود  امام علیه. اعرابى به صورت اول شد 

 . (1)«هزار بار 

 گاه به مادرت تندى نكن ـ هیچ 8

السلام مرخّص شدم و به منزلم در مدینه  شبى از خدمت امام صادق علیه» : گوید  ابراهیم بن مهزم مى

روز بعد . در راه ، بین من و مادرم مشاجره در گرفت و من به او تند شدم . مادرم نیز با من بود . رفتم 

اى ابن » : امام به من فرمود . اق حضرت داخل شدم السلام رفتم و به اط وقتى خدمت امام صادق علیه

دانى که شكم او  بین تو و مادرت چه پیش آمد ؟ آیا شب گذشته به او تندى نمودى ؟ آیا نمى! مهزم 



محل سكونت تو بوده است و دامنش محل استراحت تو و پستانش ظرف نوشیدنى تو بوده است ؟ 

 . (2)«ر او تندى مكن گاه دیگر ب هیچ» : فرمود « آرى » : گفتم 

 السلام زنده شدند اى که به امر امام علیه ـ چهار پرنده 9

السلام بودیم که شخصى سؤال  با عده زیادى در خدمت امام صادق علیه» : گوید  یونس بن طبیان مى

مرغانى که خداوند در قرآن از آنها نام برده ، در آنجائى که به ابراهیم !   کرد یابن رسول اللّه

 فَخذُْ أرَْبعََةً منَِ الطَّیرِْ فَصرُْهنَُّ إِلیَكَْ ثمَُّ اجعَْلْ »: السلام خطاب کرد که  لیهع

 

 .حدیقة الشیعة ( 1)
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بر سر چهار پرنده بردار و آنها را قطعه قطعه نموده ، با هم مخلوط کن و » « عَلَى کُلِّ جبََلٍ منِْهنَُّ جُزءْاً 

 .« هر کوهى جزئى از آنها را قرار بده 

خوهید که مانند آن را به شما  مى» : السلام فرمود  از یك نوع بودند یا از انواع مختلفه بودند ؟ امام علیه

السلام دستور داد که یك عدد طاووس و  امام علیه!   یابن رسول اللّه! آرى » : همه گفتند « نشان دهم ؟ 

لاغ براى او آوردند و آنها را ذبح نمودند و حضرت سرهاى مرغان را نزد خود باز و کبوتر و ک

. گذاشت و به امر حضرت استخوان و پر و گوشت آنها را با هم مخلوط کرده و چهار قسمت کردند 

 .و در چهار گوشه خانه گذاشتند 

ر جزء آنها جدا سپس در ابتدا حضرت طاووس را صدا زد و دیدیم که ریشه ریشه و ذرّه ذرّه از ه

پیوست تا طاووس سالمى ساخته شد و سرش به تن پیوست و بعد کلاغ را صدا زد  شد و به هم مى مى

اى ذره ذره به هم آمیختند تا کلاغ زنده شد و سر به بدن ملحق شد و دوتاى دیگر  و باز از هر گوشه



و ما آن چهار پرنده را مجدّداً  حضرت آنها را صدا زد و آنها نزد او آمدند. به همین طریق زنده شدند 

 . (1)«نزد او زنده دیدیم 
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روزى در حضور آن حضرت بودم که سهل » : السلام گفت  مأمون رقّى از یاران حضرت صادق علیه

شما   رسول اللّه یابن» : السلام آمد و سلام کرد و نشست و گفت  بن حسین خراسانى خدمت امام علیه

رأفت و رحمت دارید ، والاّ شما با این شیعیان که حداقل صد هزار نفر حاضرند در رکابت شمشیر 

! اى خراسانى » : السلام فرمود  امام علیه« اید ؟  بزنند به چه علت است که از حقّ خود صرف نظر کرده

وقتى که کنیز « حنیفه تنور را روشن کن اى » : سپس به کنیز فرمود « ! حقك   آرام بگیر ، رعاك اللّه

 بلند شو و در» : السلام به خراسانى فرمود  امام علیه. تنور را روشن کرد و تنور مانند آتش سرخ شد 

 

 . حدیقة الشیعة ( 1)

مرا به آتش عذاب نكن و از من بگذر خدا از   یابن رسول اللّه» : مرد خراسانى عرض کرد « تنور بنشین 

در این موقع هارون مكّى در حالى که نعلینش را به « گذشتم » : السلام فرمود  امام علیه« ! و بگذرد ت

نعلینت » : السلام فرمود  امام علیه«   السلام علیك یابن رسول اللّه» : دست گرفته بود وارد شد و گفت 

السلام رو به مرد  امام علیه هارون کفش را انداخت و در تنور نشست و« را بیانداز و در تنور بنشین 

اى مرد خراسانى برخیز و به داخل تنور » : سپس به او فرمود : گفت  خراسانى کرد و با او سخن مى

، او برخاست و دید که هارون در تنور در میان آتش چهار زانو نشسته و سپس بیرون آمد و « نگاه کن 

به خدا قسم » : گفت « چند نفر مثل این مرد هست ؟ در خراسان » : السلام فرمود  امام علیه. سلام کرد 

 . (1)«یك نفر نیست 

 برگرد! ـ اى خائن  11



السلام را شنیده بود و محبتّ حضرت در دلش جا  یكى از پادشاهان هند که اوصاف امام صادق علیه

، چون گرفته بود ، کنیز بسیار زیبائى با مقدارى هدایا به همراه شخصى امین براى حضرت فرستاد 

السلام اجازه ورود به او نداد و مقدارى او را معطل کرد تا  فرستاده به در خانه حضرت رسید ، امام علیه

وقتى که به حضور امام . السلام او را پذیرفت  اینكه یكى از اصحاب شفاعت کرد و امام علیه

اى سر به مهر دارم  ام و نامه همن از راه دور از نزد پادشاه هند آمد» : آن مرد گفت . السلام رسید  علیه

 «کنند ؟  آیا فرزندان پیامبر این چنین مى. ولى مدتى است که بیرون خانه شما سرگردانم 

سپس امام « علتش را بعداً خواهى دانست » : اى فرمود  السلام جوابى به او نداد و بعد از لحظه امام علیه

الرحمن الرحیم به جعفر بن   بسم اللّه» : ن طور نوشته بود پادشاه هند ای. السلام نامه او را خواندند  علیه

نویسد که  این نامه را فلان پادشاه مى. محمد الصادق که طاهر و پاك از هر پلیدى و بدى است 

کنیزى که از آن بهتر تا امروز ندیده بودم با . خداوند اراده کرده که من به وسیله شما هدایت یابم 

 مقدارى هدیه به خدمت

 

 .  101، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

شما فرستادم و چون هیچ کس را جز شما قابل این کنیز ندانستم ، از میان هزار نفر از علماء و وزراء ، 

صد نفر را انتخاب و از میان آنها ده نفر و از میان ده نفر ، یك نفر را که اعتماد کامل بر دیانت و 

. « امید که مورد قبول افتد . دم تا این هدیه با ارزش را براى شما بیاورد امانت او داشتم ، انتخاب کر

اى  برگرد و هر چه آورده! اى خائن » : السلام چون نامه را تمام کردند به آن شخص فرمودند  امام علیه

 .« اى  ببر که تو در آنها خیانت کرده

اى  اگر لباسى که تو پوشیده» : رمود السلام ف آن شخص شروع به قسم خوردن نمود ، ولى امام علیه

پس هر چه تو » : السلام فرمود  امام علیه. « مرا معاف دارید » : گفت . « شوى  گواهى دهد ، مسلمان مى

امام . « اگر خیانتى از من صادر شده باشد بنویس » : او گفت . « نویسم  اى به پادشاهت مى کرده



خدایا این پوستین را که این مرد پوشیده به » : مودند و فرمودند السلام صورت خود را رو به قبله ن علیه

که پوستین را از تن : و به مرد هندى فرمود . « سخن درآر تا بر آنچه کرده است ، گواهى دهد 

ناگاه آن پوستین به . هندى پوستین را از تن درآورد و بر زمین گذاشت . درآورد و بر زمین بگذارد 

اى پسر رسول خدا ، فلان پادشاه ، این مرد را امین ساخت و او را وصیتّ بسیار  »: زبان آمد و گفت 

آمدیم ، در راه به مكانى رسیدیم که زمین ، گل  هنگامى که نزد شما مى. کرد که امانتدار خوبى باشد 

د و او نگاه این خائن بر ساق کنیز افتا. کنیز لباسش را بالا گرفت تا لباسش گل آلود نشود . آلود بود 

مرد هندى با شنیدن این سخنان به خاك افتاد و . « را پیش خود خواند و با او فسق و فجور نمود 

پوستین حلق او را گرفت و در اثر آن صورتش سیاه شد و نزدیك . اعتراف کرد و پوستین را پوشید 

. « کشتن او سزاوارتر است او را واگذار که صاحبش به » : السلام به پوستین فرمود  امام علیه. بود بمیرد 

السلام دستور داد که مرد هندى هدایا را با کنیز برگرداند و با التماس مرد هندى ، امام  سپس امام علیه

» : قبل از رفتن مرد هندى گفت . السلام هدایا را به جز کنیز نگه داشت و او را با کنیز روانه کرد  علیه

، « مسلمان شو تا کنیز را به تو ببخشم » : السلام فرمود  مام علیها. « پادشاه ما عقوبتش بسیار سخت است 

 ولى او قبول نكرد و بعد از مراجعت او

 . (1)پادشاه از خیانت او مطلع شده و دستور داد که هر دو را به قتل برسانند

 !ـ پرهیز  12

دم را به ولایت امام صادق مردى از کوفه به خراسان رفت و مر» : گوید  حارث بن حصیرة الأزدى مى

. اى از او کناره گرفتند  اى انكار نمودند و عده اى اطاعت کردند و عده عده. السلام دعوت کرد  علیه

سخنگوى آنان از . السلام آمدند  سپس از هر گروهى یك نفر به مدینه خدمت امام صادق علیه

: السلام گفت  او به امام علیه. ى زنا کرده بود گروهى بودند که کناره گرفته بودند و او قبلاً با کنیز قوم

خواند و مردم در مقابل او سه  مردى از کوفه نزد ما آمده و مردم را به ولایت شما مى!   اصلحك اللّه» 

اى که پرهیز نمودند و  از فرقه» : گفت « اى ؟  تو از کدام فرقه» : السلام فرمود  امام علیه« اند  فرقه شده



پس پرهیزت در آن شب کذا و کذا که با کنیز زنا نمودى » : السلام فرمود  امام علیه. «  کناره گرفتند

 . (2)آن مرد دیگر حرفى نزد و رفت« کجا بود ؟ 

 اى در بهشت ـ خریدارى خانه 13

السلام  السلام آمد و مبلغ ده هزار درهم نزد امام علیه شخصى از مردم جبل خدمت امام صادق علیه

اى براى من تهیه  روم و توقع دارم که تا آمدن من با این مبلغ خانه من به حج مى» : گذاشت و گفت 

السلام درباره خریدن خانه سؤال کرد ، امام  وقتى مراجعت کرد و از امام علیه. و به حج رفت « کنید 

آله و  و علیه الله صلى  ام که یك طرف آن به خانه رسول اللّه اى خریده براى تو خانه» : السلام فرمود  علیه

السلام و چهارم به  السلام و طرف سوم به خانه امام حسن علیه طرف دیگر به خانه مرتضى على علیه

اگر راضى . ام  السلام راه دارد و در این سند حدود آن خانه را نوشته ، مهر کرده خانه امام حسین علیه

آن مرد . « کنم  پسندیدى برایت خریدارى مىاى که در این شهر  هستى این سند را بگیر و الاّ هر خانه

 :خوشحال شده و گفت 

 

 .حدیقة الشیعة ( 1)

 .  72، ص 07ج: بحارالأنوار ( 2)

السلام و امام  السلام آن مبلغ را به فقراى اولاد امام حسن علیه امام علیه. « من به این معامله راضیم » 

د آن مرد بیمار شد و اهل خانه خود را جمع کرد و آنها را مدتى بع. السلام تقسیم نمود  حسین علیه

فامیل او به وصیتّ . السلام به او داده را به همراهش در قبر بگذارند  قسم داد که سندى که امام علیه

صبح روز بعد دیدند که همان کاغذ بر روى قبر اوست و . عمل کردند و او را با آن کاغذ دفن کردند 

السلام هر چه فرموده بود به آن وفا  ست که به خدا قسم که امام جعفر صادق علیهبر پشت آن نوشته ا

 . (1)نمود و آن خانه را به من دادند و مرا از دوزخ ایمن ساختند



 ـ خزائن زمین 10

السلام  کند که ما نزد امام علیه السلام روایت مى اى از اصحاب امام صادق علیه شیخ کلینى از عده

خزائن زمین و کلیدهاى آن نزد ما است و اگر بخواهم اشاره کنم به وسیله » : رمود بودیم ، حضرت ف

! کند  یكى از دو پاى خود ، که اى زمین آنچه طلا در تو ذخیره است بیرون کن و زمین خارج مى

شكافى در زمین پیدا شد و دست برد و . سپس حضرت اشاره کرد و پاى خود را بر زمین کشید 

ما نگاه : خوب در این شكاف نگاه کنید » : اندازه یك وجب بیرون آورد و فرمود شمش طلائى به 

شخص به امام . درخشیدند  هاى زیادى در زمین بود که روى هم مى کردیم و دیدیم که شمش

آن وقت شیعیان شما . فدایت شوم ، خدا به شما این همه عطا نموده است » : السلام فرمود  علیه

کند و  خداوند به شیعیان ما در دنیا و آخرت نعمت عنایت مى» : السلام فرمود  علیهامام « محتاجند ؟ 

 . (2)«آنها را داخل بهشت خواهد کرد و دشمنان ما را داخل جهنم خواهد کرد 

 

 .حدیقة الشیعة ( 1)

 . 100، ص 2ج: منتهى الامال ( 2)

 السلام  ـ دعاى امام علیه 15

اى خوب و  السلام درخواست نمود که از خدا بخواهد که به او خانه صادق علیهحماد بن عیسى از امام 

امام . زنى نیكو و فرزندانى صالح و توفیق رفتن به حج در هر سال و مال بسیار عنایت فرماید 

مردى . « خدایا هر چه حماد آرزو دارد ، به وى عطا فرما » : السلام دست به دعا برداشته و فرمود  علیه

آن دعاى : بعدها در بصره خدمت حماد رسیدم ، به من گفت » : ر آن مجلس حاضر بود گفت که د

اى از  بیا و خانه مرا ببین که خانه» : گفت « آرى » : السلام را به خاطر دارى ؟ گفتم  امام صادق علیه

شهر  این بهتر در این شهر نیست و زنى نصیب من شده که از نظر حسب و نسب ، نیكوترین زن این

گذارند و تاکنون چهل و هشت مرتبه  است و فرزندانى صالح نصیبم شده که همه به آنها احترام مى



در ( محل بستن احرام ) حماد دو حج دیگر نصیبش شد و در آخرین حج در جحفه « ام  حج کرده

 . (1)«حین غسل در آب غرق شد و به رحمت خدا پیوست 

 ـ پاکى اعمال 16

خدمت حضرت بودم که پول زیادى براى امام صادق » : کرده است که  یكى از اصحاب روایت

السلام دستور  در این حال امام علیه. السلام آوردند و من در دلم این مطلب را مهم و زیاد شمردم  علیه

السلام سخنى زیر  وقتى که او طشت را آورد امام علیه. داد که غلام طشتى که در آخر اطاق بود بیاورد 

. دیدم  به طورى که از پشت آن غلام را نمى. ودند ، ناگاه دیدم که طشت پر از دینار طلا شد لب فرم

کنى که ما به اموال شما نیازمندیم ؟ این اموال را که ما  تو خیال مى» : سپس به من نگاهى کرد و گفت 

 . (2)«کنیم براى این است که اموال شما را پاك و طاهر کنیم  از شما قبول مى

 

 .حدیقة الشیعة ( 1)

 . 144، ص 07ج: بحارالأنوار ( 2)

 ـ چرا شیعه شدم 17

خواهم علت شیعه  مى» : گوید که شخصى به نام محمد بن اشعث به من گفت  صفوان بن یحیى مى

. روزى منصور دوانقى به پدرم گفت شخصى را پیدا کن که زرنگ باشد . بودن خود را به تو بگویم 

پدرم دایى خود را به نام ابن مهاجر به منصور معرفى . را به مأموریتى حساس بفرستم خواهم او  مى

بن حسن   منصور به او گفته بود که اى پسر مهاجر این پولها را بگیر و به مدینه برو و نزد عبداللّه. کرد 

الى خراسان السلام برو و بگو که من مردى غریب از اه اى از علویین و امام جعفر صادق علیه و عده

اند که به شما بدهم تا به قیام شما کمكى  اى از شیعیان این پولها را به من داده هستم و در آنجا عده

وقتى . آورى  گیرى و براى من مى اى مى و به هر کدام که پول دادى ، رسیدى به بهانه. کرده باشند 



دادند تا  گرفتند و رسید مى پول را مىکه ابن مهاجر به مدینه مسافرت کرد و نزد علویین رفت همه آنها 

صبر کرد که . السلام رفت و دید که حضرت در حال نماز است  اینكه به مسجد نزد امام صادق علیه

السلام نمازش  همین که امام علیه. السلام نمازش تمام شود و مطلب را براى حضرت بیان کند  امام علیه

اینها . بیت پیامبر را فریفته نكن  از عذاب خدا بترس و اهل! ر اى پسر مهاج» : را تمام کرد به او فرمود 

اند والاّ قصد قیام  اند و همه اینها از روى احتیاج از تو پول گرفته تازه از ظلم بنى امیه خلاص شده

السلام تمام سخنانى که بین او و منصور رد و بدل شده  ابن مهاجر انكار کرده بود و امام علیه. « ندارند 

وقتى که ابن مهاجر به بغداد نزد منصور دوانقى رفت و نتیجه مأموریت را . را براى او گفته بود  بود

بیت پیامبر همیشه یك نفر محدّث  بدان که در میان اهل! اى پسر مهاجر » : منصور جواب داد . گفت 

ما جعفر بن گویند وجود دارد و محدّث زمان  دهند و با او سخن مى است که ملائكه به او خبر مى

 . (1)«وقتى که این معجزه را شنیدم ، شیعه شدم » : محمد اشعث گفت . « باشد  محمد علیهماالسلام مى

 

 . 107، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 السلام به اعمال شیعیان ـ علم امام علیه 18

السلام ابتدا به سخن  علیه امام. السلام نشسته بودم  خدمت امام صادق علیه» : گوید  داود بن کثیر مى

اعمال روز پنج شنبه تو را نزد من آوردند و دیدم که در آن روز به پسر ! اى داود » : نمود و فرمود 

 .« خوشحال شدم . عمویت صله رحم نمودى 

مطلع شدم که . السلام و آدم خبیثى بود  بیت علیهم پسر عمویى داشتم که دشمن اهل» : گوید  داود مى

لذا قبل از اینكه به طرف مكه حرکت کنم ، مقدارى . اش از نظر مالى در مضیقه هستند  نوادهخود و خا

ام ، حضرت خبر آن را براى من نقل  کمك مالى براى آنها فرستادم و اکنون که به مدینه آمده

 . (1)«فرمودند 

 کنم ـ توبه مى 19



: السلام شرفیاب شدم و گفتم  علیه خدمت امام صادق» : گوید  ابوهاشم اسماعیل بن محمد حمیرى مى

بیت  با اینكه من دوستدار شما اهل( که سید حمیرى کافر است ) اید ؟  آقا درباره من مطلبى گفته» 

ام و عمرم را در راه محبتّ شما  السلام هستم و با اشعارم دشمنان شما را به خاطر شما هجو کرده علیهم

 ؟ « ام  فانى کرده

 اى ؟  آیا تو این بیت را در حق محمد بن حنفیه نگفته» : مود السلام فر امام علیه

کنى و  خورى و در کوه رضوى اقامت مى تا کى زنده هستى و روزى مى! اى پسر وصى پیامبر خدا ) 

اى که  آیا با این شعرت قائل نشده( در آنجا غایب باشى ، در حالى که از ذوق و عشق تو دیوانه باشیم 

قائم است و در کوه رضوى ساکن و شیرى از راست و شیرى از چپ محافظ  محمد بن حنفیه امام

 رسد ؟ اوست و صبح و شب روزیش مى

السلام بهتر از محمد بن حنفیه بودند و حال  واى بر تو ، رسول خدا و على و حسن و حسین علیهم

طلب که محمد بن آیا بر این م» : ؟ من گفتم « آنكه از دنیا رفتند ولى محمد بن حنفیه نمرده است 

 پدرم! آرى » : السلام فرمود  امام علیه« دلیل دارید ؟ . حنفیه مرده است 
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به من خبر داد که او بر جنازه محمد نماز خواند و در دفنش حاضر بود و من در این موقع به تو در 

 .« دهم  اى نشان مى باره معجزه این

. السلام دست مرا گرفت و به سوى قبرى برد و دست خود را بر آن زد و دعائى خواند  یهامام عل

ناگهان قبر شكافته شد و مردى که موى سر و محاسنش سفید بود از قبر بیرون آمد و خاك از سر و 

من محمد » : گفت « نه » : گفتم « شناسى ؟  مرا مى! اى ابوهاشم » : ریخت و به من گفت  صورتش مى

السلام ، على بن الحسین بود و بعد از او محمد بن على  ام ، بدان که امام بعد از حسین علیه بن حنفیه



سپس داخل قبر شد و قبر به . السلام کرد  علیهماالسلام و بعد از او این است ، اشاره با امام صادق علیه

 . هم آمد ، من در این حال شعرى گفتم که بیت آخرش این است 

  اکبر  وإنی قدَ اسلمتُ واَللّه   لى الرحمن منَ ذاكَ نائبٌفانّی ا 

کنم و به حقیقت ایمان آوردم و خدا بزرگتر است  من در این عقیده باطل که داشتم به خدا توبه مى) 

)(1) . 
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گفت که در  خن مىحضرت با ما س. السلام بودیم  شبى نزد امام صادق علیه» : گوید  ولید بن صبیح مى

بن   عموى شما عبداللّه» : او رفت و آمد و گفت « ببین کیست ؟ » : حضرت به کنیز فرمود . را زدند 

شما در اطاق دیگرى سخن ما » : و به ما فرمود « بگو وارد شود » : السلام فرمود  امام علیه. « على است 

السلام وارد شده و شروع  بر امام علیه  عبداللّهما به اطاق دیگرى رفتیم و شنیدیم که . « را گوش دهید 

از آن اطاق بیرون آمدیم و . به صحبت کرد و هر سخن زشتى که بود به حضرت گفت و رفت 

گویا با کسى . السلام دنباله سخنان خود را ادامه داد  السلام رسیدیم و امام علیه خدمت امام علیه

درگیر شود ولى امام   از خانه بیرون برود و با عبداللّهشخصى از ما خواست که . دیدارى نداشته است 

 مقدارى از شب. « در این قضیه ما ، شما دخالت نكنید » : السلام مانع شد و فرمود  علیه
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امام . کار دارد  بن على با شما  گذشته بود که دوباره در را زدند و کنیز خبر داد که عمویتان عبداللّه

 .السلام اجازه دخول دادند و به ما فرمودند به جاى قبلى بروید  علیه

از من درگذر ! اى پسر برادر » : گوید  کند و مى داخل شد شنیدیم که گریه و ناله مى  وقتى که عبداللّه

اى عمو چه » : رمود السلام ف امام علیه« خطاى مرا عفو کن تا خدا تو را عفو کند . تا خدا تو را ببخشد 



امشب وقتى خواستم در رختخوابم بخوابم ، ناگاه » : گفت « کنى ؟  شد که از من معذرت خواهى مى

او را به جهنم ببر و او مرا به » : گفت  دو مرد سیاه رو ، نزدم آمدند و مرا گرفتند و یكى به دیگرى مى

دیگر !   یا رسول اللّه» : گفتم . له برخوردم آ و علیه الله برد که در راه به پیامبر صلى طرف جهنم مى

آله دستور داد که مرا رها کنند و او مرا رها کرد و هنوز دردى  و علیه الله پیامبر صلى« کنم  جسارت نمى

» : گفت « وصیت کن » : السلام فرمود  امام علیه. « کنم  که در موقع گرفتن من وارد شده احساس مى

امام . « که ندارم ، اهل و عیالم زیاد است و مقروض هم که هستم به چه وصیتّ کنم ؟ مالى 

 .« اداى قرض تو با من و خانواده تو تحت حمایت من هستند » : السلام فرمود  علیه

السلام  و امام علیه. بن على رسید   ما از مدینه نرفته بودیم که خبر مردن عبداللّه» : گوید  راوى مى

  ود درآورد و قرضش را ادا نمود و دختر خود را به ازدواج پسر عبداللّهخانواده او را تحت پوشش خ

 . (1)«درآورد 
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بینى که مردم از  روزى منصور مرا احضار نمود و گفت مى: گوید  ربیع ، دربان منصور دوانیقى مى

دا سوگند که نسلش را بر کنند ؟ به خ جعفر بن محمد علیهماالسلام چه روایات و مطالبى نقل مى

سپس یكى از امیران خود را احضار کرد و دستور داد که با هزار نفر سرباز به مدینه برو و . اندازم  مى

. بى خبر به خانه جعفر بن محمد علیهماالسلام وارد شو و سر او و سر پسرش موسى را براى من بیاور 

 چون آن امیر با سربازانش به مدینه
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السلام دستور داد که دو شتر ماده آوردند و در خانه حضرت را بستند و اولاد خود را  امام علیه. رفت 

من » : گوید  موسى بن جعفر علیهماالسلام مى. جمع کرد و در محراب نشست و مشغول دعا شد 

مد و دستور داد که سر آن دو شتر را بریده و ایستاده بودم که آن امیر با سربازان خود به در خانه ما آ



آنچه دستور دادم ، عمل کردى ؟ » : منصور به او گفت . « داخل کیسه گذاشتند و به نزد منصور بردند 

وقتى منصور در کیسه را باز کرد ، سر دو شتر را در . و کیسه را نزد منصور گذاشت « آرى » : گفت « 

چون داخل خانه جعفر بن محمد علیهماالسلام ! اى خلیفه » : ت آن دید ، پرسید اینها چیست ؟ گف

شدم ، دچار سرگیجه شدم و خانه در نظرم تار شد و دو نفر دیدم که خیال کردم جعفر و پسرش 

نباید از آنچه دیدى براى » : منصور گفت . « دستور دادم که سر آنها را جدا کردند و آوردم . هستند 

 . (1)صور زنده بود ، آن فرمانده این داستان را براى کسى نقل نكردو تا من. « کسى نقل کنى 

 ـ اسامى امامان در میان خرما 22

السلام بودیم که دیدیم معلى بن خنیس در حالى  خدمت امام صادق علیه» : گوید  محمد بن مسلم مى

بیرون از خانه شما » : گفت « کنى ؟  چرا گریه مى» : السلام فرمود  امام علیه. که گریان بود وارد شد 

السلام  امام علیه. « کنند شما فضیلتى ندارید و شما و آنها با هم برابرید  اى هستند که گمان مى عده

بعد خرمایى برداشتند و آن را نصف کردند و خوردند و هسته . دستور داد که طبق خرمایى آوردند 

امام . چه خرمایى شد و خرما داد آن را در زمین کاشتند که در همان حال رشد و کرد و درخت

السلام خرمایى کندند و آن را دو نیم کردند و از میان آن خرما کاغذى درآوردند و به معلى  علیه

.   محمدّ رسول اللّه.   لا اله الاّ اللّه. الرحمن الرحیم   بسم اللّه» : معلى خواند « بخوان » : دادند و فرمود 

 که در« . . . بن على و على بن الحسین  الحسن والحسین. على المرتضى 

 

 . 108، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 . (1)«آن اسامى همه امامان نوشته شده بود 
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من از ندیمان خاص و محرم اسرار منصور دوانقى بودم ، » : گوید  اسكندرى مى  محمد بن عبداللّه

« کشد و اندوهناك است  ار ناراحت دیدم و متوجه شدم که زیا آه مىروزى به نزد او رفتم و او را بسی

صد نفر از فرزندان فاطمه علیهاالسلام را » : گفت « اى خلیفه به چه علت اندوهگین هستى ؟ » : گفتم . 

گفت « او کیست ؟ » : گفتم . « دانم او را چه کار کنم  کشتم ولى سیدّ و بزرگ آنان زنده است و نمى

او مردى است که مشغول عبادت خدا است و ! اى خلیفه » : گفتم . « بن محمد علیهماالسلام  جعفر» : 

» : گفت . « اشتغال او به قرب و محبت الهى او را از طلب خلافت و پادشاهى غافل گردانیده است 

سوگند  دانم ولى پادشاهى عقیم است و من دانم که تو به امامت او اعتقاد دارى و بزرگى او را مى مى

 .« ام که قبل از اینكه شب فرا برسد خود را از اندوه او راحت کنم  یاد کرده

کنم و با او  من جعفر بن محمد علیهماالسلام را احضار مى» : منصور جلادّى را صدا زد و گفت 

 .« وقتى کلاه خود را از سر برداشتم و بر زمین نهادم گردن او را بزن . شوم  مشغول صحبت مى

السلام را احضار کرد و چون حضرت داخل قصر شد ،  همان موقع منصور امام علیه» : گوید  مىراوى 

دیدم که قصر مانند کشتى در میان دریاى موّاج به حرکت در آمد و دیدم که منصور بلند شد و با سر 

خورد و  هم مىلرزید و دندانهایش به  السلام دوید و بندهاى بدنش مى و پاى برهنه به استقبال امام علیه

شد و خیلى به حضرت اکرام کرد و او را بر روى تخت خود نشاند و دو  هر ساعت رنگ به رنگ مى

من شما را نطلبیده بودم » : اى در مقابل ارباب خود در خدمت حضرت نشست و گفت  زانو مانند بنده

 و کسى 
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 .« اید ، هر حاجتى که دارید طلب کنید  کرده است و حال که تشریف آورده که شما را آورده اشتباه

 .« حاجت من آن است که تا ضرورت پیش نیامده مرا نخواهید » : السلام فرمود  امام علیه



و حضرت برخاست و بیرون رفت ، وقتى حضرت رفتند ، منصور لحاف « چنین باشد » : منصور گفت 

ام ، به من  شب بیدار نشد و چون بیدار شد و دید که من بر بالین او نشستهطلبید و خوابید و تا نصف 

چون نماز خواند ، . « نرو تا من نمازهاى خود را قضا کنم و مطلبى را براى شما نقل کنم » : گفت 

وقتى جعفر بن محمد علیهماالسلام را به قصد کشتن طلبیدم و او داخل قصر من شد ، دیدم » : گفت 

عظیمى پیدا شد و دهان خود را گشود و کام بالاى خود را بر بالاى قصر من گذاشت و  که اژدهاى

کام پائین را در زیر قصر گذاشت و دم خود را بر دور قصر و خانه من گردانید و به زبان عربى فصیح 

 .« برم  اگر اذیت به آن حضرت رساندى تو را و خانه و قصر تو را فرو مى» : گفت 

 . (1)«خورد  هاى من به هم مى یشان شد و بدن من به لرزه درآمد ، به طورى که دندانلذا عقل من پر

 ـ زید در این ساعت به شهادت رسید 20

کردم و  السلام نشسته بودم ، من با حضرت صحبت مى نزد امام صادق علیه» : گوید  ابن الملاح مى

گوشه مسجد زد و حالتى متفكرانه ناگهان دست مبارك را بر . فرمود  حضرت نیز براى من سخن مى

آقا چه » : ، گفتم  «وإنّا إلیهِ راجعِون    انّا للّه» : سپس کلمه استرجاع بر زبان جارى کرد . به خود گرفت 

السلام بلند شدند و  سپس امام علیه. « عمویم زید در این ساعت به شهادت رسید » : فرمود « شد ؟ 

در راه به . سپس به طرف فرات حرکت کردم . اشت کردم من آن ساعت و ماه را یادد. رفتند 

زید بن على در فلان روز و فلان ساعت به شهادت رسید » : گفت  آمد و مى اى رسیدم که مى سواره

»(2) . 
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اى داشت و  اى داشتم که از مأمورین حكومتى بود و کنیزان خواننده من همسایه» : گوید  صیر مىابوب

من . کردند  دائماً جمعى از افراد شرور و فاسد در خانه او جمع شده و شرب خمر و خوانندگى مى

هوى و  من اسیر» : چند بار به او شكایت کردم ، ولى او توجهى نكرد و در آخرین دفعه به من گفت 

السلام بگوئى شاید خدا به وسیله حضرت مرا از  اگر تو شرح حال مرا به امام صادق علیه. هوس هستم 

 .« شر نفس اماره نجات دهد 

السلام مشرف شدم ، جریان  من هم وقتى به مدینه رفتم و به حضور امام علیه» : گوید  ابوبصیر مى

وقتى به کوفه بازگشتى ، آن مرد به » : السلام فرمود  یهامام عل. « ام را براى حضرت شرح دادم  همسایه

اگر تو دست از لهو و لعب بردارى : السلام گفت  به او بگو جعفر بن محمد علیه. دیدن تو خواهد آمد 

وقتى به کوفه برگشتم و مردم به : گوید  ابوبصیر مى. « شوم  من هم بهشت خدا را براى تو ضامن مى

السلام چنان  آمد و هنگامى که مجلس خلوت شد ، به او گفتم که امام علیه دیدن من آمدند ، او هم

تو را به خدا قسم آیا جعفر بن محمد » : او از شنیدن این سخن گریان شد و گفت . شرطى کرده است 

او . من قسم یاد کردم که آرى ، حضرت این موضوع را فرمود « السلام این موضوع را گفت ؟  علیه

. بعد از چند روز او مرا خواست . این را گفت و رفت . « ضمانت براى من کافى است  همین» : گفت 

اى ابوبصیر » : موقعى که به در خانه او رفتم دیدم که با بدن برهنه پشت در ایستاده است و به من گفت 

ان رفتم و من هم نزد همسایگ. « من آنچه از اموال در منزل داشتم همه را خارج نموده و فعلاً عریانم 

وقتى نزد او رفتم او را مریض حال و . مجدّداً بعد از چند روز مرا خواست . براى او لباس تهیه کردم 

من از او پرستارى کردم تا اینكه هنگام مرگ او رسید ، در آن موقع حالت . در حال احتضار دیدم 

السلام نسبت به عهد  صادق علیه امام! اى ابوبصیر » : غش به او دست داد وقتى به هوش آمد ، گفت 

 . (1)این را گفت و از دنیا رفت. « خود وفا کرد 
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: السلام فرمود  امام علیه. السلام آمد و از فقر و فاقه خویش شكایت کرد  مردى خدمت امام صادق علیه

اى دید که هفتصد  ر راه کیسهاو رفت و د. « همیشه پاك باش تا خداوند کارها را براى آسان کند » 

برو و » : السلام آمد و داستان پیدا کردن کیسه را گفت ، امام فرمود  خدمت امام علیه. دینار در او بود 

من در کوچه و بازار اعلام : او رفت و گفت . « تا یك سال اعلام کن ، شاید صاحبش پیدا شود 

هفتصد دینار در » : مردى گفت « كرده است ؟ کسى چیزى گم ن» : کنم و به محلى رسید و گفت  نمى

، وقتى کیسه را گرفت و وزن کرد و دید درست « نزد من است » : او گفت « ام  فلان جا گم کرده

السلام  امام علیه. السلام برگشت  او پولها را گرفت و نزد امام علیه. است ، هفتاد دینار به یابنده داد 

السلام به او سى دینار داد  و امام علیه« کنیز کیسه را بیاور » : کنیز فرمود وقتى او را دید تبسمّ کرد و به 

 . (2)«باشد  هفتاد دینار هم از آن مرد گرفتى و هفتاد دینار طلا بهتر از هفتصد دینار طلا مى» : و فرمود 

 السلام  ـ در پناه امام صادق علیه 27

مورد غضب او قرار گرفت و حاکم ( رضید ) ه نام غلام او ب. یزید بن عمر بن بصیره حاکم عراق بود 

» : گوید  او مى. السلام پناهنده شد  او فرار کرد و خدمت امام صادق علیه. قسم خورد که او را بكشد 

جعفر بن محمد : نزد حاکم برو و از من به او سلام برسان و بگو » : السلام به من فرمود  امام علیه

فدایت شوم او » : گفتم . « « ام ، او را اذیت نكن  م تو رضید را پناه دادهگوید من غلا السلام مى علیه

چطور این پیام را به او بدهم و خود را در اختیار او قرار دهم ؟ . شامى و خبیث الرأى و بد عقیده است 

 :السلام فرمود  امام علیه« 
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در بیابان یك نفر عرب نزد من آمد . من به طرف کوفه راه افتادم . « پیش او برو و آنچه گفتم ، بگو » 

دستت را » : بعد گفت . « روى ؟ قیافه تو قیافه مقتول است که کشته خواهد شد  کجا مى» : و گفت 



» : ، بعد گفت « ارد دست مقتول است که حكایت از مردن د» : دستم را نشانش دادم ، گفت . ببینم 

: بدنت را ببینم ؟ چون دید گفت : ، بعد گفت « پاى مقتول است » : ، چون دید گفت « پایت را ببینم 

برو در زبانت پیامى هست که اگر به » : زبانت را ببینم ؟ چون دید گفت : بعد گفت . بدن مقتول است 

من به کوفه رفتم و در کاخ ابن . « شوند  هاى محكم و ثابت هم آن پیام را برسانى مطیع تو مى کوه

دو پایت تو را به سوى بدبختى آورده » : چون وارد شدم گفت . بصیره رفتم و اجازه ورود خواست 

هاى مرا از پشت بستند  آنگاه دستور داد که دست. « چرم و شمشیر بیاور ! غلام » : بعد گفت . « است 

امیر ، مرا با زور نگرفتى ، من با » : گفتم . دن مرا بزند و سرم را راست گرفتند ، و جلاد خواست گر

» : گفت . « خواهم به تو بگویم آن وقت هر چه خواستى بكن  جریانى هست که مى. ام  پاى خود آمده

» : چون من ماندم و او ، گفتم . « همه بیرون روند » : گفت . « شود  در حضور اینها نمى» : گفتم « بگو 

ام به او اذیت  من غلام تو رضید را پناه داده: لیهماالسلام ، به تو سلام رساند و گفت جعفر بن محمد ع

» : گفتم « جعفر بن محمد علیهماالسلام چنین گفت و به من سلام رساند ! اکبر   اللّه» : گفت . « نرسان 

در این وقت او « آرى ! به خدا قسم » : سه دفعه سؤال را تكرار کرد و در هر دفعه گفتم ! « آرى   واللّه

» : گفتم « هاى مرا از پشت ببندى  باید تو هم دست! این کافى نیست » : هاى مرا باز کرد و گفت  دست

من . « نه به خدا سوگند باید چنین کنى » : گفت . « دهد  کند ، دلم اجازه نمى دستم جسارت نمى

. کارهایم در دست توست » : اد و گفت هاى او را بسته و باز کردم و او مهر حكومت را به من د دست

 . (1)«خواهى اداره کن  هر طور مى

 ـ سجده در بازار 28
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السلام در حالى که حضرت سوار الاغى بود در مدینه  با امام صادق علیه» : گوید  معاویة بن وهب مى

گاه حضرت پیاده شد و سجده طولانى نمود و من به در راه به بازار رسیدیم ، نا. رفتیم  به محلى مى

به یاد نعمتى از » : فرمود . از علت آن سؤال کردم . سپس سر برداشت . کردم  حضرت نگاه مى

فرمود « روند ؟  آیند و مى سجده در بازار ، آنهم در حالى که مردم مى: گفتم . « هاى الهى افتادم  نعمت

 . (1)« غیر تو کسى مرا مشاهده نكرد» : 

 ـ مستجاب شدن دعاى ام داود 29

السلام سیدى به نام داود  السلام ، و نوه امام حسن مجتبى علیه هاى امیرالمؤمنین على علیه یكى از نواده

السلام بوده است ، لذا داود  مادرى داشت به نام ام خالد بربریه که مادر رضاعى امام صادق علیه. است 

منصور دوانقى ، داود را دستگیر و در بغداد زندانى . ادر رضاعى بودند السلام بر و امام صادق علیه

من پیوسته . حبس داود طول کشید و از او هیچ خبرى نداشتم » : گوید  ام خالد مادر داود مى. نمود 

خواستم که دعا کنند ، ولى  نمودم و از دوستان و آشنایان نیز مى کردم و به درگاه خدا ناله مى دعا مى

 .« شد  از استجابت دیده نمى اثرى

چه خبر ؟ ! اى مادر داود » : فرمود . السلام براى عیادت حضرت رفتم  روزى به محضر امام صادق علیه

مولاى من ، داود کجا ، من کجا ؟ مدت زمانى است که از من جدا شده و در عراق زندانى : گفتم « 

؟ در حالى که دعایى است که درهاى آسمان کنى  چرا از دعاى استفتاح غفلت مى» : فرمود . است 

براى صاحب این دعا . گیرد  شود و دعاى صاحبش فى الفور مورد اجابت قرار مى براى آن باز مى

اى » : فرمود « این چه دعایى است ؟ ! اى فرزند راستگویان » : گفتم . « باشد  پاداشى جز بهشت نمى

ام است نزدیك شده ، در این ماه دعا مورد اجابت هاى حر ماه بزرگ رجب که از ماه! مادر داود 

 است و روزهاى سیزده و چهارده و پانزده آن را روزه بگیر ، و روز
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بعد ، نماز ظهر را بخوان و . آنگاه هشت رکعت نافله ظهر را بخوان . پانزدهم نزدیك ظهر غسل کن 

سپس نافله عصر را با نماز عصر به ( یا قاضی حوائج الطالبین ) دو رکعت نماز بخوان و صد مرتبه بگو 

لكرسى بخوان و جا آور ، و رو به قبله بنشین ، و صد مرتبه حمد و صد بار توحید و ده بار آیة ا

هاى انعام ، بنى اسرائیل ، کهف ، لقمان ، یس ، صافات ، حم سجده ، حم عسق ، حم دخان ،  سوره

فتح ، واقعه ، ملك ، ن والقلم ، اذا السماء انشقت تا آخر قرآن را بخوان و اگر اینها را خوب نتوانى و 

  ون از اینها فارغ شدى ، بگو بسم اللّهچ. از روى قرآن خوب نتوانى بخوانى ، بجایشان توحید را بخوان 

دعاى مفصلى هست که در کتب دعا آمده ) الى آخر . . . العلى العظیم   صدق اللّه. الرحمن الرحیم 

 ( .است 

با . کوشش کن که گریه کنى و اگر به اندازه سر سوزنى شده اشك بریزى که علامت اجابت است 

السلام  من این اعمالى که امام علیه» : گوید  ام خالد مى. ن قلب سوزان و ریختن اشك این دعا را بخوا

آله و همه انبیاء و ملائكه  و علیه الله فرموده بود ، انجام دادم و در همان شب در خواب رسول خدا صلى

ه بشارتت باد ک! اى ام داود : آله فرمود  و علیه الله پیامبر صلى. را که بر آنها صلوات فرستاده بودم ، دیدم 

رسى و خدا تو  دهند که به حاجتت مى کنند و مژده مى بینى براى تو شفاعت مى همه آنهایى را که مى

طولى نكشید که دیدم پسرم . از خواب بیدار شدم . « گرداند  و فرزندت را حفظ کرد و به تو برمى

. محبوس بودم  ترین زنجیر ترین زندان و سنگین در تنگ» گفت . از او حالش را پرسیدم . داود آمد 

شبى در خواب دیدم که گویى میان من و تو فشرده شد و تو را در روى حصیرى دیدم که صلوات 

در اطراف تو مردانى بودند که سرهاى آنها در آسمان و پاهاى آنها در زمین بود و در . گفتى  مى

خیال . وش بوى بود یكى از آنها نیكو منظر و پاکیزه لباس و خ. گفتند  اطراف تو خدا را تسبیح مى

بشارت باد ! اى فرزند پیرزن نیكوکار » : آله بود که به من فرمود  و علیه الله صلى  کنم جدم رسول اللّه مى

من بیدار شدم و دیدم که مأمورین در کنارم . « که خدا دعاى مادرت را درباره تو اجابت فرمود 

 باز کردند و ده هزار درهم به من داد دستور داد که زنجیر را. هستند و منصور نیز آنجا بود 

من داود را خدمت امام » : گوید  ام داود مى. « و مرا بر یك اسب نجیب سوار کرد و به مدینه آوردند 

السلام را در خواب دید که به او  منصور ، حضرت على علیه» : حضرت فرمود . السلام بردم  صادق علیه



و دید زیر پایش ! ا رها کن و گرنه تو را در این آتش خواهم انداخت منصور فرزندم داود ر: فرمود 

 . (1)«آتش است ، چون منصور از خواب بیدار شد از کرده خود پشیمان شد و تو را آزاد کرد 

 السلام در سفر حج ـ همراه با امام علیه 34

السلام  ظهر شد که امام علیه موقع. رفتیم  السلام به حج مى با امام ششم علیه» : گوید  داود النیلى مى

مگر ما در زمینى نیستیم ! جانم فدایت : گفتم « از جاده خارج شو تا در محلى نماز بخوانیم » : فرمود 

من ساکت شدم و از جاده بیرون رفتیم و « تو چكار دارى ؟ » : شود ؟ فرمود  که آبى در آن پیدا نمى

ناگاه چشمه . السلام پایش را به زمین زد  امام علیه. به زمینى وارد شدیم که خشك و بدون آب بود 

 .آبى از زمین بیرون آمد که آبش مثل آب برف بود 

. خواستیم به راهمان ادامه دهیم  حضرت و من وضو گرفتیم و نماز خواندیم ، و هنگامى که مى

یا آ! اى داود » : حضرت فرمود . حضرت چشمشان به درخت خرمایى افتاد که خرمایى نداشت 

حضرت دستش را به درخت . « آرى » : گفتم « دوست دارى که از این درخت رطب به تو بخورانم ؟ 

سپس به برکت حضرت از انواع خرما . زد ، ناگهان نخل از پائین به بالا سرسبز و با طراوت شد 

خدا به به اذن » : در آخر ، حضرت مجدّداً دستشان را بر درخت خرما کشیدند و فرمودند . خوردیم 

 . (2)«درخت به حال اول که خشك بود ، برگشت . « حال سابق برگرد 
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 السلام  معجزات امام كاظم عليه

 اید ـ این علم را از کجا یاد گرفته 1

ن بود ، ابویوسف و محمد بن الحسن السلام در زندا روایت شده که زمانى که امام موسى کاظم علیه

السلام رفته و  که هر دو مجتهد سنّى و از شاگردان ابوحنیفه بودند با هم قرار گذاشتند که نزد امام علیه

از او مسائل علمى را سؤال کنند ، و در اعتقادات با او بحث کرده و شاید حضرت را به مذهب خود 

در آن موقع نگهبان به . السلام ملاقات نمودند  ت علیهآن دو به زندان رفته و با حضر. درآورند 

روم چنانچه کارى دارید ، بفرمائید ، فردا که  نوبت من تمام شده و به خانه خود مى: حضرت گفت 

چون رفت ، امام . « کارى ندارم » : السلام فرمود  امام علیه. دهم  شود براى شما انجام مى نوبت من مى

گوید ، اگر  کنید که امشب خواهد مرد ، امّا مى از این مرد تعجب نمى» : فرمود السلام به آن دو  علیه

ما آمده بودیم که » : آن دو با هم گفتند « کارى دارید فردا براى شما انجام دهم و خدمت شما بیایم ؟ 

و از حضرت خداحافظى کردند « ! دهد  از او مسائل واجب و مستجب سؤال کنیم ، او از غیب خبر مى

السلام را بفهمند ، شخصى را به در خانه  و از زندان بیرون رفتند ، و براى اینكه صحت سخن امام علیه

آن شخص به در خانه مرد نگهبان رفت و در . افتد  آن نگهبان فرستادند تا ببینند که چه اتفاقى مى

در زد و . د شد چون شب از نیم شب گذشت ، فریاد و فغان از آن خانه بلن. مقابل خانه او نشست 

صاحب خانه بدون اینكه مریضى داشته باشد سكته کرده و مرده » : سؤال کرد چه شده است ؟ گفتند 

 السلام آمده و سؤال او آمد و آن دو را خبر کرد و آنان خدمت امام علیه. « است 

این علم از آن » :  اید ؟ فرمود خواهیم بدانیم که شما این علم را از کجا یاد گرفته مى: کردند 

ها نیست  السلام تعلیم داد و از آن علم آله به مرتضى على علیه و علیه الله هائیست که رسول خدا صلى علم

 . (1)«که اکتسابى باشد 

 ـ در جستجوى حجت خدا 2



هائى شامل سى  شیعیان نیشابور شخصى امین به نام محمد بن على نیشابورى را انتخاب کردند و امانت

دینار یكجا ، پنجاه هزار درهم یكجا و دو هزار پارچه به او دادند تا براى امام موسى کاظم  هزار

همچنین زنى مؤمنه به نام شطیطه نیز یك درهم و ژاکت پشمى که به دست خود بافته . السلام ببرد  علیه

اگر چه کم است . السلام برسان  این را به حضرت علیه» : بود به محمد بن على نیشابورى داد و گفت 

دفترى به او دادند شامل هفتاد . « السلام اگر چه کم باشد نباید حیا کرد  ولى از فرستادن حق امام علیه

بقیه ورق را براى جواب سؤال سفید گذاشته و به هر . ورق که در هر ورق یك سؤال نوشته بودند 

ه بودند ، که کسى آن را باز نكند و ورق مثل کمربند ، سه بند چسبانیده بودند و به هر بندى مهرى زد

السلام بده و فرداى  السلام رسیدى موقع شب این جزوه را به امام علیه وقتى خدمت امام علیه» : گفتند 

پنج مهر از آنها را بشكن و ببین که اگر . هر گاه دیدى که مهرها سالم است . آن شب آن را بگیر 

ها را به او بدهى و اگر  ، او امامى است که باید مال بدون شكستن مهرها جواب آنها را داده است

آن شخص به مدینه رفت و ابتدا به نزد پسر بزرگ امام . « اینجور نبود ، اموال ما را به ما برگردان 

افطح رفت و او را امتحان کرد و دریافت که او امام نیست ، لذا از   السلام به نام عبداللّه صادق علیه

اهدنى الى سواء الصراط ، خدایا مرا به راه راست ! رب » : گفت  د ، در حالى که مىمنزل او بیرون آم

اجابت » : گوید  در این حال متحیرّ بودم که دیدم پسرى مى» : گوید  آن فرستاده مى. « راهنمایى کن 

 وقتى خدمت حضرت. و مرا به خانه موسى بن جعفر علیهماالسلام برد « خواهى  کن آن کس را که مى

 براى! اى ابوجعفر » : رسیدم به من فرمود 

 

 .حدیقة الشیعة ( 1)

خواهى به سوى یهود و نصارى بروى ، به سوى من بیا ، منم حجت و  چه نومید شدى و براى چه مى

من روز گذشته مسائلى را که در . آیا ابوحمزه تو را در مقابل مسجد جدم پیامبر آگاه نكرد . ولى خدا 

جزوه را بیاور و به من بده ، درهم شطیطه را که وزنش یك درهم و دو . ت ، جواب دادم جزوه اس

اى که چهارصد درهم در آن است قرار دارد و آن ژاکت پشمى را که در  دانگ است و در کیسه



از سخنان حضرت عقلم پرید » : گوید  فرستاده مى« ! لباس دو برادرى است که اهل بلخ هستند ، بیاور 

اش برداشت و  چه را که فرموده بود آوردم و نزد آقا گذاشتم ، آقا درهم شطیطه را با ژاکت پشمىو آن

اى ابوجعفر سلام مرا به شطیفه برسان و . « کند ، اگر چه کم باشد  خدا از حق حیا نمى» : به من فرمود 

اش از قریه  که پنبههاى خود را  این کیسه چهل درهمى پول را به او بده و بگو که من قسمتى از کفن

باشد و خواهرم حلیمه آن را رشته است ، براى تو  خودمان ، قریه صیدا که قریه فاطمه علیهاالسلام مى

شانزده درهم از این کیسه را . فرستادم و بدان که از زمان وصول اینها ، نوزده روز دیگر زنده هستى 

شود ، قرار  و آنچه برایت لازم مى کنى و بیست و چهار درهم را به عنوان صدقه خرج خودت مى

هرگاه ! اى ابوجعفر » : السلام به من فرمود  سپس امام علیه. « دهى و من بر تو نماز خواهم خواند  مى

مرا دیدى ، به کسى اطلاع نده که برایت بهتر است ، و این اموال را به صاحبانشان برگردان و این 

 «ام یا نه ؟  ینكه آنها را بیاورى ، جواب مسائل را دادهمهرها را باز کن و ببین که آیا قبل از ا

من به مهرها نگاه کردم و دیدم که سالم هستند و یكى از مهرهاى وسطى را باز کردم و دیدم که 

فرماید ، در این مسئله که مردى  چه مى( السلام  لقب امام هفتم علیه) عالم . سؤال کننده نوشته است 

ام آزاد کنم ، و چند نفر  اى را که از گذشته مالك بوده ذر کردم که هر بندهگفته است من براى خدا ن

السلام به خط شریف نوشته بود  حال کدامى از آنها باید آزاد شود ؟ امام علیه! از قبل بنده او بودند 

: د فرمای اى که بیشتر از شش ماه در ملك او بوده آزاد شود و دلیل آیه قرآن است که مى باید هر بنده

هایى معین تقدیر  گردش ماه را در محل) : یعنى  (1)«قَدَّرنَْاهُ منََازلَِ حتََّى عَادَ کَالْعرُْجُونِ الْقدَِیمِ واَلْقَمرََ »

که از چوب خوشه خرما تعبیر به قدیم کرده و چوب ( کردیم تا مانند شاخه خرما به منزل اول برگردد 

پس قدیم آن است که شش ماه بر او بگذرد و تازه که . کند  یدا مىماه صورت هلالیت پ 6خرما مدت 

مهر دیگرى باز کردیم ، دیدم ! اى است که شش ماه در ملك او نبوده است  خلاف قدیم است بنده

حال چه مقدار باید بدهد ؟ . که سؤال کرده است که مردى قسم خورد که مال زیادى صدقه بدهد 

وتش گوسفند است باید هشتاد و چهار گوسفند صدقه بدهد و اگر اگر ثر: حضرت جواب داده بود 

به دلیل . شتر است ، هشتاد و چهار شتر تصدق کند ، و اگر درهم است باید هشتاد و چهار درهم بدهد 

 و مواطن( خدا شما را در جاهاى بسیارى نصرت داد ) «فِی مَواَطنَِ کثَِیرَةٍ    لَقدَْ نَصَرکَمُُ اللّه »آیه قرآن 



: مهر سوم را شكستم ، دیدم که نوشته ا ست . قبل از نزول این آیه ، هشتاد و چهار مواطن بوده است 

اى را نبش کرد و سر مرده را برید و کفنش را دزدید ، حال چه باید کرد ؟ امام  مردى قبر مرده

به خاطر بریدن سر  برند ، و صد اشرفى باید به خاطر دزدیدن ، دست او را مى: السلام نوشته بود  علیه

 . . .میت بدهد 

السلام اموالشان را نپذیرفته است فطحى  فرستاده به خراسان برگشت و دید اشخاصى که امام علیه

او سلام حضرت را به شطیطه رساند و کیسه پول . اند ، ولى شطیطه بر مذهب حق باقیست  مذهب شده

و همانطور که حضرت فرموده بود ، شطیطه و کفن را که حضرت براى او فرستاده بود به او رساند 

السلام در حالى که سوار شتر بود براى کفن و  در آن حال امام علیه. نوزده روز زنده بود و وفات یافت 

سلام مرا به یارانم برسان و بگو که من و هر » : دفن او آمد و بعد از این اعمال به محمد بن على فرمود 

پس از خدا در . هاى شما در هر شهرى که باشید حاضر شویم  زهکسى که امام است باید بر جنا

 . (2)«! کارهایتان بپرهیزید 

 کنى ؟ ـ چرا از پسرم سؤال نمى 3
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ده السلام رفتم و تصمیم داشتم درباره عقی خدمت امام صادق علیه» : گوید  عیسى شلقان مى

السلام  قبل از اینكه حرفى بزنم امام علیه« الخطاب سؤال کنم که آیا بر عقیده درست یا خیر ؟  ابى

السلام ، در حالى  من هم خدمت امام کاظم علیه« کنى ؟  سؤال نمى( موسى ) چرا از پسرم » : فرمود 

از اینكه حرفى بزنم ، به  که در محل تعلیم نشسته بود و اثر مداد بر انگشتانش ظاهر بود رفتم ، و قبل

اى عیسى خداوند از پیامبران میثاقى گرفت که هرگز از این میثاق جدا نشدند و از » : من فرمود 

اى ایمان را ، زمانى عاریه داد  خداوند به عده. اوصیاء نیز میثاقى گرفت که هرگز از آن فاصله نگرفتند 



ایمان به او عاریه داده شد و سپس خدا ایمان را  و بعد از آنها گرفت و اباالخطاب از کسانى است که

پدر : من موسى بن جعفر را در بغل گرفتم و میان دو چشمش را بوسیدم ، سپس گفتم . « از او گرفت

اى هستید که بعضى از این ذریه از بعضى  از ذریّه( ذریة بعضهم من بعض)شما! و مادرم به فدایت 

» : السلام فرمود  امام علیه. السلام برگشتم  پس نزد امام صادق علیهس. « سمیع علیم   دیگر هستید واللّه

نزد او رفتم و قبل از اینكه حرفى بزنم سؤالم را ! پدر و مادرم فدایت : گفتم « عیسى چه کردى ؟ 

اى » : السلام فرمود  امام علیه( . بعد از شما ) جواب داد ، و به خدا سوگند دانستم که امامت نزد اوست 

کردى با علم الهى به تو  ى این پسرم را که دیدى کسى است که اگر از آیات قرآن از او سؤال مىعیس

 . (1)«داد  جواب مى

 السلام است موسى بن جعفر علیه: ـ گفتند  0

چون به قادسیه رسیدم جوانى خوش . به قصد مكه حرکت کردم  109در سال : گوید  شقیق بلخى مى

م دیدم که شمله پوشیده و نعلینى در پا داشت و از اهل قافله کناره روى ، گندمگون و ضعیف اندا

خواهد با قافله همراه شده و سربار آنها  حتماً این جوانى از صوفیه است و مى: با خود گفتم . گرفته بود 

نگاهى به من کرد و . چون نزدش رفتم . شاید که پشیمان شود . بروم و او را سرزنش کنم . شود 

 :فرمود 
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اى شقیق از سوء ظن بپرهیز ، که گناه کبیره » « !  «اجْتنَبُِوا کثَِیراً منَِ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ  »یا شَقیِق » 

از  نامم را گفت ، و قصدم را فهمید ، پس باید یكى: با خود گفتم . او از نظر من غائب شد .  «! است 

در توقفگاه بعدى او را دیدم که مشغول . هر چه به دنبالش گشتم ، او را پیدا ننمودم . صلحاء باشد 

: با خود گفتم . خواند  ریخت ، و نماز را با خضوع و خشوع تمام مى نماز بود ، و اشك از چشمش مى

تمام شد ، قبل از اینكه وقتى که نمازش . صبر کردم که نمازش تمام شود . بروم و از او حلیت بخواهم 



من آمرزنده شخصى هستم که توبه » « إنِِّی لَغَفَّارٌ لمِنَ تَابَ وَآمنََ وَعمَِلَ صَالِحاً  »: حرفى بزنم فرمود 

 .سپس برخاست و رفت . « کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد 

خواهد از چاه آب  دست دارد و مىدر توقفگاه بعدى او را دیدم که در کنار چاهى ایستاده و دلوى در 

أنتَ » : دیدم که نگاهى به آسمان کرد و گفت . بكشد ، که ناگاه دلو از دستش رها شد و به چاه افتاد 

توئى » « ! اللّهمَُّ سَیَّدی مالی غیَرَْها فَلا تَفْقدها ! ربَّی إذا اظمَأتُ إلِى الماءِ وَقوّتی إذا أرَدْتُ الطعامَ 

خدا غیر از این ظرفى . در هنگام تشنگى و توئى سیر کننده من در هنگام گرسنگى سیراب کننده من 

 .« ندارم چنان مكن که گم شود 

ناگاه دیدم که آب چاه بالا آمد ، به طورى که او دست دراز کرد و دلو را برداشت و پر آب کرده ، 

ریخت و تكان داد و از  وضو گرفت ، و چهار رکعت نماز خواند ، و مشتى ریگ برداشت و داخل دلو

از این نعمتى که خدا به تو عطا کرده ، مرا : گفتم . نزدش رفتم و سلام کردم ، جواب داد . آن آشامید 

باید که ! نعمت الهى همیشه ظاهر و باطن ما را فرا گرفته و انِعام او دائمى است » : هم بچشان ، فرمود 

چون آشامیدم دیدم . و دلو را به من داد « ئى اخلاص و اعتقاد خود را به خداى خود درست نما

سیراب . طورى شیرین است که هرگز شربتى و طعامى به آن لذت در مدت عمر خود نخورده بودم 

وقتى در مكه صبحى او را . و دیگر آقا را تا مكه ندیدم . شدم و تا مدتها نیاز به آب و غذا پیدا نكردم 

کنند  اند و از همه طرف مردم به پابوسش میل مى او را گرفتهدیدم که خدمتكاران و دوستانش اطراف 

 .روند  و به زیارتش مى

 . (1)«السلام است  این موسى بن جعفر علیه» : سؤال کردم که این کیست ؟ گفتن 

 ـ نام دخترت را عوض کن 5

بالاى سر موسى السلام رفتم و دیدم که حضرت  خدمت امام صادق علیه» : گوید  یعقوب بن سراج مى

من . گفتند  بن جعفر علیهماالسلام که در گهواره بود ایستاده است و مدت زمان طولانى با او راز مى

نزد مولایت برو و به او » : آنگاه حضرت به من فرمودند . السلام تمام شد  نشستم تا سخن حضرت علیه



» : فصیح جواب مرا دادند و فرمودند  با زبان. رفتم و سلام کردم ( گهواره ) من نزدیك . « سلام کن 

برو و اسمى که دیروز براى دخترت نهادى ، عوض کن ، زیرا آن نامى است که خدا آن را مبغوض 

به دستور او رفتار » : السلام به من فرمودند  سپس امام صادق علیه( . نام دختر من حمیراء بود ! ) دارد 

 . (2)«را عوض کردم  من رفتم و نام دخترم« کن ، تا هدایت شوى 

 ـ هدایت کنیز در زندان 6

السلام باشد ، ولى در  هارون الرشید ، کنیز زیبائى را به زندان فرستاد تا در ظاهر خدمتكار امام علیه

من به او و امثال او حاجتى » : السلام فرمود  امام علیه. حقیقت منظورش متهم کردن آن حضرت بود 

السلام بگو ما تو را با  به موسى بن جعفر علیه» : ن رسید به مأمورش گفت وقتى خبر به هارو. « ندارم 

مأمور چنین کرد و . « این را بگو و کنیز را نزد او بگذار و برگرد ! ایم  رضایت خودت زندانى نكرده

کند ، و او وقتى که به  هارون الرشید بعداً کسى را به زندان فرستاد تا ببیند کنیز نزد حضرت چه مى

قدوس » : گوید  السلام وارد شد ، دید که کنیز سر به سجده گذاشته و مى تاق موسى بن جعفر علیها

» : هارون گفت . برگشت و به هارون اطلاع داد . دارد  و سر برنمى« سبحانك سبحانك ! قدوس 

 کنیز را پیش خلیفه. « او را پیش من بیاورید . موسى بن جعفر او را جادو کرده است 
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: گفت . « چه شده است » : هارون گفت . لرزید و چشم به آسمان دوخته بود  بردند ، در حالى که مى

من نزد موسى بن جعفر رفتم و دیدم که شب و روز ، او مشغول نماز است و بعد از نماز هم تسبیح و » 

چه » : فرمود . « اگر حاجتى دارید من در خدمتم ! مولاى من » : تم به او گف. کند  تقدیس الهى مى

پس اینها چه » : فرمود . « اند  مرا براى خدمت به شما اینجا فرستاده» : گفتم « حاجتى به تو دارم ؟ 

در . شد ، با بالش و حریر مفروش بود  ناگاه باغى به نظرم آمد که اول و آخر آن دیده نمى« اند ؟  کاره



غلامان و کنیزانى بودند که در زیبایى مانند آنها ندیده بودم و مانند لباس آنها مشاهده نكرده بودم  آن

ها در  ها و دستمال هاى مرصعّ با در و یاقوت در سر داشتند ، و آفتابه لباسشان از حریر سبز بود و تاج. 

افتادم ، تا اینكه مأمور شما مرا از  با دیدن آنها به سجده. دست گرفته بودند ، و همه جور غذا مهیا بود 

شاید در سجده خوابت برده و آن منظره را در خواب ! اى خبیثه » : هارون گفت . « سجده بلند کرد 

 .« اول باغ را دیدم بعد به سجده افتادم ! مولاى من   نه واللّه» : گفت « اى ؟  دیده

کنیز وقتى به جاى . « ى این سخن را از او بشنود این خبیثه را ببر و نگذار کس» : هارون به مأمور گفت 

آن بنده صالح را در چنین : گفت  مى. کردند  هر وقت از او سؤال مى. خود رفت ، مشغول نماز شد 

از عبد صالح دور شو که ما براى ! اى فلان » : حالى دیدم و کنیزانى که در آن باغ بودند به من گفتند 

 .  (1)دى به همین حال بود تا از دنیا رفتآن کنیز چن. او هستیم نه تو 

 ـ رابطه صله رحم با طول عمر 7

اى شعیب فردا : السلام بودم که فرمود  روزى خدمت موسى بن جعفر علیه» : شعیب عقرقونى گفت 

اوست : تو در جواب بگو . کند  مردى از اهالى مغرب با تو ملاقات کرده و درباره من از تو سؤال مى

السلام به ما سفارش او را کرده است و او هر چه از مسائل حلال و حرام  رت صادق علیهامامى که حض

 .سؤال کرد تو از جانب من جواب بده 
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دار به نام یعقوب است و از  مردى بلند قامت و هیكل: فدایت شوم ، نشانى او چیست ؟ فرمود : گفتم 

دى ندارد که تو جواب دهى ، زیرا او در میان قبیله خود بى همتاست و چنانچه هر چه پرسید ، ایرا

فرداى آن روز در طواف بودم که مردى بلند قامت و . خواست او را نزد من بیاورى ، او را بیاور 

» : کدام امام ؟ گفت : گفت . خواهم درباره امام تو سؤال کنم  مى: دار رو به من کرد و گفت  هیكل



اهل کجا هستى ؟ : گفتم « یعقوب » : چه نام دارى ؟ گفت : گفتم « السلام  رزند جعفر علیهموسى ف

شخصى در خواب به من گفت که با : از کجا مرا شناختى ؟ گفت : گفتم . از اهل مغرب : گفت 

خواهى از او بپرس ، چون بیدار شدم نام تو را پرسیدم و تو را به من  شعیب ملاقات کن و آنچه مى

 .بنشین تا من از طواف فارغ شوم و نزد تو بیایم : گفتم . ان دادند نش

 .طواف خود را تمام کردم و نزد او رفتم و چون با او صحبت کردم ، او را مردى عاقل یافتم 

اى » : السلام او را دیدند فرمودند  چون امام علیه. السلام بردم  سپس او را نزد موسى بن جعفر علیه

به مكه وارد شدى و بین تو و برادرت در فلان محل نزاع شد و کار به جایى کشید  یعقوب تو دیروز

که همدیگر را دشنام دادید و این روش ما نیست و دین ما و پدران ما بر این نیست و ما احدى را به 

به زودى مرگ بین تو و برادرت . پس از خداوند یگانه بى شریك بپرهیز . کنیم  این کارها امر نمى

افكند و برادرت در این سفر خواهد مرد و تو هم از کرده خود پشیمان خواهى شد و این به  ائى مىجد

فدایت : یعقوب پرسید . « خاطر آن است که شما قطع رحم کردید و خدا هم عمر شما را قطع کرد 

به  اجل تو هم رسیده بود ، ولى چون در فلان محل نسبت» : شوم اجل من کى خواهد رسید ؟ فرمود 

بعد از این دیدار ، سال » : شعیب گفت « ات صله رحم کردى بیست سال بر عمرت افزوده شد  عمه

که برادرش در سفر خود به : بعد آن مرد را در راه مكه دیدم و احوال او را سؤال کردم و او گفت 

 . (1)«وطن نرسیده ، در بین راه وفات یافت و به خاك سپرده شد 

 

 

 . 246، ص 2ج:  منتهى الامال( 1)

 ـ اسم او را محمدّ بگذار 8

السلام نوشت که من  اى به امام موسى کاظم علیه دایى من اسماعیل بن الیاس نامه: گوید  وشاء مى

زنى دارم که حامله است ، از خدا بخواه . اند  دخترانى دارم ، ولى پسر ندارم و مردان طایفه ما کم شده



خدا حاجتت را روا کرد و اسم او را : جواب آمد . ر دهد و نامى براى او بگذار که فرزند او را پسر قرا

 . (1)«چو با دائیم به کوفه برگشتیم ، براى او پسرى متولد شده بود . محمد بگذار 

 السلام  ـ على بن یقطین شیعه موسى بن جعفر علیه 9

السلام بود ، لباس  بن جعفر علیهروزى هارون الرشید به وزیرش على بن یقطین که از شیعیان موسى 

امام . السلام فرستاد  قیمتى بسیار نفیسى هدیه کرد و على نیز آن لباس را با پول زیادى خدمت امام علیه

از این لباس محافظت نما ، : السلام همه را قبول کرد جز لباس که آن را پس فرستاد و فرمود که  علیه

تى على بن یقطین دستور داد که یكى از غلامانش را به خاطر بعد از مد. که به آن محتاج خواهى شد 

على بن یقطین هر سال زکات مالش را با : تقصیرى چوب زدند و او نیز نزد هارون رفته و گفت 

فرستد و حتى آن لباسى را که خلیفه به او بخشید را  السلام مى هدایاى بسیار نزد موسى بن جعفر علیه

اگر این حرفت راست باشد او را : خلیفه بسیار غضبناك شد و گفت . داده است السلام  نیز به امام علیه

آن لباس را که فلان روز به تو دادم چه کردى : خلیفه على را طلبید و گفت . کنم  مجازات سختى مى

. ام  آن را خوشبو کرده و در صندوقى گذاشته: على گفت . ؟ آن را بیاور که براى غرضى لازم دارم 

همین حالا به منزل : على غلامى را احضار کرد و گفت . باید همین الان آن را بیاورى : گفت هارون 

چون آن را آورد و هارون آن را با زینت . ما برو و در فلان اطاق در صندوقى ، لباس مذکور را بیاور 

اره و خوشبوئى دید ، آتش غضبش فروکش کرد و گفت که بعد از این ما گزاراش هیچ کس را درب

 کنیم و دستور داد که غلام را هزار تازیانه بزنند ، که به پانصد نرسیده غلام تو باور نمى

 

 . 03، ص 0ج: بحارالأنوار ( 1)

 . هلاك شد 

درباره وضو ، : السلام نوشت که  همچنین آمده است که على بن یقطین به امام موسى کاظم علیه

ط مبارك به من اعلام فرمائید که چگونه وضو بگیرم ؟ امام خواهم به خ مى. روایات مختلف است 



ها را از سر انگشتان تا  کنم که سه بار صورت را بشوئى و دست السلام به او نوشت به تو امر مى علیه

مرفق سه بار بشوى و تمام سر را مسح نمائى و ظاهر دو گوشتَ را مسح کنى و پاها را تا ساق به روشى 

این : چون این نامه به على رسید سخت تعجب کرد و با خود گفت . ، بشوئى  کنند که حنفیان مى

کنم تا سرّ آن ظاهر شود و بعد از آن به همان  عقیده او نیست ، ولى چون به من امر کرده مخالفت نمى

در این هنگام مخالفین على بن یقطین به عرض هارون . السلام وضو گرفت  طریق دستور امام علیه

هارون با یكى از . کند  السلام عمل مى ه او شیعه بوده و به فتواى امام موسى کاظم علیهرساندند ک

تاکنون على در خدمت به من کوتاهى نكرده است ، ولى : خواص خود مشورت کرد و گفت 

: دانم چگونه او را امتحان نمایم ؟ مشاور گفته بود  گویند که او شیعه است و من نمى ها مى بعضى

اگر وضوى او مثل شیعیان . ه شیعه و سنّى درباره وضو دارند ، درباره چیزهاى دیگر ندارند اختلافى ک

هارون این مطلب را تأیید کرد و روزى على . است حرف آنها راست است والا حرفشان دروغ است 

وقع را خواست و کارى به او ارجاع داد ، که باید چند شبانه روز در آن خانه باشد و بیرون نرود و م

گیرد ، لذا  کرد و دید که طبق حنفیان وضو مى وضو هارون از سوراخى که در بام بود به او نگاه مى

کند و من از این تاریخ  داند ، اشتباه مى اى على هر که تو را از شیعیان مى» : بعد از نماز به على گفت 

السلام آمد و وضوى  مام علیهاى از ا بعد از دو روز نامه. « کنم  سخن کسى را درباره تو قبول نمى

ترسیدم گذشت و از این به بعد به این  صحیح را به على تعلیم و فرموده بود که آنچه از آن بر تو مى

 . (1)«روش وضو بگیر 

 

 .حدیقة الشیعة ( 1)

 ـ من امام هستم 14

بد بود و به خاطر تلاش و داشتم که زاهد و عا  پسر عموئى به نام حسن بن عبداللّه» : گوید  رافعى مى

داد و امر به معروف و نهى  کوشش در دیندارى ، خلیفه از او واهمه داشت و چه بسا خلیفه را اندرز مى

السلام  او روزى به مسجد آمد ، در حالى که امام هفتم علیه. آورد  کرد و او را به خشم مى از منكر مى



. و اشاره کرد که نزدش بیاید و هنگامى که او آمد حضرت وقتى او را دید ، به ا. نیز در مسجد بود 

اى ابا على من این روش تو را بسیار دوست دارم به جز اینكه تو معرفت ندارى ، » : حضرت فرمود 

برو و » : السلام فرمود  امام علیه« جانم فدایت معرفت چیست ؟ » : حسن گفت . پس به دنبال آن برو 

از فقهاى مدینه ، سپس احادیث را به » : فرمود « از چه کس ؟ » : گفت ! تفقه کن و طلب حدیث نما 

السلام همه را رد کرد و  امام علیه. رفت و نوشت و آمد و احادیث را عرضه کرد « من عرضه کن 

رفتند که با امام  السلام در مزرعه خود مى بعد از آن روزى امام علیه« برو و معرفت پیدا کن » : فرمود 

جانم فدایت من در پیشگاه شما دامنتان را » : السلام گفت  در راه ملاقات کرد و به امام علیهالسلام  علیه

السلام جریان امامت  امام علیه« گیرم ، پس مرا بر آنچه که معرفت آن واجب است راهنمایى کن  مى

ه بعدى تا امام السلام و حقوق او و آنچه که معرفتش لازم بود و امامت ائم حقّه را از امامت على علیه

« کنى ؟  اگر بگویم باور مى» : او سؤال کرد امروز امام کیست ؟ فرمود . السلام خبر داد  صادق علیه

» : السلام فرمود  امام علیه« آیا دلیلى دارید ؟ » : او گفت « ! امام من هستم » : فرمود « آرى » : گفت 

و بگو که موسى بن جعفر ( خار مغیلانى کرد با دست اشاره به درخت ! ) آرى به نزد این درخت برو 

ناگاه دید که درخت از جا کنده . حسن رفت و گفت « ! کند که نزد من آى  السلام به تو امر مى علیه

السلام به او اشاره کرد که برگردد و آن  امام علیه. شد ، زمین را شكافت تا در برابر آن حضرت ایستاد 

ه امامت حضرت اقرار کرد و از آن تاریخ به بعد خاموشى گزید حسن ب. درخت به حال خود برگشت 

 . (1)و مشغول عبادت گردید

 

 . 215، ص 2ج: ارشاد ( 1)

 هاى مختلف ـ تسلط امام بر زبان 11

توان شناخت ؟  امام را به چه چیزى مى: السلام گفتم  به امام موسى کاظم علیه» : گوید  ابوبصیر مى

تواند  یكى از آنها آن است که به هر زبانى که وجود داشته باشد ، مى! خصلت  به چندین: فرمود 

السلام به عربى  در این موقع مردى از اهالى خراسان وارد شد و شروع کرد با امام علیه. سخن بگوید 



به خدا سوگند » : آن مرد گفت . فرمود  السلام جواب او را به خراسانى مى صحبت کردن و امام علیه

به زبان خراسانى با شما صحبت نكردم ، به خاطر اینكه مبادا شما این زبان را بلد نباشید ، در حالى  من

هرگاه من زبان !   سبحان اللّه» : السلام فرمود  امام علیه. « که شما از ما بهتر به این زبان مسلط هستید 

و به چه عنوان استحقاق امامت را  توانم داشته باشم شما را بلد نباشم ، چه فضیلت و برترى بر تو مى

اى ابا محمد زبان هیچ قوم و ملتى بر امام پوشیده و مخفى » : سپس رو به من کرد و فرمود « دارم ؟ 

 . (1)«نیست 

 السلام  ـ اوامر امام علیه 12

السلام کاغذى که در آن مرا به چند مطلب امر  امام موسى کاظم علیه» : گوید  موسى بن بكر مى

ام گذاشتم  من کاغذ را زیر سجاده. ام عمل کن  به آنچه در آن نوشته: ه بود ، به من داد و فرمود فرمود

و نسبت به آن مسامحه نمودم ، تا اینكه با حضرت ملاقات کردم و دیدم که کاغذ مذکور در دست 

امام . د باش گفتم در خانه مى« کاغذى که به تو دادم کجاست ؟ » : آقا به من فرمود . حضرت است 

دهم باید انجام دهى و الاّ نسبت به تو  وقتى من به تو دستورى مى! اى موسى » : السلام فرمودند  علیه

 . (2)«شوم  خشمگین مى

 

 .حدیقة الشیعة ( 1)

 . 00، ص 08ج: بحارالأنوار ( 2)

 السلام خبر داده بود ـ همان طورى که امام علیه 13

السلام از مرگ یكى از شیعیانش خبر  شنیدم که امام موسى کاظم علیه» : گوید  اسحاق بن عمار مى

در این موقع امام « میرد ؟  داند چه موقع مردى از شیعیانش مى آیا او مى: دهد و من با خودم گفتم  مى

رشید هجرى علم منایا و بلایا را ! اى اسحاق » : السلام با عصبانیت به من نگاهى کردند و فرمودند  علیه



خواهى انجام بده  هر کارى مى! اى اسحاق » : سپس فرمود . « داند  دانست و امام در درجه اولى مى مى

میرد و بزرگان و اهل و  روى و برادرت یك ماه بعد از تو مى که کمتر از دو سال آینده از دنیا مى

مُرد و همان  گوید بعد از این مجلس چیزى نگذشت که اسحاق راوى مى. کنند  عیالت نیز رحلت مى

 (1)«السلام خبر داده بود خانواده او از هم متفرق شدند و دچار فقر و فاقه گردیدند  طورى که امام علیه

. 

 السلام  بیت علیهم ـ وضعیت دشمنان اهل 15

بیت و  السلام عرض کردم که مطالبى راجع به دشمنان اهل به امام ششم علیه» : گوید  داود رقّى مى

از آنها سخن بگویم بهتر است یا اینكه آنها را : حضرت فرمود . السلام برایم بفرمائید  هدشمنان على علی

» : حضرت به فرزندش موسى بن جعفر علیهماالسلام فرمود . با چشم ببینم : با چشم ببینى ؟ گفتم 

صا به اى موسى با این ع» : السلام به او فرمود  وقتى آورد ، حضرت صادق علیه. « عصاى مرا بیاور 

موسى بن جعفر علیهماالسلام با . « السلام و دشمنان ما را به آنها نشان بده  زمین بزن و دشمنان على علیه

ناگاه زمین شكافته شد و دریاى سیاهى ظاهر گشت و با عصا بر او زد که صخره . عصا به زمین زد 

اى ظاهر شدند که بسیار زیاد  عده. سیاهى پیدا شد و با عصا بر صخره زد که درى در میان آن باز شد 

هایشان کبود بود و هر یك را به صف به صخره بسته بودند و آنها  هاشان سیاه و چشم بودند و صورت

 شد و آتش به صورتشان فرو ریخته مى« ! اى محمد » : زدند  صدا مى

 

 . 08، ص 08ج: بحارالأنوار ( 1)

محمد براى شما نیست و شما هم براى محمد نیستید . ید گوئ شدند که شما دروغ مى و جواب داده مى

جبت و » : فرمود « اینها کیستند ؟ ! جانم فدایت » : من به موسى بن جعفر علیهماالسلام عرض کردم . 

برد تا رسید به اصحاب سقیفه و  ، و همین طور حضرت نام مى« طاغوت و رجس ، لعین فرزند لعین 

 . . .اوزاع و بنى امیه  اصحاب فتنه و بنى ازرق و بنى



 .  (1)«السلام به صخره دستور داد که بسته شو و تا وقت معلوم به جاى اول خود برگرد  در آخر امام علیه

 

 . 82، ص 08ج: بحارالأنوار ( 1)

 

 السلام  معجزات امام رضا عليه

 ـ همانطور که در خواب دیده بودم 1

آله را دیدم که به شهر بناج آمد و  و علیه الله صلى  ، رسول اللّه در خواب» : گوید  ابوحبیب بناجى مى

مثل اینكه من نزد آن . دهند ، شد  داخل مسجدى که همه ساله حجاج آن را منزلگاه خود قرار مى

در جلوى آن حضرت ، ظرفى را . بر آن بزرگوار سلام کردم و در حضورش ایستادم . حضرت رفتم 

مثل . در آن ظرف مقدارى از خرماى صیحانى بود . ینه بافته شده بود دیدم که از برگ خرماى مد

وقتى آن خرماها را . آله ، یك مشت از آن خرماها را به من عطا کرد  و علیه الله اینكه پیامبر خدا صلى

وقتى از خواب بیدار شدم ، این جور تعبیر کردم . شماره کردم ، دیدم بیست و یك عدد خرما است 

مدت بیست روز گذشت و من در زمین خود مشغول . روم  یك روز دیگر از دنیا مىکه بیست و 

السلام از مدینه آمده  حضرت على بن موسى الرضا علیه» : شخصى نزد من آمد و گفت . زراعت بودم 

من نیز به . روند  دیدم که به طرف مسجد براى زیارت حضرت مى و در مسجد هستند ، بعد مردم را مى

السلام در  وقتى که وارد مسجد شدم ، دیدم که حضرت رضا علیه. زرگوار رهسپار شدم جانب آن ب

زیر پاى آن بزرگوار یك قطعه حصیر . همان موضعى که پیامبر خدا را در عالم خواب دیدم نشسته 

. من سلام کردم و جواب شنیدم . بود و در مقابل آن حضرت یك طبق خرماى صیحانى قرار داشت 

جلو رفتم و آن حضرت یك مشت از آن خرماها را به . « نزدیك بیا » : لسلام به من فرمود ا امام علیه

 من عطا فرمود ، وقتى آن خرماها را شماره کردم متوجه شدم که بدون



به . آله در خواب به من دادند  و علیه الله کم و زیاد مطابق تعداد خرماهایى است که رسول خدا صلى

آله به  و علیه الله اگر پیامبر خدا صلى» : فرمود . بیشتر به من عطا بفرمائید : لام عرض کردم الس امام علیه

 . (1)«دادیم  داد ما هم مى تو بیشتر از این مى

 میرد ـ او پیش از پدرش مى 2

السلام بودیم که شخصى آمد و به  من و برادرم نزد حضرت رضا علیه» : گوید  محمد بن داود مى

السلام و ما همراه او به خانه او  امام علیه. داد که چانه محمد بن جعفر را بستند ، یعنى مُرد حضرت خبر 

اند و فرزندش اسحاق و بقیه فرزندانش و خاندان آل ابوطالب گریه  اش را بسته رفتیم و دیدیم که چانه

که اهل . تبسمّ نمود السلام نزد سر محمد بن جعفر نشست و به صورت نگاه کرد و  امام علیه. کنند  مى

مجلس ناراحت شدند و بعضى گفتند حضرت با این اظهار خوشحالى از مردن عمویش ، آنها را 

السلام بلند شد و بیرون آمد تا در مسجد نماز بخواند و ما به حضرت  حضرت علیه. کند  شماتت مى

که ) اند  شما هم ناراحت شدهاز اینها درباره شما حرفى شنیدیم که از تبسم ! فداى تو شویم » : گفتیم 

من از گریه پسرش اسحاق » : حضرت فرمود ( . مبادا حضرت از روى شماتت تبسمّ نموده است 

محمد » : گوید  راوى مى. « کند  میرد ، و پدر بر او گریه مى تعجب کردم ، که او پیش از پدرش مى

 . (2)«رد بن جعفر از بیمارى نجات پیدا کرد و فرزندش اسحاق پیش از او مُ

 ـ قبل از اینكه سخنى بگویم 3

السلام  دوست دارم که از امام رضا علیه: ریّان بن الصلت به من گفت » : گوید  محمدّ بن خلادّ مى

هاى خود به من  برایم اجازه شرفیابى بگیرى ، تا بر حضرت سلام کنم و دوست دارم که از لباس

 ضروب شدههایى که به اسم آن حضرت م بپوشاند و از سكه
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من خدمت آقا رفتم تا براى ریان اجازه بگیرم ، قبل از اینكه حرفى بزنم حضرت . است به من بدهد 

ى ما به او ها هاى ما بپوشد و از سكه ریان بن الصلت دوست دارد که پیش ما بیاید و از لباس» : فرمود 

هاى  ریان داخل شد و سلام کرد و حضرت به او دو دست از لباس. « دهم  من اجازه مى. عطا شود 

 . (1)«هاى خود را به او اهداء نمود  خود و سى درهم از درهم

 ـ هدیه امام 0

) کرد  مردى از خاندان ابن رافع از من طلبى داشت که در گرفتن آن پافشارى مى» : گوید  غفارى مى

  ، من که چنین دیدم ، نماز صبح را در مسجد رسول اللّه( و من نیز توانائى پرداخت آن را نداشتم 

وقتى . السلام که در عریض بود رهسپار شدم  آله خواندم و به سوى محل امام رضا علیه و علیه الله صلى

وقتى که . بردارد  که نزدیك در خانه آن حضرت رسیدم ، دیدم که او سوار الاغى است و ردائى در

السلام  امام علیه! السلام به من افتاد ، خجالت کشیدم که حاجت خود را اظهار کنم  چشم امام رضا علیه

قربانت گردم همانا : سپس گفتم . همین که به من رسید ایستاد و به من نگریست و من سلام کردم 

کردم  و پیش خود فكر مى. ) است دوست شما فلان کس از من طلبى دارد و به خدا مرا رسوا کرده 

، ولى به حضرت نگفتم که چه مقدار طلب ( دهد دست از سر من بردارد  که حضرت به او دستور مى

من در آنجا ماندم تا نماز . حضرت به من دستور داد که بنشینم تا بازگردد . دارد و چیز دیگرى نگفتم 

استم برگردم که دیدم حضرت ظاهر شدند و مغرب را خواندم و چون روزه بودم ، دلتنگ شدم و خو

داد تا اینكه  اند و گدایان نیز سر راه او نشسته بودند و امام به آنها صدقه مى مردم اطراف او را گرفته

من با حضرت به خانه داخل شدیم ، و . داخل خانه شدند ، سپس بیرون آمدند و مرا صدا کردند 

ردم درباره ابن مسیب ، حاکم مدینه براى حضرت حضرت نشستند و من هم نشستم و من شروع ک

 صحبت کردن ، و چون از سخن فارغ شدم
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حضرت دستور دادند که براى من « خیر » : گفتم « کنم افطار کرده باشى ؟  گمان نمى» : فرمود 

وقتى دست از غذا . مراهى کند غذاآوردند و دستور دادند که در خوردن غلام حضرت با من ه

من تشك را بلند « تشك را بلند کن و هر چه در زیر آن است بردار » : کشیدیم ، حضرت فرمود 

حضرت دستور دادند که چهار . آنها را برداشته و در جیب نهادم . هائى از طلا دیدم  کردم ، و اشرفى

ترسم شبگردان ابن مسیب مرا  مى! جانم به فدایت  »: امّا من گفتم . نفر غلام مرا تا منزلم همراهى کنند 

، و به آنها دستور « درست گفتى خدا تو را به راه راست ارشاد کند » : فرمود . « با غلامان شما ببینند 

چون به منزل رسیدم ، چراغ . خواهم به همراهم باشند و سپس برگردند  داد که تا هر کجا که من مى

را شمردم که چهل و هشت دینار بود و طلبكار از من بیست و هشت دینار ها  را روشن کردم و اشرفى

درخشید من آن را برداشتم و نزدیك چراغ بردم  ها یك دانه آن خیلى مى خواست ، در میان اشرفى مى

آن مرد از تو بیست و هشت » : و به آن نگاه کردم دیدم که با خط روشن بر روى آن نوشته شده است 

 . (1)«و بقیه براى خودت باشد  خواهد دینار مى

 السلام  ـ معناى کلام امام علیه 5

در این موقع . السلام در منى بودم  کند که با امام رضا علیه حسن بن على بن وشار از مسافر روایت مى

ها  بیچاره» : السلام فرمود  امام علیه. گذشتند  یحیى بن خالد با گروهى از آل برمك از آنجا مى

تر از این ، آن  بدانید عجیب: بعد فرمود . « که در این سال چه بلایى به سرشان خواهد آمد  دانند نمى

آنگاه دو تا انگشت مبارك را کنار هم . است که من با هارون مانند این دو انگشت خواهیم بود 

السلام به  یهمن معناى کلام امام را نفهمیدم تا زمانى که امام عل  واللّه» : گوید  راوى مى. گذاشتند 

 . (2)«شهادت رسید و بدن مطهرش را کنار قبر هارون دفن کردیم 
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 هاى خود خاموش کنند خواهند نور خدا را با دهان ـ مى 6

صبیح که از شیعیان  یكى از خادمان و محارم اسرار مأمون کسى بود به نام» : گوید  هرثمة بن اعین مى

السلام بود و او برایم نقل کرد که شبى مأمون مرا با سى غلام دیگر از افراد مورد اعتماد  امام رضا علیه

هائى که روشن کرده بودند اطاقش مانند روز شده بود  وقتى پیش او رفتیم از کثرت شمع. احضار کرد 

د ، ما را یك به یك صدا زد و از تك تك ما و نزد او شمشیرهاى برهنه تیز زهر داده شده نهاده بو

. عهد گرفت که هر چه او بگوید ما انجام دهیم و خلاف آن عمل نكنیم ، و همه ما سوگند خوردیم 

السلام  دارید و به خانه و اطاق على بن موسى الرضا علیه هر کدام از شما شمشیرى بر مى» : گفت 

ده و چه نشسته و چه خوابیده ، بدون اینكه با او سخنى داخل شده ، در هر حالتى که بود ، چه ایستا

زنید و گوشت و خون و موى و استخوان و مغزش را درهم شكسته و  بگوئید ، بر او شمشیر مى

براى هر کدامتان که این دستور . اندازید و شمشیرها را پاك کرده و نزد من بیائید  اى بر او مى پارچه

هاى من  ام زیر حمایت و بهره دهم و تا زنده دو کنیز انتخابى جایزه مى را اجرا کنید ، ده کیسه درهم و

السلام وارد شدیم و به اطاق حضرت  ما شمشیرها را برداشتیم و به خانه امام رضا علیه. خواهید بود 

ها به جز من همه  غلام. کرد  رفتیم و دیدیم که آقا به پهلو خوابیده است و سخنى زیر لب زمزمه مى

. افتاد  را بر حضرت وارد کردند ولى چیزى در تن حضرت بود که شمشیرها بر او کارگر نمىشمشیر 

: گفتند « چه کردید ؟ » : مأمون گفت . سپس پارچه را بر روى حضرت انداخته و نزد مأمون برگشتند 

ون با مأم. چون صبح طالع شد . « چیزى به کسى نگوئید » : گفت « هر چه شما گفتید به جا آوردیم » 

السلام وارد  سر برهنه و لباس عزا بر تخت خود نشست سپس پابرهنه و سربرهنه به خانه امام رضا علیه

چه » : مأمون لرزید و به من گفت . اى شنید  شد چون به اطاق حضرت داخل شد ، صداى همهمه

ما . « بنید کیست زود بروید و ب» : گفت . « دانم یا امیرالمؤمنین  نمى» : گفتم « کسى نزد اوست ؟ 



یا امیر شخصى در » : گفتم . خواند  داخل اطاق شدیم و دیدیم سیدى در محراب نشسته و نماز مى

 .« خواند  محراب نماز مى

سپس به من روى کرد و . « مرا بازى دادید ، خدا شما را لعنت کند » : مأمون بلرزید و به ما گفت 

مأمون به کاخ خود « خواند  ناسى ، برو ببین کیست که نماز مىش تو او را مى! اى صبیح » : گفت 

» : السلام به من فرمود  چون به آستانه در رسیدم امام علیه. برگشت ، من به اطاق حضرت وارد شدم 

برخیز ، خدا تو را » : فرمود . و به صورت بر زمین افتادم « لبیك اى مولاى من » : گفتم « ! اى صبیح 

کننده نور  هاى خود خاموش کنند ، ولى خدا تمام خواهند نور خدا را با دهان نان مىای. رحمت کند 

من نزد مأمون برگشتم و دیدم که رویش مانند شب . « اگر چه کافران بدشان بیاید . خود است 

به خدا که امام رضا ! اى امیرمؤمنان » : گفتم « چه خبر ؟ ! اى صبیح » : گفت . تاریك سیاه شده است 

هاى عزا  مأمون لباس» : صبیح گفت . « السلام در حجره نشسته و مرا خواند و چنین و چنان گفت  لیهع

. « بگوئید خلیفه غش کرده بود و به هوش آمد » : هاى خود را پوشید و گفت  را درآورد و لباس

 .« رفتم  السلام آسیب نرسید و خدمت امام من شكر خدا کردم که به امام علیه» : گوید  هرثمة مى

آنچه را که صبیح به تو گفت بر کسى بازگو مكن مگر به افراد مؤمن ! اى هرثمة » : حضرت فرمود 

»(1) . 

 ـ قطعه طلا 7

السلام تقاضاى کمك مالى کردم و حضرت وعده  از امام رضا علیه» : گوید  ابراهیم بن موسى مى

وقتى . تیم ، و فقط من با حضرت بودم رف اجابت فرمودند تا اینكه روزى با حضرت به طرف مدینه مى

» : من عرض کردم . به نزدیك قصرى رسیدیم ، در محلى که چند درخت در آنجا بود توقف کردیم 

حضرت با شلاق خود زمین را شكافت و با دست مبارك بر . « عید نزدیك است و من چیزى ندارم 

 از این استفاده» : من داد و فرمود  اى طلا دیدم ، آنرا به ناگاه در دست حضرت قطعه. زمین زد 
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 . (1)«کن و آنچه دیدى جایى بازگو ننما 

 ـ تبدیل عكس به شیر 8

مدتى باران نیامد و مأمون از امام درخواست کرد . السلام ولیعهد مأمون بود  در زمانى که امام رضا علیه

روز دوشنبه چنین خواهم کرد و بدان که » : السلام فرمود  امام علیه. ان ببارد که دعا کند تا خداوند بار

روز دوشنبه به صحراء » : السلام به خواب من آمدند و پیامبر فرمود  شب گذشته رسول خدا با على علیه

را السلام به صح در روز موعود امام علیه. « نماید  برو و از خدا طلب باران کن که خدا استجابت مى

اى  عده. رفت و از خدا طلب باران کرد و باران باریدن گرفت ، به طورى که احتیاج مردم رفع گردید 

السلام را ولیعهد خود کردى اشتباه کردى  السلام به مأمون گفتند که اینكه امام علیه از دشمنان امام علیه

شهور شده است و واهمه داریم که و حالا او با این معجزه باران از گمنامى درآمد ، و در میان مردم م

خواستم این کار او : مأمون گفت . با سحر خود ، خلافت را از شما بگیرد و مردم را علیه شما بشوراند 

آنها را به سوى ما بخواند و مردم بدانند که او دنیا طلب و . به جاى اینكه مردم را به سوى خود بخواند 

ولى اکنون که . گوید  ر تقوا و فضیلت و زهد راست نمىحكومت طلب است و در ادعاى خود مبنى ب

خواهم به تدریج او را در نزد مردم چنان نشان دهم که بفهمند لیاقت  ام ، مى به خطاى خود پى برده

توانیم بلاى او را از سر خود قطع  کنیم که از چه راهى مى حكومت را ندارد ، آن وقت بررسى مى

آیم و  من از عهده مجادله با او برمى! اى امیرمؤمنان » : مهران گفت  شخصى به نام حمید بن. نمائیم 

تر  چیزى براى من از این محبوب: مأمون گفت . « کنم که احترام او در نزد مردم پائین بیاید  کارى مى

پس دستور بدهید تا بزرگان مملكت » : مهران گفت . نیست که او تحقیر شود ، و از عزتش کم گردد 

مأمون دستور داد . « هان و بهترین قضات جمع شوند تا حقارت او را در پیش آنان روشن کنم ، فرماند

 که 
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السلام را که در  همه آنان در کاخش جمع شدند و خود در صدر مجلس نشست و حضرت رضا علیه

ز شروع جلسه حمید بن مهران خطاب به عهدى بود در طرف راست خود نشاند و پس ا مقام ولایت

نمایند به  کنند ، و در مدح شما افراط مى مردم از شما کرامات بسیار نقل مى» : السلام گفت  امام علیه

گویند شما دعا کردید و باران آمد و  جوئید ، مثلاً مى طورى که اگر خودتان بفهمید از آنها بیزارى مى

شود شما را در منصبى  د ، در حالى که مأمون که با کسى مقایسه نمىگویند شما در دنیا نظیر نداری مى

دهید  و این انصاف نیست که به دروغگویان فرصت مى( عهدى مأمون  ولایت) دانید  قرار داده که مى

من » : السلام فرمود  امام علیه. که علیه او و به نفع شما چیزهایى بگویند ، و شما را از او بالاتر بدانند 

اما اینكه گفتى رئیس . هاى الهى را درباره من یاد و حكایت کنند  شوم که نعمت ع بندگان خدا نمىمان

عهدى رسانده ، او مرا مقامى نداد ، مگر مقامى که عزیز مصر به  مرا به منصب ولایت( مأمون ) تو 

 . « دانى که عزیز کافر بود و یوسف پیامبر  یوسف داد و حال آن دو را نیز مى

گذارى که خداوند بارانى  از حد خود قدم فراتر مى! پسر موسى » : بن مهران برآشفت و گفت  حمید

دانى و آن را وسیله بلندى مقام خود قرار  کند و تو آن را به دعاى خود مى را به طور طبیعى نازل مى

ه سرهاى اى ک گویا معجزه ابراهیم خلیل را آورده« کنى ؟  دهى ، و به مقام دیگران حمله مى مى

ها پراکنده نمود و بعد آنها را صدا زد و آنها همه  پرندگان را در دست گرفت و اعضاى آنها را در کوه

زنده به سوى او برگشتند ؟ اگر راستگویى ، این دو عكس شیر را که بر تخت خلیفه هستند زنده کن ، 

» : السلام به دو عكس شیر فرمود  یهامام عل. « اى  تا مرا از بین ببرند که در این صورت تو داراى معجزه

ناگاه در مقابل چشمان حیرت زده اهل . « این فاجر را بگیرید و پاره کنید و از او اثرى باقى نگذارید 

مجلس ، آن دو عكس تبدیل به دو شیر شدند و حمید بن مهران را گرفتند و خوردند ، خونش را که 

! اى ولى خدا در زمین » : السلام آمدند و گفتند  م علیهبر زمین ریخته بود لیسیدند ، و به محضر اما

با شنیدن این سخن « خواهى که مأمون را نیز مانند او به سزایش برسانیم ؟  دیگر چه فرمانى دارى ؟ مى

 بعد دستور. « فعلاً دست نگه دارید » : السلام فرمود  امام علیه. مأمون بیهوش گردید 



اجازه » : مجدداً شیرها گفتند . به صورت مأمون پاشیدند تا به هوش آمد  داد تا گلاب آوردند و

نه خداوند عزوجل را تدبیرى است » : السلام فرمود  امام علیه« فرمائید او را به رفیقش ملحق کنیم ؟  مى

به جاى اول خود » : فرمانت چیست ؟ فرمود : گفتند . « که در زمان خود به انجام خواهد رساند 

 . (1)که آن دو شیر مجدداً تبدیل به عكس گردیدند« دید برگر

 ها ـ جواب سؤال 9

مردى از مذهب واقفیه ، مسائل مشكلى را در طومارى نوشت و تصمیم داشت که آنها را از امام رضا 

 .السلام جواب آنها را داد معلوم شود که او حجت خداست  السلام سؤال کند که اگر امام علیه علیه

السلام رفت و صبر کرد تا اطراف امام خلوت شود ، که ناگاه خادم  و به در خانه امام علیهحرکت کرد 

السلام در آن  امام از منزل بیرون آمد و دستش کاغذى بود که جواب مسائل آن مرد به خط امام علیه

به او نشان وقتى که مرد واقفى طومار را « طومار کجاست ؟ » : خادم از او سؤال کرد . نوشته شده بود 

ها را گرفت و  واقفى جواب. « این جواب سؤالات توست : فرماید  ولى خدا مى» : داد ، خادم گفت 

 . (2)رفت

 ـ چنان شد که حضرت خبر داده بود 14

السلام ، مأمون خلیفه عباسى به من  بعد از شهادت امام رضا علیه» : گوید  بن محمد هاشمى مى  عبداللّه

پدرانت موسى و ! فدایت شوم : بن موسى الرضا علیهماالسلام عرض کردم روزى به على : گفت 

السلام داراى علمى بودند که حوادث گذشته و آنچه در آینده  جعفر و محمد و على بن الحسین علیهم

دانستند ، و تو وصى ایشان و وارث علم آنها هستى ، و من از شما  افتد را مى تا روز قیامت اتفاق مى

 :فرمود . دارم اى  خواسته
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تر دارم ، و هیچ کس  بانو زاهریه سوگل کنیزان من است و او را از میان زنانم دوست: گفتم . « بگو » 

به من . ست کنم ، ولى او چند بار حامله شده و سقط کرده است ، و الان هم حامله ا را بر او مقدم نمى

خاطر » : السلام فرمود  امام علیه. بفرمائید که چه کنم تا اینكه بچه سقط نشود ، و سالم زایمان کند 

تر است و انگشت کوچك  زاید که از همه به مادرش شبیه کند و پسرى مى جمع باشد که او سقط نمى

 .« زایدى در دست راست و پاى چپش خواهد بود 

( دهم که خداى عزوجل بر همه چیز قادر است  شهادت مى) دلم گفتم که من در : گوید  مأمون مى

السلام فرموده بود ، پسرى زایید که به مادرش  مدتى بعد زاهریه زایمان کرد و همان طور که امام علیه

 . (1)«شبیه بود و انگشت زایدى در دست راست و پاى چپ داشت 

 ـ با یك اشاره متفرق شدند 11

چون مأمون تصمیم گرفت که از خراسان به بغداد برود ، فضل بن سهل نیز با : که  یاسر روایت کرده

اى از حسن بن  در بین راه نامه. السلام با آنها رفتیم  او همراه شد و ما نیز به همراه حضرت رضا علیه

ام که تو و مأمون و حضرت  سهل به فضل رسید و نوشته بود که من از روى حساب نجومى فهمیده

شوید ، که چنانچه در آن روز به  السلام در فلان ماه ، روز چهارشنبه ، دچار حادثه بدى مى علیه رضا

فضل به مأمون . شود  حمام بروید و حجامت کنید و خونى به بدن خود بریزید ، نحسى از شما دور مى

به حمام در روز السلام بخواهد که با هم ، در رفتن  اطلاع داد و از او خواست که از حضرت رضا علیه

السلام جواب  امام علیه. السلام این درخواست را کرد  مذکور همراه شوند و مأمون هم از امام علیه

اى » : ام که فرمود  آله را در خواب دیده و علیه الله روم ، زیرا رسول خدا صلى من به حمام نمى» : دادند 

دانم که تو و  من صلاح نمى» : السلام فرمود  یهسپس امام عل« ، به حمام نرو ( روز مذکور ) على فردا 

 اى اباالحسن» : مأمون جواب داد « فضل هم فردا به حمام روید 
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روم و فضل  من هم فردا به حمام نمى. السلام هم راست گفته است  راست گفتى ، رسول خدا علیه

چون خورشید غروب کرد و شب شد حضرت رضا » : گوید  راوى مى« ( که برود یا نرود ) خود داند 

، ما پیوسته ( شود  بریم از شر آنچه امشب نازل مى به خدا پناه مى) بگوئید » : السلام به ما فرمود  علیه

بالاى بام » : گفتیم و چون حضرت نماز صبح را خواند ، به من فرمود  آنچه حضرت فرموده بود مى

من بالاى بام رفتم و صداى گریه و شیون شنیدم که کم کم بیشتر « شنوى ؟  یزى مىبرو و ببین چ

ناگاه دیدم که مأمون از درى که میان خانه او و حضرت رضا . علت آن را نفهمیدم . شد  مى

خدا شما را در مصیبت فضل بن سهل ! اباالحسن ! اى آقاى من » : السلام بود وارد شد و گفت  علیه

راوى « اند  اند و او را کشته دیشب او به حمام رفت و گروهى با شمشیر بر سر او ریختهاجر دهد که 

مأمون او را کشته : گویند  اند و مى شنیدیم که هواخواهان فضل در کاخ مأمون جمع شده» : گوید  مى

رون بروید و با السلام خواست که چنانچه صلاح بدانید بی و باید انتقام او را بگیریم و مأمون از امام علیه

و سوار شد و به من « روم  مى! آرى » : حضرت فرمود . نرمش این مردم را از در خانه من متفرق کنید 

السلام  السلام از خانه بیرون رفتیم ، امام علیه همین که با امام علیه« سوار شو ! اى یاسر » : نیز فرمود 

» : گوید  راوى مى. اشاره کرد که متفرق شوید نگاهى به ازدحام مردم کرد و با دست مبارك به آنها 

افتادند و به هیچ کس اشاره نكرد جز  به خدا قسم مردم طورى متفرق شدند ، که روى همدیگر مى

 . (1)«اینكه دویده و رفت 

 ـ نزد رفقایت افتخار نكن 12

به امامت کسى قائل السلام  من از واقفیه بودم که بعد از موسى بن جعفر علیه» : گوید  احمد بزنطى مى

اى نوشتم و  السلام نامه به امام رضا علیه. السلام شك داشتم  نبودم و به امامت على بن موسى الرضا علیه

جواب همه آمد . ترین سؤالاتم را بنویسم  سؤالاتى از حضرت کردم و فراموش کردم که یكى از مهم

 ترین مسئله و در آخر آمده بود که مهم
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اى پسر رسول خدا : السلام رفتم و گفتم  من شكم بر طرف شد و خدمت امام علیه. را فراموش کردى 

ات  آله دوست دارم که روز مناسبى که باعث ضرر از دشمن به شما نشود ، ما را به خانه و علیه الله صلى

خود را برایم فرستاد و من خدمت  السلام در پایان روز حیوان سوارى امام علیه. دعوت فرمائید 

حضرت آمدم و نماز مغرب و عشاء را با آن حضرت خواندم و حضرت علومى را بر من بازگو 

فرمودند ، که تا پاسى از شب ادامه  فرمودند و من سؤالاتى که داشتم پرسیدم و حضرت جواب مى

کنم بیاورید تا امشب  مى بسترى که من در آن استراحت: سپس حضرت به غلامشان فرمودند . داشت 

تر از من نیست  در این موقع در دل گفتم ، هیچ کس خوشبخت. احمد بزنطى در آن استراحت نماید 

السلام حیوان سواریش را براى من فرستاد تا خدمت او آمدم و حالا که دستور فرمود ، در  که امام علیه

نزد رفقایت ! اى احمد » : و فرمود  در این فكر بودم که حضرت نشست. بستر او استراحت نمایم 

السلام به عیادت او رفت و او  افتخار به این نكنى و بدان که صعصعة بن صوبان مریض شد و على علیه

را اکرام کرد و دست مبارکش را بر پیشانى او گذاشت و خیلى به او محبتّ کرد و هنگام بیرون آمدن 

زیرا این احتراماتى ! برایت کردم نزد رفقایت فخر نكن به این کارهایى که ! اى صعصعه : به او گفت 

 .« باشد  دهم به خاطر تكلیفى است که بر عهده من مى که من انجام مى

 ـ فرزند پسر 13

در حالى که همسرم آبستن بود از کوفه به مدینه رفتم و خدمت امام رضا » : گوید  احمد بن عمرو مى

دعا . هنگامى که از شهر بیرون آمدم ، همسرم باردار بود  من: السلام مشرف شدم و عرض کردم  علیه

! او پسر است ، نام او را عمر بگذار : حضرت فرمود ! بفرمائید که خداوند فرزندم را پسر قرار دهد 

ام که نام او را على  ام هم گفته قصد کردم که اسم او را على بگذارم و به خانواده: عرض کردم 

من از خدمت حضرت مرخص شدم و زمانى ! نام او را عمر بگذار : سلام فرمود ال امام علیه. بگذارند 

 ام نام او را على که به کوفه برگشتم دیدم که خداوند به من پسرى عنایت کرده است و خانواده



ند هاى سنّى من فهمید من به آنها دستور دادم که نام او را عمر بگذارند ، وقتى که همسایه. اند  گذاشته

ما تا کنون به تو بدبین بودیم و علیه تو : ام ، به من گفتند  که من نام فرزندم را از على به عمر تغییر داده

دادیم ولى الآن متوجه شدیم که تو مثل ما سنّى هستى و بعد از این حرف  گزارش سوء به حكومت مى

شدم که حضرت نظرش به من ، آن وقت من متوجه : گوید  احمد مى. کنیم  کسى را علیه تو قبول نمى

 . (1)«بیشتر از توجه من بر خودم بوده است 

 ـ شكست در جنگ 10

چون هارون بن مسیب خواست به جنگ محمد بن جعفر برود ، : گوید  شخصى به نام مسافر مى

نزد هارون برو و به او بگو فردا براى جنگ نرود ، که اگر فردا : السلام به من فرمود  حضرت رضا علیه

و اگر پرسید این مطلب را از کجا . شوند  خورد و لشكریانش کشته مى به جنگ اقدام کند شكست مى

 !ام  دانى ؟ بگو که در خواب دیده مى

من نزد هارون بن مسیب رفتم و گفتم که ، فردا بیرون نرو که اگر فردا براى جنگ : گوید  راوى مى

در خواب : دانى ؟ گفتم  از کجا مى: گفت .  شوند خورى و یارانت کشته مى اقدام کردى شكست مى

 .و جسارتى کرد . . . آنكه این خواب را دیده : گفت ! ام  دیده

 . (2)او روز بعد به جنگ اقدام کرد و شكست خورد و یارانش کشته شدند

 کند ـ خداوند مرا کفایت مى 15

السلام  اسم حضرت رضا علیهشنیدم که در مكه شخصى به نام اخرس » : گوید  احمد بن عمر حلالّ مى

من کاردى خریدم و با خودم قسم خوردم که هر موقع از . داد  برد و به آن حضرت دشنام مى را مى

 سر راه او ایستادم. مسجد بیرون آمد ، او را بكشم 
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الرحمن   بسم اللّه: السلام به من رسید ، که در آن نوشته بود  لیهاى از حضرت رضا ع که ناگهان نامه

 . (1)«کند  خداى تعالى مرا از هر گزندى کفایت مى. الرحیم ، به حق من بر تو که متعرّض اخرس مشو 

 ـ آشنایى با زبان عربى 16

راى پیدا کردن ب. در هند بودم که شنیدم در عرب خداوند حجتى دارد » : گوید  ابواسماعیل سندى مى

. السلام را به من نشان دادند  حضرت رضا علیه( وقتى به مدینه رسیدم ) حجت الهى مسافرت کردم و 

خدمت آقا مشرف شدم و چون زبان عربى بلد نبودم با لغت سندى با حضرت صحبت کردم و 

دم که در سند هندوستان شنی: فرمود ، که عرض کردم  حضرت هم با زبان سندى به من پاسخ مى

آرى من حجت خدا » : فرمود . ام  خداوند حجتى دارد که در میان اعراب است و به دنبال او آمده

 .« هر سؤالى دارى بپرس » : و فرمود . « هستم 

من آنچه در ذهنم بود از حضرت سؤال کردم و چون خواستم از خدمت حضرت خارج شوم عرض 

بخواهید که به من الهام فرماید که بتوانم عربى سخن  من به زبان عربى آشنایى ندارم از خدا: کردم 

توانستم  خواستم ، مى از آن به بعد هرگاه مى. هاى من کشید  حضرت دست مبارك را به لب. بگویم 

 . (2)«به عربى سخن بگویم 

 ـ خبر دادن از کشته شدن جعفر بن یحیى 17

السلام نیز به قصد  فت ، امام رضا علیهشیخ مفید روایت کرده است که در آن سالى که هارون به حج ر

چون به کوهى رسید که سمت چپ جاده واقع شده و نام آن فارغ است ، . حج از مدینه خارج شد 

راوى . بنا کننده و خراب کننده فارغ پاره پاره خواهد شد : حضرت نگاهى به آن کوه کرد و فرمود 

 ما معناى سخن: گفت 
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حضرت را نفهمیدیم تا اینكه هارون به آن کوه رسید و جعفر بن یحیى برمكى بالاى آن کوه رفت و 

دستور داد که ساختمانى براى او در بالاى آن بنا کنند و چون از مكه برگشت ، بالاى کوه رفته و 

پاره ( جعفر بن یحیى ) و هنگامى که به عراق رسید او  دستور داد که آن ساختمان را خراب کردند

 . (1)«پاره و کشته شد 

 ـ سخن گفتن با آهو 18

ما در حالى که مشغول بحث درباره امامت على بن موسى الرضا » : گوید  بن بشرمه مى  عبداللّه

وب ، که هر من و حمیم بن یعق. چون حضرت رفتند . حضرت از کنار ما گذشت . السلام بودیم  علیه

وقتى به صحرا رسیدیم . دو مخالف امامت حضرت و زیدى مذهب بودیم ، به دنبال حضرت رفتیم 

. چند آهو دیدیم که حضرت به یكى از آنها اشاره کرد و آن آهو آمد ، تا اینكه مقابل حضرت ایستاد 

دیم که آهو تلاش دی. السلام دست مبارك بر سر او کشیدند و او را به غلامشان دادند  امام علیه

فرماید  فهمیدیم چه مى السلام با او سخنى گفتند که ما نمى کند به چراگاه خود برگردد و امام علیه مى

 .دیدیم که آن آهو آرام گردید  و مى

شما حجت خدا ! آرى اى مولاى من » : آیا ایمان آوردى ؟ گفتم !   اى عبداللّه: حضرت به من فرمود 

آهو آمد در « برو » : سپس حضرت به آهو فرمود . « نمایم  سوى خدا توبه مى بر خلق هستید و من به

امام . حضرت دستى بر سر او کشیدند و او مشغول چرا شد . حالى که از دو چشمش اشك روان بود 

: فرمود . دانند  خدا و رسول و فرزند رسولش مى: گفتم « گوید ؟  دانى چه مى مى» : السلام فرمود  علیه

خواهید از گوشت من استفاده بفرمائید ، ولى  وقتى مرا صدا زدید خوشحال شدم که مى: ید گو مى

 . (2)«ام  کنید من بروم ناراحت شده حالا که امر مى

 



 . 277، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 . 52، ص 09ج: بحارالأنوار ( 2)

 کشد ـ مأمون برادرش را مى 19

از . کشد  مأمون ، محمد امین را مى  السلام فرمود که عبداللّه ا علیهحسین بن بشار گفت که امام رض

. آرى : کشد ؟ فرمود  بن هارون برادرش محمد بن هارون را مى  روى تعجب سؤال کردم که عبداللّه

کشد و  مأمون که در خراسان است برادرش محمد امین پسر زبیده را که در بغداد است مى  عبداللّه

 . (1)ت خبر داده بودچنان شد که حضر

 !ـ پدر و مادرم را زنده کنید  24

السلام رفتم و به آن حضرت گفتم  خدمت امام على بن موسى الرضا علیه: مفید بن جنید الشامى گفت 

اى به من نشان بدهید تا از آن  شود ، معجزه اگر مى. شود  که درباره معجزات شما زیاد صحبت مى

فرمود . پدر و مادرم را زنده کنید : خواهى ؟ گفتم  اى مى چه معجزه:  فرمود. براى مردم سخن بگویم 

من به منزل رفتم و به خدا سوگند دیدم که آن دو زنده . ام  به منزلت برو که آن دو را زنده کرده: 

 . (2)آنها تا ده روز نزد من بودند تا اینكه خداوند آن دو را قبض روح کرد. شده و در منزلم هستند 

 اى براى وضو چشمهـ  21

السلام را از مدینه به خراسان دعوت  وقتى مأمون ، امام رضا علیه» : از اباصلت روایت شده که گفت 

رسید به آن برگزیده « سرخ  ده» وقتى که به . السلام به طرف خراسان حرکت نمود  کرد ، امام علیه

حضرت پیاده شد و براى تطهیر آب خوانید ؟  ظهر شده نماز نمى!   یابن رسول اللّه: خدا گفتند 

به قدرى آب از . السلام زمین را به دست مبارك خود کاوید  امام علیه. آب نیست : گفتند . خواست 

اثر آن چشمه تا . السلام و افرادى که با آن حضرت بودند وضو گرفتند  آنجا جوشید که امام علیه

 . (3)«امروز هم باقى است 



 

 

 . 277، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 . 64، ص 09ج: بحارالأنوار ( 2)

 . 286، ص 2ج: منتهى الامال ( 3)

 ـ این تربت من است 22

اى که قبر هارون در  السلام به سناباد رسید و به خانه حمید بن قحطبه رفت و داخل قبه چون امام علیه

رمود که این تربت من است و آنجا بود شد ، به دست مبارك خود خطّى در اطراف قبر او کشیده و ف

من در اینجا مدفون خواهم گردید و بعد از آن خداوند این مكان را محل ورود شیعیان و دوستان من 

به خدا سوگند هر که از آنها مرا در این مكان زیارت کند یا بر من سلام نماید ، . خواهد گردانید 

 . (1)گرداند یت براى او واجب مىب خداوند مغفرت و رحمت خود را به واسطه شفاعت ما اهل

 ها را بگیر ـ جواب سؤال 23

اى به من  از کوفه به خراسان مسافرت کردم و قبل از سفر دخترم حله» : گوید  على بن احمد کوفى مى

من حله را در میان کالاهایم گذاشتم چون به مرو رسیدم . داد که آن را فروخته و برایش فیروزه بخرم 

یكى از خدّام حضرت فوت شده و براى او : السلام نزدم آمده و گفتند  ضا علیه، خادمان حضرت ر

رفتند و برگشتند و گفتند مولاى ما سلام . در میان متاع من حله نیست : من گفتم . خواهند  حله مى

اى دخترت به تو داده  حله به همراه دارى و اگر به خاطرت نمانده بدان که حله: فرماید  رسانده و مى

من یادم آمد و . اى  ست که بفروشى و براى او فیروزه بخرى و آن حله را در میان فلان کالا گذاشتها

ها را مطابق  پرسم اگر جواب آن را بیرون آوردم و دادم و با خود گفتم که چند مسئله از حضرت مى

ه خانه امام آن مسائل را نوشتم و متوج! کنم که او امام مفترض الطاعه است  سؤال دیدم یقین مى



گذاشتند وارد شوم که ناگاه غلام حضرت  در مقابل خانه ازدحام جمعیت بود و نمى. السلام شدم  علیه

چون . اى على بن احمد کوفى جواب مسائل را بگیر ، تكه کاغذى به دست من داد : آمد و گفت 

 خواندم همه

 

 . 287، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 . (1)خواستم در آن بود رتیبى که نوشته بودم و به طریقى که مىجواب مسائل من به ت

 السلام فرموده بود ـ همان طور که امام علیه 20

السلام بودم که در آن موقع هرثمه از آنجا  در مدینه در خدمت امام علیه» : گوید  موسى بن مهران مى

زمانى . اند  مرو برده ، گردن او را زده بینم که هرثمه را به گویا مى: السلام فرمود  امام علیه. گذشت 

 . (2)«السلام فرموده بود  نگذشت که چنان شد که امام علیه

 ـ چرا عمل نكردى ؟ 25

راهزنان شخصى را در راه کرمان گرفتند و دهنش را پر از برف نمودند و خودش را در میان برف دفن 

السلام  شبى در خواب امام رضا علیه. ه بود آن بیچاره بعد از آن حادثه از حرف زدن عاجز شد! کردند 

زیره و سقز و نمك را بكوب و مرتب در دهان نگه دار که این نقیصه برطرف : را دید که به او فرمود 

یابد یا نه ؟ و خوابش صحیح است  آن شخص در فكر بود ، که آیا با این چند قلم دارو شفا مى. شود 

خدمت حضرت رفت و حال . السلام به نیشابور آمده است  علیه یا خیر ؟ تا اینكه خبر رسید که امام

قبلاً دوائى به تو تعلیم : السلام به او فرمود  امام علیه. خود را عرض کرد و التماس دعا و یا دوائى نمود 

. دوست دارم که بار دیگر از شما بشنوم !   یابن رسول اللّه: کردم ، چرا به آن عمل نكردى ؟ گفت 

آن مرد چنان . زیره و نمك و سقز را بكوب و دو سه بار در دهان نگه دار تا خوب شوى فرمود که 

 (3).کرد و شفا یافت 



 

 . 600ص: حدیقة الشیعة ( 1)

 . 606ص: حدیقة الشیعة ( 2)

 کرامات الرضویه ( 3)

 

 السلام  معجزات امام جواد عليه

 ـ شفاى نابینا 1

السلام خواستند قبل از رفتن ، به خراسان به  قتى که امام رضا علیهو» : گوید  شخصى به نام محمد مى

من خدمت امام رضا (السلام در سنین کودکى بودند در حالى که امام جواد علیه)مكه مشرف شوند ، 

السلام رفتم و عرض کردم  وقتى که خواستم برگردم ، خدمت امام رضا علیه. السلام به مكه رفتم  علیه

السلام بنویسید تا براى  اى براى فرزندتان محمد تقى علیه خواهید نامه اگر مى. ینه بروم خواهم به مد مى

من نامه را در مدینه خدمت امام جواد . اى نوشت و به من داد  و نامه: حضرت تبسمّى فرمود . او ببرم 

خادم (فهمیدم من. )السلام که هنوز کودك بود ، بردم در حالى که در آن موقع من نابینا بودم  علیه

السلام را بر دوش گرفته بود ، آمد و من نامه امام رضا  السلام در حالى که امام علیه امام نهم علیه

. السلام به خادم فرمود که مهر از نامه بردار و آن را باز کن  امام جواد علیه. السلام را به او دادم  علیه

حضرت آن را ملاحظه کرد و به . رت گشود چون خادم مهر از نامه برداشت و آن را مقابل آن حض

چشمم علیل شده   یابن رسول اللّه: احوال چشمت چگونه است ؟ عرض کردم ! اى محمد : من فرمود 

حضرت دست مبارك به چشمان من کشید ، از . فرمائید بینائى او رفته است  و چنانچه مشاهده مى

پاى حضرت را بوسیدم و در حالى که برکت دست آن حضرت ، چشمان من شفا یافت و من دست و 

 . (1)«بینا بودم از خدمتش بیرون آمدم 



 

 

 . 332، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 هاى بغداد ـ نان جو مدینه بهتر از ناز و نعمت 2

السلام در بغداد بود و معتصم خلیفه در ظاهر بسیار  زمانى که امام جواد علیه» : گوید  حسین مكارى مى

وقتى این عزّت و . السلام رسیدم  کرد ، من به بغداد رفتم و خدمت حضرت جواد علیه و احترام مىبه ا

السلام با این محبوبیت و موقعیتى که  السلام را دیدم با خود گفتم حضرت جواد علیه احترام امام علیه

فته است ، هرگز نزد خلیفه دارد و با این همه غذاو غذاهاى لذیذى که در اختیار آن حضرت قرار گر

السلام  تا این خیال در خاطر من گذشت ناگاه دیدم امام جواد علیه. به مدینه مراجعت نخواهد کرد 

اى سر مبارك خود به زیر انداخته بود ، در حالى که رنگ مقدسش زرد شده بود ،  پس از اینكه لحظه

آله براى  و علیه الله مبر خدا صلىنان جو و نمك نیم کوب در حرم پیا! اى حسین : سربلند کرد و فرمود 

 . (1)«کنى  هائى است که تو در اینجا مشاهده مى من بهتر از این ناز و نعمت

 ـ ثمر دادن درختى که خشك شده بود 3

به حضرت گفته . السلام نماز خواندم  در مسجد مسیبّ با امام جواد علیه» : گوید  ابوهاشم جعفرى مى

امام . ت که خشك شده و برگى بر آن باقى نمانده است شد که در مسجد درخت سدرى اس

در همان موقع درخت . السلام دستور دادند که آب بیاورند و در زیر درخت سدر وضو گرفتند  علیه

 . (2)«باطراوت شده و میوه سدر ثمر داد و سرسبز گردید 

 السلام بر بالین پدر ـ امام جواد علیه 0

السلام مأمون امام  که در آخرین روز زندگى امام رضا علیهوقتى » : گوید  اباصلت هروى مى

 السلام به منزل خویش السلام را خواست و انگور زهرآلود به حضرت خورانید ، امام علیه علیه



 

 . 37، ص 11ج: ستارگان درخشان ( 1)

 . 62، ص 54ج: بحارالأنوار ( 2)

ا را بستم و حضرت به بستر افتاد و من در صحن خانه دره! درها را ببند : برگشتند و به من فرمودند 

ناگاه دیدم جوانى زیباروى که موى سرش مجعد و پیچیده بود و از . محزون و غمگین ایستاده بودم 

درها که بسته : تر بود ، داخل صحن شد ، به طرف او رفته و گفتم  السلام شبیه همه به حضرت رضا علیه

این . من حجت خدا ، محمد بن على هستم ! اى اباصلت : ستى ؟ فرمود بود از کجا وارد شدى ؟ تو کی

من با او به . السلام رفت و به من فرمود که تو هم به همراه من بیا  را گفت و به محضر امام رضا علیه

السلام به او افتاد ، برخاست و او را در  چون چشم امام رضا علیه. السلام رفتم  خدمت امام رضا علیه

. اش چسبانید و میان دو چشمش را بوسید و بعد او را به بستر خویش کشید  کشید و به سینهآغوش 

گفت که من نفهمیدم  السلام بر روى پدرش افتاد و او را بوسید و با او آهسته چیزى مى امام جواد علیه

السلام  د علیهامام جوا. السلام کفى ظاهر شده مانند سفیدى برف  هاى امام رضا علیه و دیدم که در لب

اش چیزى مانند گنجشك  السلام از میان لباس و سینه آنگاه امام رضا علیه. مكید  آنها را با زبانش مى

السلام رحلت فرمود و روح  السلام آن را بلعید و در آن موقع امام رضا علیه امام جواد علیه. بیرون آورد 

 . (1)«مبارك از بدن شریفش به ملكوت اعلى پرواز کرد 

 السلام  ـ اعتقاد به امامت حضرت جواد علیه 5

کرده  در سامرا که بودم شنیدم مردى را به جرم اینكه ادعاى پیامبرى مى» : گوید  على بن خالد مى

وقتى به درب زندان رفتم به . کنجكاو شدم که به زندان رفته و او را ببینم . اند  است ، زندانى کرده

وقتى با او مشغول صحبت شدم دیدم که او . ادند با او ملاقات کنم نگهبانان پولى دادم تا اجازه د

من مردى هستم که در شام در : داستان تو چیست ؟ گفت : گفتم . مردى فهمیده و خردمند است 



شبى در محراب مشغول گفتن ذکر بودم که در مقابلم . پرداختم  محل رأس الحسین به عبادت مى

 من با او مقدار کمى راه رفتم ، ناگاه خود. با من بیا  :شخصى را دیدم که به من فرمود 

 

 . 626ص: خاندان وحى ( 1)

آرى ، این مسجد : شناسى ؟ گفتم  آیا این مسجد را مى: او به من فرمود . را در مسجد کوفه دیدم 

رفتیم که خود را  او نماز خواند و من هم با او نماز خواندم و بعد از نماز ، مقدار کمى راه. کوفه است 

آله سلام کرد و نماز خواند  و علیه الله آله در مدینه دیدم ، او بر پیامبر صلى و علیه الله در مسجد پیامبر صلى

سپس از مسجد بیرون آمدیم و مقدار کمى راه رفتیم و خود را در محل . و من هم با او نماز خواندم 

من از این کرامات متعجب بودم ، تا اینكه در سال . اول در شام دیدم و آن شخص هم غایب شده بود 

بعد همان شخص را مجدداً دیدم و او مرا خواند و من اجابت کردم و به همان طریقه سال قبل 

ها را به تو  من به او گفتم قسم به خدائى که این قدرت. ها از او دیدم ، تا اینكه به شام برگشتم  کرامت

. السلام هستم  من محمد بن على بن موسى بن جعفر علیهم: د ؟ فرمود داده ، به من بگو که شما کیستی

این جریان گذشت و من چند جا این مطلب را نقل کردم ، تا اینكه به گوش محمد بن عبدالملك 

بینى  طور که مى رسید و او دستور داد که مرا دستگیر و به عراق بفرستند و همان( وزیر معتصم ) زیات 

دهى  به او گفتم اجازه مى: گوید  راوى مى. ام  اند که ادعاى نبوت کرده تهمت زدهدر زندان هستم و 

 . بنویس : گفت . من این مطلب را به وزیر بنویسم 

 .و من حقیقت ماجرا را براى وزیر نوشتم 

بعد از چند روز نامه من برگشت در حالى که وزیر پشت نامه نوشته بود چنانچه ادعاى این مرد صحیح 

من وقتى این جواب مأیوس کننده را دیدم صبح . همان شخص بیاید و او را از زندان نجات دهد باشد 

روز بعد به زندان رفتم تا اینكه به او دلدارى دهم ، ولى وقتى به زندان رسیدم دیدم که نگهبانان از 

وت زندانى گفتند این مردى که به جرم ادعاى نب. علت را سؤال کردم . سویى به سوى دیگر روانند 



اى او  داند به زمین فرو رفته است و یا پرنده بوده است ، دیشب از زندان ناپدید شده است و کسى نمى

 .را به بالا برده است 

 من که زیدى مذهب بودم با دیدن این معجزه به امامت امام: گوید  راوى مى

 . (1)«ام نیكو گردید  السلام معتقد شدم و عقیده جواد علیه

 ـ آزادى اباصلت از زندان 6

آن : السلام ، مأمون مرا احضار کرد و گفت  پس از دفن امام رضا علیه» : گوید  اباصلت هروى مى

به خدا قسم که : من گفتم . دعائى را که خواندى و آب قبر حضرت رضا فرو رفت را به من یاد بده 

تم سخن مرا باور نكرد و دستور داد که مرا گف ولى با اینكه من راست مى. ام  آن دعا را فراموش کرده

یك شب بیدار . یك سال از زندانى شدن من گذشت و من خیلى متأثر و نگران شدم . زندانى کردند 

آله و آل او را شفیع قرار دادم و  و علیه الله ماندم و مشغول دعا و عبادت شدم و انوار مقدسه محمد صلى

هنوز دعاى من تمام نشده بود که دیدم امام . از زندان نجات دهد  خدا را به حق آنها قسم دادم که مرا

ات تنگ و صبرت  سینه! اى اباصلت : السلام در زندان نزد من حاضر شد و به من فرمود  جواد علیه

ناگاه دیدم که زنجیر از ! برخیز : آن بزرگوار به من فرمود ! آرى به خدا قسم : تمام شده است ؟ گفتم 

دیدند ولى به اعجاز آن  آن حضرت دست مرا گرفت و در حالى که نگهبانان مرا مى. پایم باز شد 

وقتى که از زندان خلاص شدم حضرت . حضرت قدرت سخن گفتن نداشتند ، از زندان خارج نمود 

از این به بعد مأمون تو را نخواهد دید و تو مأمون را ! تو در امان خدائى : جوادع به من فرمودند 

 . (2)«د و همچنان شد که آن بزرگوار فرموده بود نخواهى دی

 السلام  ـ اطمینان به امامت حضرت جواد علیه 7

روزى در بغداد دیدم که مردم در حال . من زیدى مذهب بودم » : گوید  قاسم بن عبدالرحمان مى

ه خبر است اند ، پرسیدم چ روند و بعضى ایستاده ها مى دویدن و شتاب هستند و بعضى در بالاى بلندى



به خدا سوگند من نیز : گفتم . آید  السلام مى یعنى حضرت جواد علیه! ابن الرضا ! ابن الرضا : ؟ گفتند 

 ایستم و او را مشاهده مى

 

 . 279، ص 2ج: ارشاد ( 1)

 . 04، ص 11ج: ستارگان درخشان ( 2)

من وقتى چشمم به او افتاد با خود .  ناگاه حضرت در حالى که سوار بر استرى بود ، ظاهر شد. کنم  مى

تا این خیال در دل من ! کند که معتقدند اطاعت از این جوان واجب است ... خداوند امامیه را: گفتم 

أبََشرَاً منَِّا وَاحدِاً نتََّبعُِهُ إنَِّا إذِاً لَفِی  »اى قاسم بن عبدالرحمان : گذشت حضرت رو به من کرد و فرمود 

آیا از یك نفر مثل خودمان تبعیت کنیم که در » : گفتند  یعنى مشرکین درباره پیامبر مى « ضَلالٍَ وَسُعرٍُ

 « ! شویم ؟  این صورت گمراه مى

أءَُلْقِیَ الذِّکرُْ عَلیَْهِ منِ بیَْننَِا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ  »: مجدّداً به من فرمود ! او ساحر است : دوباره در دل گفتم 

 . «باشد  نه ، او کذّاب مى! شود  آیا در میان ما فقط به او آیه نازل مى» : د مشرکین گفتن «أَشرٌِ 

دهد اعتقاد به امامت او پیدا کردم و یقین کردم که او  وقتى که دیدم حضرت از افكار من خبر مى

 . (1)«حجت خدا بر خلق است 

 ـ محل اختفاى اموال 8

! اى فرزند رسول خدا : لسلام آمد و عرض کرد ا شخصى خدمت امام جواد علیه» : گوید  ابوهاشم مى

من داراى عائله سنگینى هستم و از . دانم کجا پنهان کرده است  پدرم مرُد و اموالى داشته است که نمى

امشب وقتى نماز عشا را » : السلام فرمود  امام علیه. نمایم  محبّان شما هستم و از شما طلب کمك مى

گوید  وات بفرست ، که پدرت را در خواب خواهى دید و به تو مىخواندى بر محمد و آل محمد صل

السلام عمل کرد و پدرش را در خواب دید که  آن مرد طبق فرمایش امام علیه. که این اموال کجاست 



آنها را بردار و خدمت فرزند رسول خدا برو و به . اموالم در فلان محل است . اى پسرم : به او گفت 

کنم خدایى را که شما را  شكر مى: خدمت امام آمد و گفت . اموال را پیدا کرد او . او اطلاع بده 

 . (2)«اکرام کرد و شما را برگزید 

 

 

 (هر دو آیه در سوره قمر . )  333، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 . 02، ص 54ج: بحارالأنوار ( 2)

 ـ دلیل امامت 9

آله بودم و در  و علیه الله شغول زیارت قبر رسول خدا صلىروزى در مدینه ، م» : یحیى بن اکثم گفت 

آله را طواف  و علیه الله را دیدم که قبر رسول خدا صلى( امام جواد ) السلام  آنجا محمد بن على علیه

 . کرد  مى

 . با او درباره مسائلى که داشتم مناظره کردم و او به من جواب آنها را فرمود 

فرمود پیش از آنكه سؤال بكنى . کنم  سوالى کنم ولى به خدا قسم شرم مىخواهم از شما  مى: گفتم 

. « من امام هستم » : فرمود . سؤالم همین است   واللّه: پرسى ؟ گفتم  از من از امام مى. جواب بگویم 

انّ مولاىَ : ) ناگاه عصا به سخن آمد و گفت . به کدام علامت و دلیل ؟ در دستش عصایى بود : گفتم 

 . (1)مولاى من امام این زمان است و او حجت خداست( امُ هذا الزمان وهو الحجة ام

 ها ـ تشخیص نامه 14

السلام شرفیاب شدم و سه نامه همراهم  خدمت حضرت جواد علیه» : گوید  داود بن قاسم جعفرى مى

از این اشتباه ناراحت  ها به هم اشتباه شده بود و من بود که نشانى و نام نویسنده روى آن نبود و آن نامه



این نامه از ریان بن شبیب است و دومى را : ها را برداشت و فرمود  السلام یكى از نامه امام علیه. بودم 

. کردم  من مبهوتانه به او نگاه مى! آرى : این هم نامه فلانى نیست ؟ عرض کردم : برداشت و فرمود 

قربانت ! آرى : عرض کردم . هم نامه فلانى است  این: حضرت لبخندى زد و سومى را برداشته فرمود 

: سپس سیصد دینار به من داده و دستور داد آن را به نزد یكى از پسر عموهایش ببرم و فرمود . گردم 

ورى راهنمایى کن که برایم با این پول کالائى بخرد و  مرا به پیشه: آگاه باش که به تو خواهد گفت 

 ینچن: گفتم . تو راهنمائیش کن 

 

 .  625ص: خاندان وحى ( 1)

 

 . (1)«خواهم کرد 

 ـ مطلبى عجیب 11

بعد از شهادت امام جوادع براى عرض تسلیت نزد » : گوید  السلام مى حكیمه دختر امام على نقى علیه

دیدم که بسیار گریه و بى تابى . دختر مأمون که همسر اول امام جوادع بود رفتم ( ام الفضل)ام عیسى

 .کند و نزدیك است که از شدت غصه بمیرد  مى

من مطلب عجیبى : کردیم و ام عیسى گفت  السلام صحبت مى هاى خوب امام علیه من و او از خصلت

آن کدام است ؟ ام عیسى : گفتم . تر است  گویم که از همه چیزها بزرگ السلام مى به تو از امام علیه

کردم و به پدر خود  دیگرى داشته باشد حسادت مىمن همیشه نسبت به اینكه حضرت همسر : گفت 

روزى در . آله است  و علیه الله تحمل کن که او فرزند پیامبر صلى: گفت  گفتم و پدرم مى مأمون مى

از اولاد : کیستى ؟ گفت : گفتم . خانه بودم که دیدم دخترى از در خانه وارد شد و به من سلام کرد 

 .السلام هستم ، که شوهر تو است  ى علیهعمار یاسر و همسر امام محمد تق



من چنان ناراحت شدم که نزدیك بود سر برداشته و به صحرا روم و جلاء وطن کنم و شیطان نزدیك 

بود که مرا وادار کند که آن زن را اذیت کنم ، ولى ناراحتى خود را فرو بردم و به او نیكى کردم و 

مأمون مست . درم رفتم و آنچه دیده بودم به او خبر دادم چون آن زن رفت ، نزد پ. خلعتى به او دادم 

شمشیر را ! لایعقل بود وقتى این مطلب را شنید به غلامى که نزد او بود دستور داد که شمشیر مرا بیاور 

چون این حال را از پدر خود مشاهده . کشم  روم و او را مى به خدا مى: برداشت و سوار شد و گفت 

زدم و به دنبال پدرم  وانا الیه راجعون خواندم و به صورت خود مى  و انا للّهکردم ، پشیمان شدم 

السلام را دید با  پدرم وقتى امام علیه. السلام بود  اى رسیدیم که امام علیه تا اینكه به خانه. رفتم  مى

از نزد امام السلام پاره پاره شد و  السلام زد به طورى که بدن امام علیه شمشیر ضرباتى به امام علیه

 وقتى به منزل . کردم  السلام بیرون آمد و من به دنبال او فرار مى علیه

 

 . 282، ص 2ج: ارشاد ( 1)

دانى دیشب  رسیدیم تا صبح خواب به چشمم نرفت و چون صبح شد به نزد مأمون آمدم و گفتم مى

ى ؟ او از این سخن متحیرّ شد و از السلام را کشت پسر امام رضا علیه: گفتم . نه : چه کردى ؟ گفت 

! آرى : گوئى ؟ گفتم  چه مى! واى بر تو : حال رفت و بیهوش شد بعد از ساعتى به هوش آمد و گفت 

مأمون دچار اضطراب زیادى شد و یاسر خادم را طلبید و . به خانه او رفتى و او را با شمشیر کشتى 

مأمون بر سینه و روى ! گوید  راست مى: ر گفت گوید ؟ یاس این چه سخنى است که دخترم مى: گفت 

اى ! تا قیامت در میان مردم رسوا شدیم و هلاك گشتیم « وانا الیه راجعون   انّا للّه» : خود زد و گفت 

یاسر برو و ببین این مطلب در مورد حضرت راست است ؟ زود خبر بیاور که نزدیك است جان از تنم 

 !درآید 

چه : مأمون گفت ! اى امیر بشارت و مژدگانى : و زود برگشت و گفت  یاسر به خانه حضرت رفت

نزد آن حضرت رفتم و دیدم که نشسته است و پیراهن در تن دارد و با لحاف : خبر دارى ؟ گفت 

خواهم این پیراهن را که در تن  مى: من بر او سلام کردم و گفتم . زند  خود را پوشانده و مسواك مى



ك به من دهید تا در او نماز بخوانم و قصد داشتم که به این عنوان به بدن امام دارید به عنوان تبر

السلام پیراهن  السلام نگاه کنم که آیا از ضربات شمشیر در او اثرى هست یا خیر ؟ وقتى امام علیه علیه

 .را درآوردند دیدم که بدنشان مانند عاج سفیدى بود ، و اثرى از زخم شمشیر و غیره نبود 

ماند و این براى اولین و آخرین ،  با این معجزه ، هیچ چیز دیگرى نمى: ون به گریه افتاد و گفت مأم

بعد از مدتى مأمون به یاسر گفت که من سوار شدن و برداشت شمشیر و داخل خانه . عبرت است 

کند آید و خدا لعنت  حضرت شدن را به یاد آوردم ولى برگشتن خود را که چگونه بود به یادم نمى

به خدا قسم که اگر بعد از این از امام : گوید  برو نزد دختر و به او بگو که پدرت مى. این دختر را 

 . (1)«گیرم  السلام شكایت کنى و یا بدون اجازه او از خانه بیرون آیى از تو انتقام سختى مى علیه

 ـ امروز مسافرت نكنید 12

 

 . 336، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

السلام رسیدیم تا اینكه  من با حماد بن عیسى در مدینه خدمت امام جواد علیه» : گوید  میة بن على مىا

وقتى از خدمت ! امروز مسافرت نكنید و فردا بروید : حضرت به ما فرمود . با حضرت وداع کنیم 

من امروز : من گفتم . روم  توانم صبر کنم و امروز مى من نمى: حضرت بیرون آمدیم ، حماد گفت 

حماد حرکت کرد و رفت و شب به محلى رسید که در آنجا غرق شد و قبرش را هم سیل ! مانم  مى

 . (1)«برد 

 ـ نفرین امام 13

اى از وزراء خود را خواست و گفت که علیه امام  معتصم عده» : قطب راوندى روایت کرده است که 

السلام را خواست  سپس امام علیه! قصد قیام دارد السلام شهادت دروغ داده و بگوئید که او  جواد علیه

به خدا سوگند که من در این باره : السلام فرمود  امام علیه! شما قصد قیام علیه من دارید : و گفت که 



دهند و آنها را حاضر کرد  فلان اشخاص بر این کار شما شهادت مى: معتصم گفت ! ام  اقدامى نكرده

اى و ما آن را از غلامان تو  هاى تو است که در این باره نوشته ین نامها! آرى : و آنها گفتند که 

خدایا اگر : السلام که در ایوان نشسته بود سر به سوى آسمان بلند کرد و گفت  امام علیه. ایم  گرفته

ناگاه ایوان سخت به لرزه درآمد و ! بندند آنها را به عذاب خود مبتلا کن  ها بر من دروغ مى این

یابن : معتصم گفت ! افتاد  خواست از جاى خود برخیزد ، مى آمد و هر کس که مى ت و مىرف مى

 !دعا کن که خدا این لرزش را ساکن کند ! من از آنچه گفتم توبه کردم !   رسول اللّه

دانى که این عده دشمن تو و  تو خود مى! خدایا این جنبش را ساکن فرما : السلام فرمود  امام علیه

 . (2)«ایوان ساکن شد ! من هستند دشمنان 

 ـ عادت خوردن گِل 10

 

 . 03، ص 54ج: بحارالأنوار ( 1)

 . 339، ص 2ج: منتهى الامال ( 2)

السلام عرض  به امام جواد علیه. رفتیم  روزى با آن حضرت به باغى مى» : گوید  داود بن قاسم مى

که این عادت از ) ام ، دعائى درباره من بفرمائید  دهقربانت گردم ، من به خوردن گِل معتاد ش: کردم 

 . حضرت پاسخى نداد ( من ترك شود 

راوى ! اى اباهاشم ، خدا عادت گِل خوردن را از تو برداشت : پس از چند روز بدون مقدمه فرمود 

از تر و بدتر از گِل نیست و دیگر این عادت  از آن روز تاکنون چیزى در نزد من مبغوض: گوید  مى

 . (1)«من ترك گردید 

 السلام  ـ اثر دعاى امام علیه 15



پدرم دشمن امامت است و عقیده فاسدى دارد : السلام نوشتم  به امام جواد علیه» : بكر بن صالح گوید 

ام براى من دعا بفرمائید و دستور بدهید چه کنم ؟ آیا افشاء و رسوایش  و از او سختى بسیارى دیده

. ات را درباره پدرت فهمیدم  موضوع نامه: السلام در جواب نوشت  ا نمایم ؟ امام علیهکنم یا با او مدار

با سختى آسانى . مدارا براى تو از افشاگرى بهتر است . کنم  اگر خدا بخواهد همیشه برایت دعا مى

خدا تو را در ولایت کسى که در ولایتش . صبر کن که عاقبت ، برترى براى متقین است . است 

راوى . کند  هاى خویش را ضایع نمى ما و شما در امان خدایى هستیم که امانت. ى ثابت فرماید هست

نمود  خدا طورى دل پدرم را به من مایل کرد ، که دیگر در هیچ کارى با من مخالفت نمى» : گوید  مى

»(2) . 

 !بینم تشنه هستى  ـ مى 16

السلام با دختر مأمون عروسى کرد  م جواد علیهفرداى روزى که اما» : گوید  محمد بن على هاشمى مى

چون از اول شب تا به صبح دوا خورده بودم ، دچار عطش زیادى . السلام رفتم  ؛ خدمت امام علیه

 السلام به من امام جواد علیه. بودم ولى دوست نداشتم که آب بطلبم 

 

 . 282، ص 2ج: ارشاد ( 1)

 . 636ص: خاندان وحى ( 2)

من در دل خود ! اى غلام آب بیاور : فرمود . آرى : گفتم . بینم تشنه هستى  مى: کرد و فرمود  نگاهى

غلام آب . و از این موضوع غمگین شدم ! آورند  الآن است که براى حضرت آب مسموم مى: گفتم 

رد و فرمود به غلام دستور داد که آب را نزد او بب آورد و حضرت در حالى که به صورت من تبسم مى

چون مقدار زیادى از وقت . السلام از آب نوشیدند و سپس به من دادند و من هم نوشیدم  امام علیه

السلام دستور دادند که مجدداً آب  گذشت مجدداً تشنه شدم و بدون اینكه اظهارى بكنم ، امام علیه



دند و بعد به من فرمودند ، خودشان نوشی آوردند و مثل بار اول در حالى که به صورت من تبسم مى

 . (1)«نوشاندند 

 ـ حجت و برهان درباره امامان 17

که حضرت در سنین نوجوانى ) السلام  در ابتداى امامت امام جواد علیه» : گوید  معلى بن محمد مى

السلام کردم تا اندازه قد و قامت حضرت را  نگاهى به سر تا پاى امام علیه. خدمت آقا رسیدم ( بودند 

همانا خداوند همان ! اى معلى : السلام نشست و فرمود  دیدم امام علیه. ن تعریف کنم براى شیعیا

 »: فرماید  آن طور که در قرآن مى. حجت و برهانى را که درباره پیامبران داشت درباره امامان دارد 

 . (3)«به یحیى در کودکى حكمت دادیم »  (2)«وآَتیَنَْاهُ الْحُكمَْ صبَیِّاً 

 خاك به طلا ـ تبدیل 18

السلام رفتم و از تنگى  روز عیدى خدمت حضرت جواد علیه» : گوید  اسماعیل بن عباس هاشمى مى

السلام ، سجاده خود را بلند کرد و مقدارى خاك  امام علیه. السلام شكوه کردم  معاش به امام علیه

 اى طلا تبدیل شد برداشت ، که به برکت دست آن حضرت به تكه

 

 . 50، ص 5ج: نوار بحارالأ( 1)

 .  12( :  19) مریم ( 2)

 . 282، ص 2ج: ارشاد ( 3)

 . (1)«و به من داد و من آنها را که شانزده مثقال بود ، بردم 

 ـ بشارت به تولد فرزند پسر 19



السلام رسیده در آنجا از نداشتن  به حج رفتم و به خدمت امام جواد علیه» : گوید  صالح بن عطیه مى

تو از مكه بیرون نخواهى رفت ، تا اینكه : السلام فرمود  امام علیه! زند به حضرت شكوه کردم فر

آید ؟ فرمود  او نزد من مى: گفتم ! کند  شود که خداوند از او پسرى به تو عنایت مى کنیزى نصیبت مى

من ! او را بخر  :آرى ، در آن ایام فردى به نام نحّاس نزد من آمد و اشاره به کنیزى کرد و گفت : 

 . (2)«کنیز را خریدم و خداوند از او پسرى نصیبم کرد 

 کند ـ خداوند اجر نیكوکاران را ضایع نمى 24

گرده . اى را دیدم  در میان راه مكه و مدینه در اقامتگاهى ، عرب گرسنه» : گوید  قاسم بن محسن مى

مامه مرا باد برد و نفهمیدم به کدام چون عرب رفت ، باد سختى وزیدن گرفت و ع. نانى به او دادم 

السلام رفتم و قبل از آنكه حرفى بزنم ، امام  وقتى به مدینه رسیدم ، خدمت امام جواد علیه. سمت برد 

حضرت به غلام !   یابن رسول اللّه! آرى : گفتم ! اى قاسم عمامه تو را باد برد : السلام فرمود  علیه

 !یاور و او عمامه مرا آورد اى کرد که عمامه قاسم را ب اشاره

از کجا این به دست شما رسیده است ؟ فرمود که چون در آن منزلگاه به   پرسیدم که یابن رسول اللّه

خداوند اجر نیكوکاران را ضایع » « لایَُضیِعُ أَجرَْ المُْحسْنِِینَ    إِنَّ اللّه »عرب کمك کردى به موجب آیه 

 . (3)رگرداندعمامه تو را به تو ب.  «کند  نمى

 

 . 339، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 . 03، ص 54ج: بحارالأنوار ( 2)

 . 676ص: حدیقة الشیعة ( 3)

 



 ـ رسیدن به مطلوب 21

خدمت امام . توانست او را بخرد  سیدى از سادات مدینه علاقه به کنیزى پیدا کرده بود ولى نمى

اند ، مجدداً با ناراحتى خدمت  گر شنید که او را فروختهروز دی. السلام آمد و عرض حال نمود  علیه

بیا با تو به گشت و گذار در : السلام فرمود  امام علیه! نمود  تابى و گریه مى السلام آمد و بى امام علیه

چون به درب باغ . حرکت کردند . باغى که در این حوالى داریم برویم شاید غم تو زائل شود 

دانستى  اگر مى: حضرت فرمود . لام دید که گریه بر آن سید فشار آورده است الس رسیدند امام علیه

توانستیم انجام دهیم ؟ ولى سید از فشار گریه نتوانست  که چه کسى او را خریده است شاید کارى مى

هاى زیبا  سیدّ دید که فرش. اى که در باغ بود وارد شدند  آنها داخل باغ شدند و به خانه. حرفى بزند 

 .او چشم خود را بست . اند و کنیزى خوش رو و خوش لباس در کنجى نشسته است  ستردهگ

چون خوب نگاه کرد ، مطلوب خود را ! چشم باز کن ، تو به این کنیز محرمى : السلام فرمود  امام علیه

تعلق به تو این باغ و کنیز و آنچه در آن هست : السلام به او فرمود  امام علیه! دیدودید همان کنیز است 

 . (1)دارد و با او خداحافظى نموده و به خانه مراجعت نمود

 

 . 677ص: حدیقة الشیعة ( 1)

 

 

 

 

 

 

 



 السلام  معجزات امام هادى عليه

 ـ ماجراى نگین انگشتر 1

اى به نام یونس نقاش داشت که اکثراً خدمت حضرت  السلام در سامراء همسایه امام هادى علیه

یك روز در حالى که ترسان و لرزان . داد  السلام را انجام مى کارهاى امام علیه رسید و بعضى از مى

السلام در  امام علیه! بیت من نیكى کنید  کنم که به اهل اى مولایم ، وصیت مى: بود ، وارد شد و گفت 

موسى بن بغایك از رؤساى حكومت : مگر چه خبر شده است ؟ گفت : کرد فرمود  حالى که تبسم مى

ولى چون . ت ، نگینى به من داده است که روى آن نقاشى کنم و بسیار نگین گران قیمتى است وق

حال . خواستم که بر روى آن نقش نمایم ، شكست و دو قسمت شد و فردا روز تحویل نگین است 

 !زند و یا خواهد کشت  که شكسته است یا مرا هزار تازیانه مى

شود ؟ و جز خیر چیزى نخواهى  زل خود برو تا ببینم که فردا چه مىحال به من: السلام فرمود  امام علیه

پیك موسى به جهت تحویل نگین آمده : السلام رسید و عرض کرد  روز دیگر خدمت امام علیه. دید 

الان که من : او گفت ! نزد او برو که جز خیر چیز دیگرى نخواهى دید : السلام فرمود  امام علیه. است 

 چه به او بگویم ؟ روم  نزد او مى

 !گوید که جز خیر نخواهد بود  تو نزد او برو و ببین چه مى: السلام فرمود  امام علیه

چون نزد موسى رفتم به ! مرد نقاش رفت و بعد از مدتى خندان برگشت و عرض کرد اى سرور من 

ا دو نیمه نما تا دو شود ، او ر کنیزان من درباره این نگین با هم دعوا دارند ، لذا اگر مى: من گفت 

 !نگین شود و نزاع آنها برطرف گردد 

در جواب او چه گفتى ؟ عرض : السلام چون این مطلب را شنید ، حمد خدا را نمود و فرمود  امام علیه

 (1)!خوب جواب گفتى : السلام فرمود  مرا مهلت بده تا فكرى درباره آن نمایم ؟ امام علیه: گفتم : کرد 

 السلام  دى از زندان در اثر دعاى امام علیهـ آزا 2



السلام بود که متوکل او را به  على بن جعفر از اهالى همینسا از توابع بغداد ، وکیل امام هادى علیه

. او به عبدالرحمان بن خاقان سه هزار دینار داد تا از وى نزد متوکل شفاعت کند . زندان انداخته بود 

! که وزیر متوکل بود گفت که از متوکل بخشش او را بخواهد   بیداللّهعبدالرحمان هم به برادرش ع

،   اى عبیداللّه: بخشش على بن جعفر را از متوکل درخواست کرد ، متوکل گفت   وقتى که عبیداللّه

گویى ؟ على بن جعفر وکیل امام هادى  چه مى! گفتم تو شیعه هستى  اگر به تو شك داشتم مى

این خبر در زندان به على بن جعفر رسید و او که ! تصمیم دارم که او را بكشم  السلام است و من علیه

السلام نوشت که شما را به خدا درباره من  اى به محضر امام هادى علیه به شدت ترسان شده بود نامه

اگر  :السلام در جواب نوشت که  امام علیه! ترسم درباره شما به شك بیافتم  که مى  واللّه. فكرى بكنید 

فرداى آن . آن وقت ، شب جمعه بود . کارت به آنجا کشید درباره تو از خدا کمك خواهم طلبید 

اش بر او گریه  روز متوکل دچار تب شد و به قدرى تب او بالا گرفت که روز دوشنبه خانواده

یانى را همه زندان: کردند و به ضجه درآمده بودند و او به دنبال شدید شدن مرضش دستور داد که  مى

: آنگاه على بن جعفر را به یاد آورد و به وزیرش گفت . که اسامى آنها را به او داده بودند ، آزاد کنند 

: متوکل گفت ! دیگر درباره او سخنى نخواهم گفت : گفت   اى ؟ عبیداللّه چرا نام او را به من نداده

و را آزاد کرد و به دنبال این جریان ، متوکل ا  عبیداللّه! همین الآن او را آزاد کن و بگو مرا حلال کند 

 السلام به مكه رفت و در شفا یافت و على بن جعفر به دستور امام علیه

 

 . 36، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 . (1)آنجا مقیم شد

 آورم ـ اکنون به دست شما ایمان مى 3

یصد نفر سرباز بردار و به کوفه برو و س: متوکل مرا احضار کرد و گفت » : گوید  یحیى بن هرثمه مى

السلام را با احترام نزد من  افراد اضافى را در آنجا بگذار و از راه بیابان به مدینه برو و امام هادى علیه



در میان افرادم کاتبى بود که شیعه بود و خودم بر مذهب . من به طرف کوفه حرکت کردم ! بیاور 

ازان بود که از پیروان خوارج بود که کاتب و این فرد در راه با حشویه بودم و سرگروهى درمیان سرب

شد کمتر خستگى سفر را احساس کنم خوشم  کردند و من از بحث آن دو که باعث مى هم بحث مى

آیا امام شما على بن ابى » : وقتى که به وسط بیابان رسیدیم فرد خوارجى به کاتب گفت . آمد  مى

که هیچ زمینى نیست ، مگر اینكه قبرى است و یا قبر خواهد شد ؟ به این  السلام نگفته است طالب علیه

گویند اینجا هم  میرد تا اینكه همان طورى که شیعیان مى بیابان وسیع نگاه کن ، چه کسى در اینجا مى

خوارجى راست : آرى ، گفتم : آیا این حرف شماست ؟ گفت : من به کاتب گفتم ! قبرى شود 

میرد تا اینكه همه اینجا قبر شود ؟ و ساعتى براى این مطلب  ر این بیابان پهناور مىگوید چه کسى د مى

 ! کردیم  خندیدیم و کاتب را مسخره مى مى

امام . السلام رفتیم و نامه متوکل را به او دادیم  وقتى که به مدینه رسیدیم ، به خانه امام هادى علیه

 .من مخالفتى براى رفتن به بغداد ندارم . ستراحت کنید شما ا: السلام نامه را خواند و فرمود  علیه

السلام رفتیم و مشاهده  روز بعد در حالى که در ایام تابستان و روز بسیار گرمى بود خدمت امام علیه

دوزد و امام  هاى ضخیم براى غلامان حضرت مى السلام لباس کردیم که خیاطى در منزل امام علیه

 ها را بیاور و امروز کار  اى از خیاط عده:  السلام به خیاط فرمود علیه

 

 . 672ص: خاندان وحى ( 1)

اى یحیى امروز کارهایى که در مدینه دارید : سپس به من فرمود ! ها را تمام کن  دوختن این لباس

وقتى از خانه حضرت خارج » : گوید  یحیى مى. کنیم  انجام دهید ، که فردا همین موقع حرکت مى

. ما در وسط گرماى تابستان هستیم و فاصله ما از اینجا تا عراق ده روز است : گفتم  ، با خود مىشدم 

هاى ضخیم و زمستانى براى غلامان و  السلام دستور داده است که لباس پس براى چه امام علیه

خیال او شخصى است که تا به حال مسافرت نكرده است و : همراهان تهیه کنند ؟ بعد با خود گفتم 



روز بعد ! واى به حال شیعیان با این امامشان ؟ . هاى ضخیم پوشید  کند که در هر سفرى باید لباس مى

علاوه : هاى ضخیم آماده بود و حضرت به غلامانش فرمود  السلام رفتم ، لباس وقتى خدمت امام علیه

تر است مگر ما  ه دیگر عجیباین ک: من با خود گفتم ! هاى دیروز ، لباده و کلاه هم بیاورید  بر لباس

با حضرت از مدینه . السلام سفارش داده است  ها را امام علیه رسیم که این لباس در راه به زمستان مى

تا اینكه به بیابانى ! السلام داراى علم کمى است  کردم که امام علیه بیرون آمدیم و من خیال مى

ناگاه ابرها ظاهر شدند و هوا ! بحث درگرفته بود رسیدیم که قبلاً بین کاتب و خوارجى درباره قبور 

السلام  هاى تگرگ درشتى شروع به باریدن کرد و امام علیه تاریك شد و رعد و برق در گرفت و دانه

هاى ضخیم را به تن خود کرد و غلامان حضرت نیز همین کار را نمودند و به غلامان دستور داد  لباس

در آن شب از سرما هشتاد نفر از گروه ما مردند و بعد سرما . ند که به من و کاتب هم لباس گرم بده

 !رفت و مثل روز قبل هوا گرم شد 

با بقیه یارانت ، مردگان را دفن کن ، که خداوند به این صورت زمین را : السلام به من فرمود  امام علیه

: ضرت را بوسیدم و گفتم من از اسبم خود را به پائین پرت کردم و دست و پاى ح! دهد  قبور قرار مى

تا به حال من به امامت . فى ارضه   و ان محمداً عبده ورسوله و انكم خلفاء اللّه  اشهد ان لا اله الاّ اللّه

من از آن زمان به بعد شیعه شدم و : یحیى گفت . آورم  قائل نبودم ، ولى الآن به دست شما ایمان مى

 . (1)«به خدمت آن حضرت مشغول هستم 

 

 . 102، ص 5ج: بحارالأنوار ( 1)

 ـ شفاى بیمار 0

من بیمار شدم و شبانگاه پزشكى براى معالجه من آمد و دوائى براى من » : گوید  زید بن على مى

من نتوانستم آن دارو را تهیه کنم و پزشك رفت . نوشت که سحرگاه آن را بگیرم و چند روز بخورم 

اى به من داد که همان دارو در آن بود و به من  السلام وارد شد و کیسه و بلافاصله خادم امام هادى علیه



من به ! این دارو را تا چند روز بخور : السلام به تو سلام رسانده و فرموده  امام هادى علیه: گفت 

 . (1)«دستور حضرت عمل کردم و شفا یافتم 

 ـ تسلط بر هفتاد و سه زبان 5

حضرت با زبان هندى با من . السلام شرفیاب شدم  ت امام هادى علیهخدم» : گوید  ابوهاشم جعفرى مى

امام . ریزه بود  السلام ظرفى پر از سنگ در نزد امام علیه. فهمیدم  کرد و من چیزى نمى صحبت مى

. ها را برداشت و مكیده و به من داد و من آن را در دهان خود گذاشتم  ریزه السلام یكى از سنگ علیه

هنوز از خدمت آن جناب برنخواسته بودم که به هفتاد و سه زبان که اول آن زبان  به خدا سوگند

 . (2)«هندى بود قادر بودم صحبت کنم 

 السلام  ـ احترام متوکل به امام هادى علیه 6

هیچ کس این احترامى که تو براى على » : السلام به متوکل گفتند  اى از دشمنان امام هادى علیه عده

شود ، هر  وقتى وارد منزل تو مى! گذارد  گذارى ، براى او نمى مى( السلام  ام هادى علیهام) بن محمد 

گذارند حضرت پرده را خود بلند کند و یا  کند ، حتى نمى کس که در منزل تو است او را خدمت مى

لسلام را ا اگر خلیفه ، امام علیه: گویند  اگر مردم از این موضوع با خبر شوند مى. در را باز نماید 

. « گذاشت  کرد و این قدر به او احترام نمى گونه با او رفتار نمى دانست این شایسته مقام خلافت نمى

 متوکل
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ه را به دستور داد که دیگر کسى پرده را براى حضرت بلند نكند و شخصى را مأمور کرده بود که نتیج

 .او اطلاع دهد 



السلام آمدند و رفتند ، آن شخص به متوکل اطلاع داد که وقتى حضرت وارد شد ،  وقتى که امام علیه

کسى پرده را براى او بلند نكرد ، ولى باد به نحوى وزید که پرده بلند شد و حضرت بدون زحمت 

ا براى حضرت بلند کرد و امام داخل گردید و موقع خروج باد بر خلاف جهت قبلى وزید و پرده ر

متوکل دید اگر این معجزه را مردم بفهمند ، مقام حضرت بیش . السلام بدون زحمت خارج شد  علیه

شود ، لذا دستور داد که مثل سابق عمل کنند و شخصى پرده را براى حضرت بلند  از پیش ظاهر مى

 . (1)کند

 ـ بى آنكه از امام سؤال کند جواب شنید 7

السلام داخل شهر سامرا شد و در کنار خانه  در زمان امام هادى علیه. ن داوود از واقفیه بود ادریس ب

کشید و در دل قصد کرده بود که از امام  السلام را مى السلام ایستاده بود و انتظار امام علیه امام علیه

از خواند یا خیر ؟ ناگاه توان در لباس که به عرق جنابت آلوده شده نم السلام سؤال کند ، آیا مى علیه

السلام فرمود  السلام آمد و با چوب دستى او را حرکت داد و بى آنكه او سؤال بكند امام علیه امام علیه

اگر جنابت از راه حلال باشد ، عرق او پاك و در آن لباس نماز بخوان و اگر از حرام باشد ، در آن : 

 (2)!لباس نماز نخوان 

 لم خبر دادـ امامت مردى که از د 8

السلام معتقد بود و از او علت این علاقه زیاد را  در اصفهان شخصى بود که خیلى به امام هادى علیه

اى از شهر بیرون کردند و ما براى شكایت به  نزاعى پیش آمد که مرا با عده: گفت . سؤال کردند 

 روزى که در کاخ او بودیم. سامرا به نزد متوکل رفتیم 
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السلام را داده بود و من از شخصى سؤال کردم که این مردى که  متوکل دستور احضار امام علیه

مردى است علوى ، که شیعیان او را امام خود : متوکل دستور احضار او را داده است ، کیست ؟ گفت 

 ! اهد او را بكشد خو و گویا متوکل مى! دانند  مى

کنم تا ببینم این چه جور شخصى است ؟ ناگاه امام  از این مكان حرکت نمى: من با خود گفتم 

السلام در حالى که سوار اسب بود ظاهر شد و مردم در چپ و راست به صف ایستاده و او را نگاه  علیه

دعا کردم که خداوند شر متوکل وقتى چشم من به او افتاد ، محبت او در قلبم جا گرفت و . کردند  مى

 .را از او بردارد 

نمود و من  کرد و به سمت راست و چپ نگاه نمى آمد ، در حالى که به جلو اسبش نگاه مى او پیش مى

خداوند دعایت را مستجاب کرد : وقتى مقابل من رسید به من نگاهى کرد و فرمود . دائم در دعا بودم 

من دچار لرزش و اضطراب شدم و در میان ! فرزندانت را زیاد نمود و عمرت را طولانى نمود و مال و 

 .خیر است و چیزى به آنها نگفتم : تو را چه شد ؟ گفتم : آنگاه از من سؤال کردند . رفقایم افتادم 

ام ثروتى دارم که یك  وقتى به اصفهان برگشتیم ، خداوند آن قدر به من مال داد که الآن در خانه

و ده پسر دارم و الآن از سنم . ام است  زش دارد ، غیر از اموالى که در خارج از خانهمیلیون درهم ار

من به امامت مردى که از دلم خبر داد و خدا دعایش را درباره من مستجاب . گذرد  هفتاد سال مى

 . (1)کرد ، معتقدم

 ها براى ما مهیا است ـ نعمت 9

مشتاق دیدار و زیارت (متوکل)ت که امیرالمؤمنین السلام نوش اى به امام هادى علیه متوکل نامه

دهم که یحیى بن  شماست و دوست دارد با شما تجدید عهدى کرده باشد و اگر بخواهید دستور مى

 .هرثمه پیشكار مخصوص و لشكریان در خدمت شما باشند 

 السلام وقتى نامه متوکل را دیدند ، به طرف سامرا حرکت کردند و چون به امام علیه
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هایى که داده بود براى ملاقات با حضرت ، یك روز خود را  متوکل با آن همه وعده) سامرا رسیدند 

السلام را در کاروانسرائى که معروف به کاروانسراى گداها بود  و امام علیه( از حضرت پنهان کرد 

 .، تا اینكه روز بعد به منزل دیگرى حضرت را منتقل نمودند منزل دادند و آن روز را در آنجا بودند 

روزى که حضرت به سامرا وارد شد ، من خدمت حضرت رفته و عرض : گوید  صالح بن سعید مى

خواهند که نور شما را خاموش کنند و از قدر شما بكاهند تا جائى که شما را  اینان همه جا مى: کردم 

 .اند  جا داده( کاروانسراى گدایان ) ام در این کاروانسراى کثیف و بدن

کنى ؟ پس با دست اشاره کرد ناگاه  اى پسر سعید تو نیز چنین فكر مى: السلام فرمود  امام علیه

هائى دیدم که در آن دخترانى نیكو صورت و پسر  هائى با طراوت و نهرهائى روان و باغ بوستان

شم من از دیدن آن منظره خیره ماند و شگفتیم چ. بچگانى چون مروارید در صدف درخشان ، بودند 

 ! بسیار شد 

ما در کاروانسراى . ها براى ما مهیا است  اى پسر سعید ما هر کجا باشیم این نعمت: آنگاه فرمود 

 (1)!گدایان نیستیم 

 السلام  ـ دلایل حقانیت امام هادى علیه 14

او به خاطر شناختى که از امام هادى مردى به نام یوسف که مسیحى بود توسط متوکل احضار شد و 

السلام داشت ، نذر کرده بود که اگر خداوند او را سالم از نزد خلیفه برگرداند ، صد اشرفى به  علیه

در سامرا قبل از اینكه نزد متوکل بروم ، قصد کردم که صد : گوید  او مى. السلام بدهد  امام هادى علیه

 .برسانم ( السلام  دى علیهامام ها) اشرفى را به على بن محمد 



السلام را بگیرم ، زیرا متوکل جاسوسانى داشت و  ترسیدم که از مردم آدرس خانه امام علیه ولى مى

 ام برایم گران تمام السلام رفته فهمید من خدمت امام علیه اگر مى
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آن حیوان . رود  ا آزاد بگذارم تا ببینم او به کجا مىبعد به دلم افتاد که مرکب سوارى خود ر. شد  مى

خواستم که حیوان به . اى رسید  رفت ، تا آنكه از کوچه و بازار گذشت و به در خانه به میل خود مى

سؤال کن که این منزل کیست ؟ : به غلام خود گفتم . راه خود ادامه دهد ، ولى او حرکت نكرد 

 .به خدا قسم این دلیل کافى براى حقانیت اوست ! اکبر   اللّه: گفتم ! خانه ابن الرضا است : گفتند 

پائین ! پائین بیا : فرمود . آرى : یوسف توئى ؟ گفتم : ناگاه خادم سیاهى از خانه بیرون آمد و گفت 

من با خود گفتم این هم دلیل دیگر که اسم . آمدم و در دهلیز منزل نشستم و خادم داخل خانه رفت 

من ! اى بده  صد اشرفى را که در کاغذ داخل کیسه گذاشته: خادم بیرون آمد و گفت . انستند د مرا مى

 !آن پول را به او دادم و با خود گفتم این هم دلیل سوم 

 .وارد شدم و دیدم که حضرت تنها نشسته است . داخل شو : خادم برگشت و گفت 

اى مولایم آن : هدایت تو نرسیده است ؟ گفتم اى یوسف آیا هنگام : السلام به من فرمود  امام علیه

هیهات تو : فرمود ! قدر براى من دلیل ظاهر شده است ، که براى ایمان آوردنم به شما کافى است 

اند که  اى یوسف گروهى گمان کرده. ولى فلان پسر تو از شیعیان خواهد شد ! اسلام نخواهى آورد 

لى دروغ گفتند و به خدا سوگند که امثال تو هم از دوستى ما بخشد و دوستى ما ، امثال شما را نفع نمى

 !شوند  منتفع مى

 .اى که آنچه خیر است خواهى دید  برو به سوى آنچه که براى آن آمده

 . (1)یوسف نزد متوکل رفت و جز خیر چیزى ندید و بعد از مرگش پسر او شیعه خوبى شد



 السلام  ـ احترام به امام هادى علیه 11

 من و پدرم در مقابل خانه متوکل ایستاده» : گوید  ن حسن علوى مىمحمد ب
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گروهى از طالبین و عباسین و آل جعفر نیز حضور . بودیم ، من در آن موقع در سنین کودکى بودم 

شد و مردم عموماً براى احترام  السلام وارد در آن حین که ما ایستاده بودیم ، امام هادى علیه. داشتند 

 .السلام داخل منزل گردید  آن بزرگوار پیاده شدند و امام علیه

چرا ما براى این پسر پیاده شویم ، زیرا نه مقام او از ما بیشتر است و نه سنش از : برخى از افراد گفتند 

 !شویم  به خدا قسم که ما دیگر براى او پیاده نمى. ما زیادتر 

. السلام آمد و همه آنان به احترام حضرت پیاده شدند  اى نگذشت که امام هادى علیه چند لحظه

شویم  السلام پیاده نمى آیا شما نگفتید که ما دیگر براى امام هادى علیه: ابوهاشم جعفرى به آنان گفت 

اختیار  به خدا قسم که نتوانستیم خوددارى نمائیم لذا بى: پس چگونه شد که پیاده شدید ؟ گفتند . 

 (1)«! پیاده شدیم 

 ـ سكوت پرندگان 12

در کاخ متوکل اطاقى بود که در آن انواع پرندگان بودند و کسى که در » : گوید  ابوهاشم جعفرى مى

روزى متوکل در آن . رسید  آن اطاق بود از سر و صداى زیاد پرندگان صداى دیگرى به گوشش نمى

فهمید تا  شنید و نه کسى سخن او را مى ندگان نه چیزى مىاطاق نشست و به خاطر سر و صداى زیاد پر

السلام وارد آن اطاق شد ، سر و صداى  السلام وارد شد وقتى که امام علیه اینكه امام هادى علیه



پرندگان قطع گردید و از هیچ کدام صدائى بلند نبود و هنگامى که حضرت خارج شد ، دوباره سر و 

 . (2)«صداى پرندگان بلند گردید 

 ـ تا سه روز مهلت دارید 13

! امیرالمؤمنین : بود از خانه متوکل به منزل آمد و گفت « بغا » روزى امیر قشون خلیفه که مردى به نام 

 گویند ، زندانى مى( السلام  امام هادى علیه) این مرد را که ابن الرضا 
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! منِ ناقَةِ صالحِ   أنَا أکرمَ عَلى اللّه» : فرمود  بردند ، مى کرده است و هنگامى که او را به زندان مى

پس تا ! من در نزد خدا از ناقه صالح عزیزترم ) « تمَتََّعوا فی دارِکمُ ثَلاثَة أیّام ذلكَِ وَعدٌ غَیرُ مكَذوب 

السلام را آزاد  فرداى آن روز متوکل امام علیه.  (ب خواهید شد سه روز مهلت دارید و بعد از آن عذا

اى به متوکل حمله کردند و او را کشتند و پسرش  روز سوم عده. کرد و از وى عذرخواهى نمود 

 . (1)منتصر را به جاى او به خلافت برگزیدند

 ـ خبر دادن از مرگ جوان 10

مردم به احترام حضرت . خلیفه شرکت کرده بودند السلام در ولیمه یكى از اولاد  امام هادى علیه

احترامى  داشتند ، ولى جوانى بود که به حضرت بى السلام را نگاه مى ساکت بودند و حرمت امام علیه

 .نمود و به سخن گفتن و خنده کردن مشغول بود  مى



در حالى که تو بعد از سه ! کنى و از ذکر خدا غافلى  دهان از خنده پر مى: السلام به او فرمود  امام علیه

روز بعد جوان مذکور مریض شد و در اول ! آن جوان ساکت شد و دیگر نخندید ! روز از اهل قبورى 

 . (2)صبح روز سوم وفات یافت و در آخر روز به خاك سپرده شد

 ـ گوشت فرزندان فاطمه بر درندگان حرام است 15

: متوکل گفت ! تر فاطمه زهرا علیهاالسلام هستم من زینب دخ: زنى در زمان متوکل ادعا کرد و گفت 

پیامبر اسلام : گفت  هاى زیادى گذشته و تو هنوز جوانى ؟ اومى از زمان زینب تا به حال سال

! علیهاالسلام دست بر سر من کشیده و دعا کرد که هر چهل سال یك مرتبه جوانى من تجدید شود 

این زن دروغ : آنان گفتند . و قریش را خواست متوکل ، بزرگان آل ابوطالب و فرزندان عباس 

 .گوید ، زیرا زینب دختر فاطمه علیهاالسلام در فلان سال از دنیا رفته است  مى

 ام و کسى گویند ، زیرا من از مردم مخفى و پنهان بوده اینان دروغ مى: آن زن گفت 
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 . ام  از حال من مطلع نبود ، تا اکنون که ظاهر شده

 .متوکل قسم خورد که باید ادعاى این زن را به وسیله دلیل و حجت باطل کرد 

به دنبال ابن الرضا بفرست ، شاید آن حضرت از روى حجت و دلیل ادعاى این زن : به متوکل گفتند 

حضرت . جریان را به عرض آن حضرت رسانید متوکل آن برگزیده خدا را طلبید و ! را باطل کند 

زیرا زینب دختر فاطمه علیهاالسلام در فلان سال وفات . گوید  دروغ مى: السلام فرمود  هادى علیه

 .یافت 



 ! اند ولى شما سخن او را به وسیله حجت و دلیل باطل کن  این جواب را به او گفته: متوکل گفت 

بطلان او ، این است که گوشت فرزندان فاطمه س بر درندگان حرام دلیل بر : السلام فرمود  امام علیه

. شما این زن را نزد شیران بفرست ، اگر ادعاى او راست باشد شیران او را نخواهند خورد . است 

خواهد مرا  السلام مى امام هادى علیه: متوکل به آن زن این موضوع را گفت و زن مذکور جواب داد 

این ساداتى که حضور دارند همگى از فرزندان فاطمه : السلام به متوکل گفت  لیهامام ع! به کشتن دهد 

. خواهى نزد شیران بفرست ، تا این موضوع معلوم گردد  علیهاالسلام هستند ، هر یك از آنها را که مى

م السلا وقتى سادات این سخن را شنیدند ، اثر ترس در صورتشان ظاهر شد و گفتند چرا امام هادى علیه

 رود ؟ کند و خودش نزد شیران نمى این عمل خطرناك را براى دیگران حواله مى

روى  چرا شما خود نزد این شیران نمى! اى اباالحسن : السلام گفت  متوکل به حضرت امام هادى علیه

 .روم  میل شماست ، چنانچه صلاح بدانى من نزد شیران مى: ؟ فرمود 

بعد از این گفتگوها نردبانى ! پس خود شما نزد شیران بروید : ت متوکل از موقعیت استفاده کرد و گف

شیران نزد . السلام به میان شیران و حیوانات درنده رفت و در میان آنان نشست  نهادند و امام هادى علیه

نهادند و امام  آمدند و سر خود را با خضوع در مقابل آن حضرت بر روى زمین مى آن بزرگوار مى

 .کشید  ست بر سر آنها مىالسلام د علیه

السلام به شیران اشاره فرمود تا به کنارى روند و آنها اطاعت کردند و هنگامى که امام  آنگاه امام علیه

خواست از نردبان بالا بیاید شیران در اطراف آن برگزیده خدا جمع شدند و خود را به  السلام مى علیه

 اى شارهمالیدند و آن بزرگوار ا هاى آن حضرت مى لباس

من ادعاى خود : همین که آن زن این منظره را دید گفت ! به آنها فرمود که برگردند و آنها برگشتند 

کنم ، من دختر فلان شخصم که فقر و تهیدستى مرا وادار نمود که یك چنین ادعائى  را تكذیب مى

لیفه شفاعت کرد و او زن را متوکل دستور داد که او را نزد شیران بیاندازند ولى مادر خ. بكنم 

 . (1)بخشید



 ـ آرزوى هدیه 16

تا اینكه خادم ! السلام انگشترى داشته باشم  آرزو داشتم که از امام علیه» : گوید  ابومحمد طبرى مى

السلام به نام نصر آمد و دو درهم نقره به من داد که با آنها انگشترى درست کردم و در  امام علیه

خوردند و به من هم تعارف کردند و من هم  نزد دوستانم رفتم و آنها شراب مىشبى . انگشت نمودم 

یك پیاله یا کمتر خوردم ، بعد از آن ، انگشتر در انگشتم تنگ شد ، به طورى که براى وضو نتوانستم 

شب خوابیدم و صبح که بیدار شدم انگشتر را ندیدم ، من هم از گناهى که کردم . آن را بیرون بیاورم 

 . (2)«سوى خدا توبه نمودم  به

 ها در زیر سجاده ـ جواب سؤال 17

هرگاه خواستى سؤالى از من نمایى » : السلام به من فرمود  امام هادى علیه» : گوید  محمد بن الفرج مى

ات بگذار و بعد از ساعتى آن را بیرون بیاور و نگاه  ، مسئله را روى کاغذى بنویس و آن را زیر سجاده

دیدم که جواب سؤال  داشتم مى کردم و هرگاه بعد از ساعتى کاغذ را برمى مین کار را مىمن ه! کن 

 . (3)«در آن نوشته شده است 

 السلام  ـ نتیجه جسارت به امام هادى علیه 18

شخصى از . السلام داخل خانه متوکل شد و ایستاد و مشغول نماز گشت  روزى امام هادى علیه

 تا کِى ریا کارى: السلام ایستاد و گفت  ابل امام علیهمخالفین حضرت آمد و در مق

 

 .  00، ص 12ج: ستارگان درخشان ( 1)

 . 155، ص 54ج: بحارالأنوار ( 2)

 .همان منبع ( 3)



السلام وقتى که این جسارت را شنیدند ، نماز را به تعجیل تمام کردند و پس از  کنى ؟ امام علیه مى

اگر این نسبتى را که به من دادى دروغ است ، خدا تو را از ریشه بر : فرمودند نماز به او رو کرده و 

 . (1)تا این کلمه را فرمود آن مرد افتاد و مُرد! کند 

 ـ شكایت از قاضى 19

جعفر بن عبدالواحد ، قاضى کوفه مرا : السلام نوشتم که  به امام هادى علیه» : گوید  ایوب بن نوح مى

 .کنم  ز او به شما شكایت مىمن ا. کند  اذیت مى

بعد از دو ماه او از . السلام در جواب نوشت که تا دو ماه دیگر از شر او راحت خواهى شد  امام علیه

 .قضاوت عزل شد و من از شرش راحت شدم 

السلام نوشت که دعا کنید خداوند به من  به امام علیه. و نقل شده که همسر یحیى بن زکریا حامله بود 

و بعد از . السلام در جواب نوشت که اى بسا دختر که از پسر بهتر است  امام علیه! وزى فرماید پسرى ر

 . (2)«چندى خداوند به او دخترى عنایت کرد 

 ـ نامى که کسى از آن اطلاع نداشت 24

در مدینه در کوچه بودم که دیدم شخص ترکى از کنار ما عبور کرد و » : گوید  ابوهاشم جعفرى مى

السلام رد شد ، حضرت به ترکى چیزى به او گفت که ترك از اسب  ى که از کنار امام علیههنگام

من نزد آن ترك رفتم و او را قسم دادم که این مرد ! خود را پایین انداخت و پاهاى حضرت را بوسید 

: رك گفت ت. پیامبر نیست : این مرد پیامبر است ؟ گفتم : به تو چه گفت ؟ گفت ( السلام  امام علیه) 

او مرا به اسمى صدا زد که مادرم در کودکى در بلاد ترك بر من گذاشته بود و کسى بر آن اطلاع 

 . (3)«نداشت 

 !ـ کودك گمراه کننده  21

 



 . 379، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 . 699ص : خاندان وحى ( 2)

 .  699ص: خاندان وحى ( 3)

السلام  السلام بودم ، در آن موقع فرزند امام علیه نزل امام هادى علیهدر م» : گوید  فاطمه دختر میثم مى

السلام عرض کردم که  من به امام علیه. به نام جعفر به دنیا آمده بود و همه اهل منزل خوشحال بودند 

براى اینكه عده زیادى به دست این کودك گمراه : بینم ؟ فرمود  اى سرورم چرا شما را خوشحال نمى

 . (1)«د شون مى

 ـ خداوند تو و پدرت را شفا داد 22

که پدرم دچار مریضى و خودم دچار پا دردى شدیم ، به امام هادى : گوید  على بن محمد مى

التماس دعائى دارم که . السلام نوشتم که دچار پا درد شدم و از خدمت شما به این علت محرومم  علیه

خداوند تو و پدرت : حضرت در جواب نوشت که ! ردم و اسمى از پدرم نب! درد پا از من زایل شود 

 .  (2)«! را شفا داد 

 ـ متوکل غش کرد 23

اى از خاك پر کرده و در محل خاصى بر  متوکل دستور داد که نود هزار سرباز ترك هر کدام توبره

بعد امام هادى ! چون به دستور او عمل کردند ، تلى از خاك درست شده بود ! روى هم بریزند 

السلام را طلبید و با خود بر بالاى تل برد و دستور داد که لشكرش با سلاح کامل در آن مكان  علیه

ام تا لشكر مرا ببینى که از یك توبره خاك که هر  تو را خواسته: السلام گفت  جمع شوند و به امام علیه

اى ؟ امام  دهلشكر با این شوکت و زینت دی! اند این کوه و تل درست شده است  کدام آورده

. خواهى من هم لشكر خود را به تو نشان دهم ؟ و لب مبارك حرکت داده  اگر مى: السلام فرمود  علیه

اند که هر یك  متوکل نگاه کرد و دید که میان آسمان و زمین از مشرق تا مغرب را سوارانى پر کرده



السلام به او  ش آمد امام علیهمتوکل با دیدن این صحنه غش کرد و چون به هو. با سلاح کامل هستند 

اى متوکل ما به آخرت مشغولیم و حكومت دنیا در دل ما نیست ، چرا در حق ما گمان بد : فرمود 

 خورى و ما را از برى و به سخن منافقان فریب مى مى

 

 .  176، ص 54ج: بحارالأنوار ( 1)

 .  176، ص 54ج: بحار الأنوار ( 2)

(1)رنجانى ؟ خود مى
 

 ـ بى اختیار به سجده افتادیم 20

السلام را به شهادت برساند ، لذا دستور داد که چند نفر  متوکل تصمیم گرفته بود که امام هادى علیه

. السلام وارد شد ، او را پاره پاره کنند  وقتى که امام هادى علیه. شمشیر زن در کاخ او آماده باشند 

السلام را که  ل حضرت به سجده افتادند و متوکل امام علیهچون حضرت وارد شد شمشیر زنان در مقاب

اى سرور من ، یابن رسول : گفت  دید خود را از تخت انداخته و دوید و در پاى حضرت افتاد و مى

اى بهترین خلق خدا ، اى پسر عمویم ، چرا در این وقت زحمت کشیدى و به خودتان زحمت !   اللّه

 ؟ ! دادید 

مادر به خطا دروغ گفته است ، شما : پیك تو مرا طلبیده است ؟ متوکل گفت : فرمود السلام  امام علیه

 !سرور خود را مشایعت کنید ! و اى مستنصر   سپس صدا زد اى فتح بن خاقان و اى عبداللّه! برگردید 

 علاوه بر اینكه خلاف: السلام خارج شدند متوکل با غضب به شمشیر داران گفت  وقتى که امام علیه

 ؟! دستور من عمل کردید آن وقت در مقابل او هم سجده نمودید 



السلام وارد شد بیشتر از صد نفر شمشیر به دست در  مگر شما ندیدید که وقتى امام علیه: آنها گفتند 

اختیار در مقابل او به سجده  اطراف او بودند و ترسى که از او و آنها در دل ما افتاد ، باعث شد که بى

 (2)!بیافتیم 

 ـ تعجب فرستاده على بن مهزیار 25

السلام فرستادم که حاجت  غلامى از طایفه صقلاب خدمت امام هادى علیه» : گوید  على بن مهزیار مى

: گفت  غلام وقتى که برگشت بسیار متعجب و حیرت زده بود و مى. السلام عرض کند  مرا به امام علیه

داد و طورى به این زبان  م با زبان صقلابى جواب من را مىالسلا گفتم ، امام علیه هر چه به حضرت مى

 تواند آن مسلط بود ، که هیچ صقلابى نمى

 

 . 694ص: حدیقة الشیعة ( 1)

 . 691ص: حدیقة الشیعة ( 2)

 

 (1)«! طور سخن بگوید 

 

 . 687ص: حدیقة الشیعة ( 1)

 

 

 

 

 



 السلام  رى عليهمعجزات امام حسن عسک

 به سادات ـ احترام 1

روزى به در خانه احمد بن . خورد  شخصى از سادات به نام حسین ، در شهر قم به طور علنى شراب مى

السلام رفت ، ولى وقتى که اجازه داخل شدن را  علیه عسكری اسحاق اشعرى ، وکیل امام حسن 

دتى ، وکیل امام بعد از م. خواست ، احمد به او اجازه نداد و سید با ناراحتى به خانه خود برگشت 

السلام رفته و اجازه شرفیابى خواست ، امّا امام  السلام در سامراء به درب خانه امام علیه یازدهم علیه

وقتى که احمد گریه و التماس زیادى نمود ، به او . السلام به او اجازه نفرمودند  علیه عسكری حسن 

چرا با اینكه از !   یابن رسول اللّه: رض کرد السلام مشرف شد و ع او خدمت امام علیه. اجازه فرمودند 

براى اینكه » : السلام فرمود  فرمودید که خدمتتان وارد شوم ؟ امام علیه شیعیان شما هستم ، اجازه نمى

به خدا قسم ، فقط به : احمد گریست و گفت « ! تو پسر عموى ما را از درب خانه خود بازگردانیدى 

راست » : السلام فرمود  امام علیه! تا اینكه از شراب خوارى توبه کند این علت من او را راه ندادم 

اى نیست جز اینكه باید سادات را در هر حال احترام کنى و آنان را  گوئى ، ولى در عین حال چاره مى

حقیر نشمارى و نسبت به آنان توهین نكنى والاّ دچار خسران و ضرر خواهى شد ، زیرا آنان به ما 

 «! د منتسب هستن

بعد از مدتى احمد به قم برگشت ، و هنگامى که اشراف قم به دیدار وى آمدند ، حسین نیز با آنان بود 

همین که چشم احمد به حسین افتاد ، از جاى خود بلند شد و او را استقبال کرد و در بالاى مجلس . 

علت این احترام را از او پرسید ؟  دانست ، و تازه مىحسین که این عمل را از احمد بعید! جاى داد 

وقتى که حسین این ماجرا را شنید ، از اعمال . السلام براى او گفت  احمد جریان خود را با امام علیه

زشت خود پشیمان شد ، و توبه کرد و به خانه خود برگشت ، و آنچه شراب داشت به دور ریخت ، و 

ا و اهل عبادت گردید ، و همیشه در مسجد ظروف و آلات شراب را شكست ، و از مردان باتقو

مشغول اعتكاف بود تا اینكه از دنیا رفت ، و در کنار قبر حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام دفن 

 . (1)گردید



 ـ رسیدگى به حوایج شیعیان در گرگان 2

 السلام رسیدم و علیه عسكری سالى در سامرا خدمت امام حسن : گوید  جعفر بن شریف جرجانى مى

: السلام برسانم به حضرت دادم و گفتم که  مقدارى از اموالى که شیعیان داده بودند تا به امام علیه

مگر بعد از اعمال حج به گرگان : فرمود ! رسانند  سلام مى( گرگان ) شیعیان شما در جرجان 

تو به گرگان از امروز تا صد و هفتاد روز دیگر : فرمود . گردم  چرا ، برمى: گردى ؟ گفتم  برنمى

چون وارد شدى به . شوى  کنى و روز جمعه سوم ربیع الثانى ، در اول روز وارد شهر مى مراجعت مى

به درستى که ! در راه راست قدم گذار . مردم اعلام کن که آخر آن روز من به گرگان خواهم آمد 

) و پسرى براى پسرت . رساند  خداوند تو را و آنچه با تو است را به سلامت به اهل و اولادت مى

متولد شده که او را صلت نام گذار و به زودى خداوند او را به کمال برساند و از دوستان ما ( شریف 

 .خواهد بود 

ابراهیم بن اسماعیل جرجانى از شیعیان !   السلام عرض کردم که یابن رسول اللّه من به امام علیه

و هر سال بیشتر از صد هزار درهم به دوستان شما کند ،  شماست و به دوستان شما بسیار احسان مى

: السلام فرمود  امام علیه! هایى است که خداوند نصیب جرجان کرده است  کند ، و از نعمت کمك مى

کند ، خداوند گناهان او را  خدا به ابراهیم جزاى خیر بدهد ، و در عوض احسانى که به شیعیان مى» 

 بیامرزد ، و او را پسرى سالم که

 

 . 28، ص 12ج: ستارگان درخشان ( 1)

 «! به ابراهیم بگو که نام پسرت را احمد بگذار . فرماید  قائل به حق باشد روزى مى

حج را به جا آوردم و به سلامت در . السلام مرخص شدم  از خدمت حضرت علیه: گوید  راوى مى

د شدم ، و چون مردم براى تهنیت آمدند به روز جمعه سوم ربیع الثانى در اول روز به شهر گرگان وار



مهیا شوید . السلام به من وعده داده است که آخر امروز به اینجا تشریف بیاورد  آنها گفتم که امام علیه

 !و مسائل و حاجاتى که دارید آماده نمائید 

ودیم ، که و ما متوجه نب. چون نماز ظهر و عصر را شیعیان خواندند ، همگى در خانه من جمع شدند 

السلام را استقبال نمودیم ، و دست  السلام وارد شد ، و بر ما سلام کرد ، و ما امام علیه ناگاه امام علیه

من به جعفر بن شریف وعده کرده بودم که در آخر » : السلام فرمود  امام علیه! شریفش را بوسیدیم 

خواندم ، و به سوى شما آمدم تا با شما  لذا نماز ظهر و عصر را در سامرا. آیم  امروز به نزد شما مى

 «! و اکنون که آمدم ، سؤالات و حاجات خود را عرضه نمائید ! تجدید عهد نمایم 

!   یابن رسول اللّه: السلام درخواستى داشت ، نضر بن جابر بود که گفت  اولین کسى که از امام علیه

! بخواهید که چشمانش را به او برگرداند پسر من چند ماه است که چشمش نابینا شده ، شما از خدا 

السلام دست شریف خود را بر  وقتى او را آورد ، امام علیه« ! او را بیاور » : السلام فرمود  امام علیه

هاى خود را خواستند  سپس یك به یك آمدند و حاجت. چشمان او گذاشت و چشمان او شفا یافتند 

آورد و در حق همگى دعاى خیر فرمود و در همان روز مراجعت السلام حاجات آنها را بر ، و امام علیه

 . (1)فرمود

 السلام  علیه عسكری ـ سخاوت امام  3

کرم و سخاوت ابومحمد : به پدرم گفتم . ما از نظر مالى وضع بدى داشتیم » : گوید  محمد بن على مى

! نم به ما نیز اکرام نماید اگر به خدمت او برویم به گما. مشهور است ( السلام  علیه عسكری امام ) 

 السلام حرکت پدرم قبول کرد و با او به طرف منزل امام علیه
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السلام به من پانصد درهم بدهد تا دویست درهم  دوست دارم که امام علیه: کردیم در راه پدرم گفت 

اى : من نیز در دل گفتم ! حتاج زندگى صرف نمایم لباس و دویست درهم غذاو صد درهم در بقیه مای

السلام به من نیز سیصد درهم بدهد که با صد درهم الاغى بخرم و صد درهم را در  کاش امام علیه

 !خواستگارى زنى از جبل روم خرج نموده ، و صد درهم را هم در مخارج او صرف کنم 

على بن ابراهیم و پسرش محمد : یرون آمد و گفت غلامى ب! السلام رسیدیم  چون به در خانه امام علیه

چه چیز تو را از » : السلام رسیدیم حضرت به پدرم فرمود  وقتى که خدمت امام علیه! داخل شوند 

 «دیدار ما غافل ساخت ؟ 

بعد از ساعتى از خدمت حضرت بیرون آمدیم ! مشغولى و کاهلى که از صفات من است : پدرم گفت 

دویست . پانصد درهم است : اى به دست پدرم داد و گفت  غلامى آمد و کیسه در دهلیز منزل ،. 

: اى به من داد و گفت  درهم براى لباس و دویست درهم براى غذاو صد درهم براى مایحتاج ، و کیسه

سیصد درهم است صد درهم بهاى الاغ ، و صد درهم براى خرج عیال ، و صد درهم براى 

 .رو ، بلكه به سورا برو ، که در آنجا گشایش براى تو خواهد بود ولى به جبل ن. خواستگارى 

من به دستور حضرت عمل کردم ، و در آنجا منافع زیادى نصیبم شد ، و امروز از برکت او صاحب 

 . (1)«دو هزار دینارم و احوالم روز به روز در ترقّى است 

 ـ آیا قرآن خالق است یا مخلوق ؟ 0

در دلم خطور کرد که آیا قرآن خالق است یا مخلوق ؟ در این موقع امام » : گوید  ابوهاشم جعفرى مى

هر چه هست   خالق هر چیزى است و غیر از اللّه  اللّه! اى اباهاشم : السلام فرمود  علیه عسكری حسن 

 . (2)«! مخلوق است 
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 . 712ص: خاندان وحى ( 2)

 السلام  ین علیه امام علیهـ توطئه مستع 5

کردیم و پدرم شغلش رسیدگى  من با پدرم در سامرا زندگى مى» : گوید  احمد بن حارث قزوینى مى

 .السلام بود  علیه عسكری به اسب و استرهاى منزل امام حسن 

مستعین ، خلیفه وقت ، صاحب استرى بود که در زیبائى و بزرگى مانند نداشت ، ولى کسى 

بر او سوار شود و دهنه و زین بر او بنهد ، و همه رام کنندگان را آورده بودند ، ولى  توانست نمى

امام حسن ) چرا ابن الرضا : یكى از ندیمان خلیفه به او گفت ! هیچكدام نتوانست او را رام کند 

او کنى ، که بیاید و سوار این استر شود که در آن صورت استر  را دعوت نمى( السلام  علیه عسكری 

 شوى ؟ کشد و تو از دست او راحت مى را مى

السلام وارد خانه  چون امام علیه. السلام را دعوت کرد و من و پدرم هم با امام رفتیم  خلیفه امام علیه

خلیفه شد نگاهى به استر که در صحن خانه ایستاده بود کرد و نزد او رفت و دست بر کپلش گذاشت 

آنگاه امام . ریخت  عرق زیادى کرد ، به طورى که از آن استر عرق مىدیدم استر . کردم  من نگاه مى. 

السلام نزد مستعین رفته و سلام کرد و مستعین خوش آمد گفت و حضرت را نزدیك خود نشاند ،  علیه

: خلیفه گفت ! استر را دهنه بزن : امام به پدرم گفت ! این استر را دهنه بزن ! اى ابا محمد : و گفت 

امام رو لباسى خود را درآورد و به زمین گذاشت ، و رفت ، و استر را دهنه ! اش کن  نهشما خود ده

: حضرت به پدرم فرمود ! اى ابا محمد زینش کن : آنگاه خلیفه گفت . کرد و به جاى خود برگشت 

را  السلام دوباره برخاست و استر امام علیه! شما خودت آن را زین کن : خلیفه گفت ! استر را زین کن 

آرى و امام بر استر سوار : السلام فرمود  امام علیه. توانى بر آن سوار شوى  مى: خلیفه گفت . زین کرد 

شد و بدون اینكه استر سرکشى کند او را در میان خانه دوانید و به خوبى با او راه رفت و برگشت و 



مانندش در زیبائى و خوش : السلام فرمود  چگونه استرى است ؟ امام علیه: خلیفه گفت ! پیاده شد 

 استر را: حضرت به پدرم فرمود ! امیرالمؤمنین آن را به تو بخشید : مستعین گفت ! ام  راهى ندیده

 . (1)«پدرم استر را گرفته و یدك کشید و به خانه حضرت برد ! بگیر 

 ـ قسم دروغ 6

السلام نشستم و هنگامى که امام  هعلی عسكری من سر راه امام حسن » : گوید  اسماعیل بن محمد مى

پولى شكایت کردم و قسم خوردم که حتى یك  کردند ، خدمتشان رفتم و از بى السلام عبور مى علیه

اى ولى قسم دروغ  با اینكه در فلان مكان ، صد دینار مخفى کرده: السلام فرمود  امام علیه! درهم ندارم 

اى غلام صد دینار به این ! براى اینكه پولى به تو ندهم  گویم خورى ؟ ولى این مطلب را به تو نمى مى

من صد ! اى محروم خواهى شد  از صد دینارى که پنهان کرده: السلام فرمود  بعد امام علیه! مرد بده 

السلام را خرج کردم و هنگامى که نیاز به پول داشتم ، سراغ پولى که پنهان کرده بودم  دینار امام علیه

! ها را پیدا کرده و با خود برده است  ى از آنها نبود و بعدها فهمیدم که پسرم آن پولرفتم ، ولى اثر

»(2) 

 السلام  ـ هدیه امام حسن علیه 7

صاحب اسبى بودم که خیلى به او علاقه داشتم و در هر مجلسى از او سخن » : گوید  على بن زید مى

اسبت چه : حضرت فرمود . لسلام رفتم ا علیه عسكری روزى با آن اسب خدمت امام حسن : گفتم  مى

اگر : فرمود ! آن را دارم و الآن از آن پیاده شدم و در مقابل خانه شماست : شد ؟ عرض کردم 

در این سخن بودیم که شخصى ! توانى تا شب نشده آن را با کسى که خریدار است عوض کن  مى

انه رفتم و جریان را به برادرم گفتم من اندیشناك برخاستم و به خ. داخل شد و سخن حضرت را برید 

خودم هم هر چه فكر کردم حیفم آمد و دلم راضى . دانم در این باره چه بگویم  او گفت من نمى. 

! مولاى من : چون نماز عشاء را خواندم تیمارگر اسب آمد و گفت . نشد آن را بفروشم تا شب شد 

 من غمناك شدم و فهمیدم که مقصود! اسبت مرد 
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چند روز گذشت و من خدمت آن حضرت رفتم و در دل . امام از آن سخن این پیش آمد بوده است 

همین که نشستم پیش از . داد  کاش به جاى آن اسبم ، حضرت یك چهارپائى به من مى: با خود گفتم 

اى غلام آن یابوى قرمز مرا . به جاى آن ، به تو مرکبى خواهم داد  آرى: آنكه چیزى بگویم فرمود 

 . (1)«این بهتر از اسب تو است پشتش هموارتر و عمرش درازتر است : سپس فرمود ! به او بده 

 ـ انتقام از مستعین عباسى 8

امه امام حسن ن. السلام بودم  نزد یكى از اصحاب امام یازدهم علیه» : گوید  على بن محمد بن زیاد مى

مستعین ) من از خدا انتقام این طاغى : السلام را پیش رویش دیدم که حضرت نوشته بود  علیه عسكری 

چون روز سوم شد ، مستعین از خلافت ! خدا او را بعد از سه روز خواهد گرفت . را خواستم ( عباسى 

 (2)«! خلع شد و آخر کارش به آن جا رسید که کشته شد 

 ـ اداى قرض 9

رفتم و  السلام به صحراء مى علیه عسكری روزى من به دنبال امام حسن » : گوید  ابوهاشم جعفرى مى

نمودم ، در  رفت و من پشت سر حضرت حرکت مى السلام جلوتر از من مى در آن بین که امام علیه

ت رو به ناگاه حضر! دانستم از کجا آن را ادا کنم  فكر قرض خود که وقتش رسیده بود افتادم و نمى

و در همان حالى که روى زین اسب بود خم شد و با تازیانه خود ! کند  خدا ادا مى: من فرمود و گفت 

من ! اى ابوهاشم پیاده شده و بردار و این موضوع را مخفى بدار : خطى در روى زمین کشید و فرمود 

ه افتادیم ، و در دل با پیاده شدم و دیدم شمش طلا است ، آن را در کیسه خود گذاشتم و دوباره را

 اگر با این طلا قرضم ادا شد خوب است و الاّ: خود گفتم 
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در این فكر ! دادم  ولى اى کاش براى خرج زمستان هم کارى انجام مى! طلبكار را باید راضى کنم 

ول رو به من کرد و به سوى زمین خم شد و خطى با تازیانه کشید و السلام مثل بار ا بودم که امام علیه

پیاده شدم و شمش دیگرى دیدم که برداشتم و هنگامى که به ! پیاده شو و بردار و مخفى بدار : فرمود 

ام است و شمش دوم مخارج  منزل خود برگشتم و حساب کردم دیدم که شمش اول مطابق بدهى

 . (1)«اى زمستان بخرم خواستم بر لوازمى است که مى

 ـ طلب باران 14

در آن موقع مدتى بود که در . السلام نموده بود  علیه عسكری معتمد عباسى امر به حبس امام حسن 

سامرا به دلیل نباریدن باران ، قحطى شده بود و معتمد دستور داد که مردم براى نماز طلب باران از 

بعد از مسلمانان ، ! خواندند ولى خبرى نشد  رفتند و نماز مى سه روز مردم بیرون مى. شهر بیرون بروند 

وقتى مشغول دعا شدند ! مسیحیان به اتفاق عالمشان جاثلیق نصرانى و دیگر راهبان از شهر خارج شدند 

روز ! ، در میان آنها راهبى بود که تا دست به آسمان بلند کرد ابر پیدا شده و شروع به باریدن کرد 

با این واقعه در دل بسیارى تزلزل و شك ! هب دست به آسمان بلند کرد ابر و باران آمد دیگر تا این را

خبر به خلیفه رسید و او ! پیش آمد به طورى که بعضى از مسلمانان به دین نصارا رغبت پیدا کردند 

حاضر  السلام را از زندان نزد او خورد ، دستور داد که امام علیه که غم از دست رفتن خلافتش را مى

امت پیامبر را قبل از اینكه گمراه شوند ، : السلام حاضر شد ، خلیفه گفت  وقتى امام علیه! سازند 

مسلمانان نماز استسقاء خواندند ، ولى از باران خبرى نشد ولى نصارى دو روز رفتند و تا ! دریاب 

رود و مردم در تزلزل  دست به دعا برداشتند ، باران آمد و اگر روز سوم بروند ، دین از دست مى

 !اند  افتاده



 کنم که شوم و کارى مى غم مخورید که فردا از شهر خارج مى: السلام فرمود  امام علیه
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و از خلیفه آزادى چند تن از خویشان خود را از زندان درخواست کرد که . ها زایل شود  شك از دل

السلام براى نماز طلب باران از  علیه عسكری روز بعد همه مردم به همراه امام حسن .  خلیفه قبول نمود

چون ! السلام دستور داد که اول نصارى براى طلب باران دعا بخوانند  امام علیه. شهر خارج شدند 

 امام به شخصى فرمودند که برو و در میان! راهبان شروع به دعا کردند ، از هر طرف ابر پیدا شد 

 !هاى راهبى که پیشوا و عالم این عده است هر چه هست بیاور  دست

السلام فرمود که  امام علیه! آن شخص رفت و استخوانى را از میان انگشتان راهب بیرون آورد 

امام . استخوان را در میان پارچه پوشاندند ، وقتى که این کار را انجام دادند ، ابرها دور شدند و رفتند 

آنان هر چه دعا و زارى کردند ابرى ! دستور داد که راهبان و نصارى مجدداً دعا بخوانند  السلام علیه

هرگاه : السلام فرمود  این چه سرّى بود ؟ امام علیه: خلیفه پرسید ! پیدا نشد و مردم همه متعجب بودند 

تاده بود و استخوان پیامبرى ظاهر شود ، باران خواهد آمد و این راهب گذرش به قبر پیامبرى اف

خواهید  آمد و اگر مى ساخت باران مى استخوان آن پیامبر را برداشته بود و هر بار که آن را ظاهر مى

. چون استخوان را از میان پارچه درآوردند و بر روى دست گرفتند ، ابرها پیدا شدند ! کنیم  امتحان مى

السلام به طور عادى نماز طلب باران را  لیهسپس امام ع. استخوان را بپوشانند : السلام فرمود  امام علیه

السلام باران مستمر باریدن گرفت و قحطى  خواندند و از خدا طلب باران کردند ، از برکت امام علیه

السلام عذرخواهى نمود و امام را احترام  ها زایل گشت و معتمد از امام علیه تبدیل به ارزانى شد و شك

 . (1)نمود

 دى عباسىـ خوارى و ذلت مه 11



. مهدى عباسى خلیفه وقت دست به کشتار ترکان و وابستگان خود زد » : گوید  احمد بن محمد مى

سپاس خداى را که خلیفه را از ما ، به خود سرگرم : السلام نوشتم که  علیه عسكری اى به امام  من نامه

 زیرا من شنیده بودم که شما را تهدید. نموده است 

 

 . 741ص: حدیقة الشیعة ( 1)

 ! دارم  من ایشان را از روى زمین بر مى: کرده و گفته است 

از امروز پنج روز بشمار ؛ روز . این سخن عمرش را کوتاه کرد : السلام در جواب نوشت  امام علیه

و چنان شد که ! شود ، کشته خواهد شد  ششم مهدى عباسى پس از اینكه دچار خوارى و ذلت مى

 . (1)«فرمود 

 !ـ از خدا بترسید  12

السلام وکیلى داشت که در خانه حضرت اطاقى گرفته بود و  امام حسن علیه» : گوید  یحیى قنبرى مى

! وکیل از خادم طلب عمل نامشروع نمود . وکیل ، غلام سفید رویى داشت . کرد  در آنجا زندگى مى

فاصله . ول عمل نامشروع شدند و مشغ. خادم قبول کرد به شرط اینكه وکیل براى او شراب بیاورد 

وکیل برایم تعریف کرد که ناگاه درها باز . اطاق وکیل تا اطاق امام یازدهم ، سه اطاق قفل شده بود 

چون صبح شد ! اى فلان و اى فلان از خدا بترسید : شدند و خود حضرت دم در آمدند و فرمودند 

 (2)«! راج کرد السلام خادم را فروخت و مرا هم از خانه اخ امام علیه

 ـ حرکت قلم 13

السلام مشرف شدم و دیدم که امام  علیه عسكری خدمت امام حسن » : گوید  ابوهاشم جعفرى مى

السلام کاغذ را بر زمین گذاشت و مشغول نماز  امام علیه. وقت نماز رسید . مشغول نوشتن نامه است 

نویسد تا اینكه تا آخر کاغذ را  مى کند و من نگاه کردم ، دیدم که قلم روى کاغذ حرکت مى. شد 



امام بعد از نماز قلم را به دست گرفت و اجازه . نوشت ، من چون این مطلب را دیدم به سجده افتادم 

 . (3)«شرفیابى براى دیدار کنندگان را صادر فرمود 

 

 

 . 287، ص 54ج: بحارالأنوار ( 1)

 . 285، ص 54ج: بحارالأنوار ( 2)

 . 01، ص 2ج: منتهى الامال ( 3)

 السلام  علیه عسكری گیرى بر امام حسن  ـ سخت 10

بر : گروهى از بنى عباس نزد صالح ، رئیس زندان سامرا ، آمدند و گفتند » : محمد بن اسماعیل گفت 

: صالح گفت ! السلام که در زندان است سخت بگیر و نگذار که راحت باشد  علیه عسكری امام حسن 

آن دو چنان اهل . بكنم ؟ دو نفر را که در نظرم از همه شرورتر بودند نگهبان او کردم خواهید چه  مى

 !اند که خارج از حدّ است  عبادت و نماز شده

چرا شما به واسطه این ! واى بر شما : وقتى آمدند به آن دو گفت ! آنگاه دستور داد آن دو را آوردند 

 اید ؟ مرد عوض شده

ره مردى که در روز ، روزه است و همه شب را مشغول به عبادت خدا ، با چه بگوئیم دربا: گفتند 

هایمان  کنیم بند بند شانه چون به او نگاه مى! شود  گوید و به غیر عبادت مشغول نمى کسى سخن نمى

چون بنى عباس این را ! رود  شویم که قدرت از دست ما مى افتد و چنان مجذوب مى به لرزه مى

 (1)«! مأیوسانه برگشتند  شنیدند ذلیلانه و

 ـ انگشتر نقره 15



السلام رفتم و در راه قصد کردم که از امام  روزى به خدمت امام علیه» : گوید  ابوهاشم جعفرى مى

 !السلام به عنوان تیمنّ و تبرك ، نگینى درخواست کنم و انگشترى ساخته و نگینى بر او بگذارم  علیه

فراموش کردم درباره نگین . شدم و به صحبت مشغول شدیم السلام مشرف  چون خدمت امام علیه

السلام انگشترى را از دست مبارك بیرون آورد و به  در وقت رخصت ، امام علیه. انگشتر سخن بگویم 

دهیم که از نقره است و دیگر نیازى  ولى ما انگشترى به تو مى! خواستى  تو نگینى مى: من داد و فرمود 

 ختن انگشترىنیست به زرگر بابت سا

 

 . 715ص: خاندان وحى ( 1)

 . (1)«بر تو مبارك باشد ! مزدى بدهى 

 السلام حلقه زدند ـ درندگان دور امام علیه 16

او ! السلام را در توقیف نحریر ، خادم مخصوص خود بگذارند  خلیفه وقت دستور داد که امام علیه

از : همسر نحریر به او گفت ! داد  لسلام را آزار مىا کرد و امام علیه گیرى مى نسبت به حضرت سخت

السلام را براى او  دانى چه کسى در خانه توست و اعمال صالح و عبادت امام علیه تو نمى! خدا بترس 

 !به خدا او را نزد درندگان خواهم انداخت : ولى نحریر گفت ! شرح داد 

و شك نداشتند که امام ! درندگان انداخت او پس از اینكه از خلیفه اجازه گرفت ، حضرت را نزد 

السلام  السلام بدین وسیله از بین خواهد رفت ، ولى پس از چند ساعت مشاهده کردند که امام علیه علیه

 (2)!اند  در حال نماز است و درندگان هم دور او حلقه زده

 ـ دعا براى مصیبت زده 17

اى نوشتم و از حضرت خواستم از خدا بخواهند که  امهالسلام ن به امام علیه» : گوید  اشجع بن اقرع مى

 .یكى از چشمانم نابینا شده بود ، و دیگرى در حال نابینا شدن بود . درد چشمم زایل شود 



طور شد و  خداوند چشمانت را به تو برگرداند که همین: السلام در جواب ، مرقوم فرمودند  امام علیه

چون ! خداوند به تو اجر دهد و ثوابت را زیاد کند : شته بودند چشمانم سالم شدند و در آخر نامه نو

کنند ، در دل دچار غم و اندوه شدم و کسى هم از  این دعا را معمولاً براى آدم مصیبت زده مى

بعد از چند روز پسرم طیبّ وفات کرد و فهمیدم تسلیت حضرت براى او . وابستگانم از دنیا نرفته بود 

 . (3)«بوده است 

 

 . 742ص: حدیقة الشیعة ( 1)

 . 324، ص 2ج: ارشاد ( 2)

 . 285، ص 54ج: بحارالأنوار ( 3)

 !ـ به دست مسیح مسلمان شدم  18

کند که امام حسن  فطرس از شاگردان بختیشوع پزشك معروف و طبیب مخصوص متوکل نقل مى

را به خانه حضرت بفرستد و  السلام به دنبال او فرستاد تا یكى از شاگردان مخصوصش علیه عسكری 

 .کند ( خون گرفتن ) او را فصد 

السلام مخالفت کنى و او امروز در  مبادا در کارى با امام علیه: بختیشوع مرا انتخاب کرد و به من گفت 

 ! ترین مردم است  زیر این آسمان عالم

در ! تا مرا احضار کند اى باشم  السلام به من فرمود تا در حجره من خدمت حضرت رفتم و امام علیه

آن ساعتى که حضرت فرمود منتظر باش ، از نظر نجومى ساعت نیكى بود ، ولى هنگامى که حضرت 

 !مرا براى فصد طلبید ساعت خوش یمنى نبود 



( دست ) السلام دستور داد که طشت بزرگى را براى این قصد آماده کردند و من رگ اکحل  امام علیه

امام ! آمد تا اینكه طشت پر شد  ن شروع به آمدن کرد و پیوسته خون مىحضرت را فصد کردم که خو

السلام دست خود را شست و  امام علیه. من چنان کردم ! جریان خون را قطع کن : السلام فرمود  علیه

براى من غذاى سرد و گرم از هر نوعى . اى که بودم فرستاد  روى آن را بست و مرا به همان حجره

رگ را باز کن و دوباره طشتى : قت عصر آنجا بودم و بعد مرا احضار نمود و فرمود آوردند ، تا و

سپس روى . السلام دستور داد که خون را قطع کنم  امام علیه. آوردند و خون آمد تا طشت پر شد 

 .رگ را بست و مرا به حجره خود برگردانید 

طشت را حاضر کردند ، دستور داد تا رگ را السلام مرا خواست و بعد از اینكه  صبح روز بعد امام علیه

آمد تا طشت پر  من رگ را باز کردم و خون از دست آن حضرت مانند شیر سفید بیرون مى. باز کنم 

السلام فرمود که خون را قطع کنم و رگ را بست و دستور داد که یك  در این موقع امام علیه. شد 

 !این را بگیر و مرا معذور بدار و برو : ، و فرمود  دان لباس و پنجاه دینار براى من آوردند جامه

کنم که با  به تو امر مى: السلام فرمود  سفارشى ندارید ؟ امام علیه: من عطاى حضرت را گرفتم و گفتم 

 !کند ، با او خوش رفتار باشى  آن کسى که از دیِر عاقول با تو رفاقت مى

اند که حداکثر  همه حكماء گفته: او گفت . او نقل کردم  من نزد بختیشوع برگشتم و قصه را براى

 کنى اگر از چشمه باشد ، هفت من است و این مقدار خونى که تو نقل مى خونى که در بدن انسان مى

سپس بختیشوع یك ! تر از آن آمدن خونى مانند شیر است  آبى بیرون آمده بود عجیب و عجب

ول خواندن کتب شد تا شاید براى این قصّه ، علتى پیدا کند ، ساعتى فكر کرد و تا سه شبانه روز مشغ

! ها پزشكى بالاتر از راهب دیِر عاقول نیست  امروز در میان نصرانى: ولى چیزى پیدا نكرد و گفت 

 .کاغذى براى او نوشت و قصّه را ذکر کرد و مرا مأمور کرد که کاغذ را براى راهب ببرم 

من : تو کیستى ؟ گفتم : از بالاى دیِر به من نگاه کرد و گفت . صدا زدم  چون به دیِر او رسیدم ، او را

زنبیلى از بالا پائین فرستاد و من نامه در ! آرى : اى دارى ؟ گفتم  نامه: گفت ! شاگرد بختیشوع هستم 



توئى آن کسى : داخل آن گذاشتم و آن را بالا کشید و خواند و همان موقع از دیِر پائین آمد و گفت 

 !خوشا به حال مادرت : گفت . آرى : که او را فصد کردى ؟ گفتم 

وقتى که رسیدیم یك سوم از شب باقى مانده . او سوار استرى شد و حرکت کردیم و به سامرا آمدیم 

 !خانه آن شخص : خواهى بروى ؟ خانه استاد ما یا خانه خود ؟ گفت  کجا مى: گفتم . بود 

وقتى که رسیدیم ، در باز شد و خادمى سیاه بیرون آمد و گفت . رفتیم قبل از اذان به در خانه حضرت 

پائین بیا و به : گفت ! منم فدایت شوم : کدام یك از شما صاحب دیِر عاقول هستید ؟ راهب گفت : 

 .استر رفیقت را نگه دار تا برگردد و دست او را گرفت و داخل منزل شدند : من گفت 

هاى رهبانیت را  آن وقت راهب در حالى که لباس. ح شد و روز بالا آمد من آنجا ایستاده بودم تا صب

 .هاى سفیدى به تن داشت و مسلمان شده بود بیرون آمد  درآورده بود و لباس

 وقتى که. نزد استاد رفتیم ! مرا نزد استادت بختیشوع ببر : راهب به من گفت 

 اى ؟ چه شده که دست از نصرانیت کشیده: و گفت  چشم بختیشوع به راهب افتاد ، به سوى او دوید

نظیر ! آرى : مسیح را یافتى ؟ راهب گفت : گفت ! مسیح را یافتم و به دست او مسلمان شدم : گفت 

 !دهند  در جهان از این معجزات فقط مسیح و یا مانند او انجام مى. مسیح را یافتم 

م برگشت و از اصحاب حضرت شد تا زمانى که السلا علیه عسكری راهب مسلمان شده نزد امام حسن 

 . (1)وفات یافت

 ـ ملیكه دخترى از روم 19

باشد که در این بخش نقل  این معجزه مشترك بین امام هادى و امام حسن عسكرى علیهماالسلام مى

تو ! اى بشر : السلام مرا خواستند و فرمودند  امام هادى علیه: گوید  بشربن سلیمان انصارى مى: شود  مى

آله بوده است و  و علیه الله از فرزندان انصار هستى و این دوستى بین ما و شما از زمان پیامبر اسلام صلى



اى نوشته ، مهر  السلام نامه امام علیه! کنم تا بر دیگر شیعیان برترى یابى  من تو را مفتخر به فضیلتى مى

به بغداد برو و در : و به من دادند و فرمودند  اى زرد بسته بر آن زدند و دویست و بیست دینار در پارچه

از . فردا قایقى خواهد رسید که غلامان و کنیزان فروشى در آن باشند . کنار پل فرات حضور پیدا کن 

میان تاجران به دنبال مردى به نام عمرو بن یزید بگرد و منتظر باش تا فرستادگان عباسیان و پولداران 

آورند ، کنیزکى از فروخته شدن امتناع  که کنیزان را براى فروش مىوقتى ! عرب به خرید آیند 

گذارد کسى او را ببیند و یا صدایش را بشنود و لباس خزى پوشیده است با این اوصاف  کند و نمى مى

گوید به خاطر عفیف بودنش ، او را به سیصد دینار  ها آنكه ، یكى از خریداران مى و از جمله نشانه

فروشنده ! اگر ملك سلیمان را هم دارا باشى من به تو علاقه ندارم : گوید  یز مىو کن! خرم  مى

 !شتاب نكن : گوید  و کنیز مى! اى از فروش تو نیست ؟  چاره! اى کنیز : گوید  مى

 

 . 042، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 !خریدارى که من به او رغبت دارم خواهد رسید 

ده برو و بگو با من نامه لطیفى است که یكى از اشراف به زبان رومى نوشته تو نزد فروشن! اى بشر 

 !است و آن را به کنیز بده تا اگر مایل باشد من وکیل او هستم که او را بخرم 

مرا : طبق دستور حضرت عمل کردم و چون کنیز نامه را دید گریست و به عمرو گفت : گوید  بشر مى

با عمرو چك و چانه زدم و به دویست و بیست دینار او را خریدم و به  من! به صاحب این نامه بفروش 

مالید و  زد و بر چشم مى کنیز ، خوشحال و خندان نامه را بیرون آورد و بر آن بوسه مى. خانه بردم 

 اى ؟ بوسى که هنوز صاحبش را ندیده اى را مى نامه: شد ، گفتم  فداى نامه مى

اولاد انبیاء ، تو از خادمان او هستى ولى علم به حال او ندارى و از اى عاجز ضعیف در معرفت : گفت 

گوش بده تا مقدارى از حالاتش را بشناسى ؟ من ملیكه دختر یشوعا که پسر قیصر . کمالش بى خبرى 

رسد ، جدم  روم است ، هستم و مادرم از فرزندان حواریین است و نسبش به وصى مسیح ، شمعون مى



دستور داد تا قسّیسان و رهبانان را جمع کردند و چهار . را به برادر زاده خود دهد قیصر ، خواست تا م

هزار مرد از معتمدین لشكر حاضر شدند و تختى مزینّ به انواع جواهر از خزانه آوردند و در وسط 

اى قرار دادند و برادر زاده قیصر بر روى آن تخت رفت و دور او را صلیب  قصر بر بالاى چهل پایه

هاى انجیل باز کردند و خواستند نگاه کنند ، که یك باره قصر  ها ایستادند و سفره رار دادند و اسقفق

هاى عرش از جاى خود کج شدند و برادر زاده قیصر از تحت  ها از بالا افتادند و پایه لرزید و صلیب

: یس آنان به قیصر گفت ها پرید و لرزه به اندامشان افتاد و رئ افتاد و بیهوش شد و رنگ از روى اسقف

ها را راست  قیصر دستور داد تا دوباره صلیب. شود  هاى بدى ظاهر مى مرا معاف بدارید که نشانه

مردم متفرق شدند جدم قیصر غمگین . کردند و مثل سابق کردند ، که ناگاه همان حوادث تكرار شد 

 ین جمع شدند و منبرى ازآن شب من خواب دیدم که مسیح و شمعون با جمعى از حواری. گردید 

آله با وصیش  و علیه الله رسید و محمد رسول خدا صلى نور به جاى تخت قیصر نهادند که به آسمان مى

من نزد تو !   یا روح اللّه: آله گفت  و علیه الله محمد صلى. کردند  و فرزندان او آمدند و به مسیح نگاه مى

بپیوندم و ملیكه را از وصى تو شمعون براى پسرم ابومحمد ام تا نسب خود را به نسب تو  آمده

: مسیح به شمعون نگاه کرد و گفت ! کنم  السلام و به دست اشاره به او کرد ، خواستگارى مى علیه

چنین : او گفت ! السلام  شرافت به تو روى آورده ، وصل کن رحم خود را به رحم آل محمد علیهم

آله خطبه خواند و مرا به پسر خود ابومحمد  و علیه الله محمد صلى بعد بر منبرها رفتند و. کردم 

السلام تزویج کرد و مسیح و حواریین شاهد بودند ، من از خواب بیدار شدم و ترسیدم که اگر این  علیه

السلام پیدا کردم ،  ولى در دلم علاقه زیادى به ابومحمد علیه. خواب را براى کسى بگویم کشته شوم 

ام ، هر  کرد بیمار شده پدرم که گمان مى. ه از غذا خوردن افتادم و جسمم نحیف گشت به طورى ک

چون از درمان نومید . طبیبى که در شهرهاى روم بود بر بالین من آوردند ، ولى شفائى حاصل نشد 

 اگر این: اى روشنى چشم من ، آیا آرزوئى دارى تا برآورده کنیم ؟ گفتم : پدرم به من گفت . شدند 

شدم که مسیح و  کردى ، امیدوار مى دادى و آنها را آزاد مى اسیران مسلمان را از شكنجه نجات مى

آنها این کار را کردند و من تلاش نموده و مقدارى غذا خوردم و چون این ! مادرش مرا شفائى دهند 

ب ، فاطمه را دیدند ، جد و پدرم خوشحال شدند و اسیران را اکرام کردند و من پس از چهارده ش



علیهاالسلام سیده زنان عالم را دیدم ، که به دیدار من آمد و مریم بنت عمران و هزار تن از کنیزان 

السلام  این زن سرور زنان جهان و مادر شوهرت ابومحمد علیه: مریم گفت . بهشتى همراه او بودند 

السلام شكایت کردم ،  مد علیهگریستم و از نیامدن ابومح من خود را به آغوش او انداختم و مى. است 

علت نیامدن پسرم به دیدار تو ، دین توست ، اکنون خواهرم مریم از دین تو : فاطمه علیهاالسلام گفت 

السلام را  جوید و تو اگر رضاى خدا و رضاى مسیح را خواهانى و دیدار ابومحمد علیه تبرى مى

چون شهادتین گفتم .   وان علیا ولى اللّه  داً رسول اللّهوان محم  اشهد ان لا اله الا اللّه: خواهى ، بگو  مى

من ! فرستم  منتظر باش ، که ابومحمد را نزدت مى: ، سرور زنان مرا به سینه خود گرفت ، و فرمود 

شب بعد او را در خواب . السلام اشتیاق دارم  چه قدر به دیدار ابومحمد علیه: گفتم  شدم و مى مىبیدار

: چرا بعد از اینكه دلم را به دوستى خود مشغول کردى به من جفا نمودى ؟ فرمود : گفتم دیدم و 

: گوید  بشر مى. آیم  تأخیر من به علت شرك تو بود ، اکنون که مسلمانى ، من هر شب به دیدار تو مى

تو به  جد: السلام شبى به من گفت که  ابومحمد علیه: چگونه اسیر شدى ؟ گفت : از او سئوال کردم 

تو باید به . فرستد و خودش هم به دنبال آن لشكر است  ها لشكرى به جنگ مسلمانان مى این زودى

دار  آمدیم که طلایه همراه او باشى ، من هم چنین کردم و با جماعتى از غلامان و ندیمان از راهى مى

من کیستم ، به جز تو و کسى مسلمانان بر ما افتاد و ما را اسیر کردند ، و در این مدت کسى نفهمید که 

: بشر سئوال کرد . نرجس : سئوال کرد نامت چیست ؟ گفتم . که من نصیب غنیمت جنگى او شدم 

جدم اصرار داشت که مرا : گفت ! دانى  عجیب است که تو رومى الاصل هستى ، ولى زبان عربى مى

 .بى بیاموزد ادب بیاموزد و زنى مترجم مقرر کرده بود که هر صبح و شام به من عر

چگونه : السلام به او فرمود  السلام بردم و امام علیه من او را خدمت امام هادى علیه: گوید  بشر مى

السلام را ؟  آله و اهل بیتش علیهم و علیه الله دیدى عزت اسلام و خوارى نصرانیت و شرف محمد صلى

بشارت : السلام فرمود  علیه چگونه وصف کنم چیزى را ، که تو بدان عالمترى ؟ امام: او گفت 

دهم به تو که فرزندى متولد نمائى که شرف و عزت عالم را پر از عدل و داد کند ، بعد از آنكه پر  مى

 . (1)از جور و ظلم شده باشد

 ـ پرداخت بدهكارى 24



السلام از بدهكارى ، که بدهى خود را به من  به امام حسن عسكرى علیه» : گوید  محمد بن موسى مى

میرد و قبل از مردن  او به زودى مى: السلام در جواب نوشتند  امام علیه. پرداخت شكوه کردم  نمى

چیزى نگذشت که در خانه را زدند و شخص بدهكار پول مرا آورد و . کند  بدهى خود را به تو ادا مى

 به خاطر معطلى مرا حلال نما ، از او: گفت 

 

 . 746ص: حدیقة الشیعة ( 1)

برو : السلام را دیدم که فرمود  در خواب امام یازدهم علیه: علت این حالت را سئوال کردم ؛ گفت 

 (1)«! طلب محمد بن موسى را بده و بدان که اجلت نزدیك شده و از او حلالیت بخواه 

 ـ خداى واحد 21

مناظره ( ى معتقدند که به دو خدائ) در اهواز با مردى ثنوى مذهب » : گوید  محمد بن ربیع شیبانى مى

در خانه . اى به سخنان آن مرد احساس کردم  بعد از آن ، در دلم علاقه. کردم و به سامراء برگشتم 

وقتى به من رسید ، . آید  السلام از دارالعامة پیش مى احمد بن خطیب نشسته بودم که دیدم امام علیه

من با ! احد ـ احد ، یعنى خدا را واحد بدان : نگاهى به من کرد و به انگشت سبابه اشاره کرد و فرمود 

 . (2)«شنیدن این فرمایش حضرت غش کردم و افتادم 

 السلام  ـ اعتقاد به امامت امام حسن عسكرى علیه 22

السلام را  ناگاه امام علیه. در سامرا در بین دو دیوار با چند نفر نشسته بودیم » : گوید  على بن محمد مى

د ، وقتى به ما رسید ، دستى بر عمامه خود کشید و آن را برداشت و با دست دیدیم که نزدیك ما ش

شهادت : آن شخص بلند شد و عرض کرد ! دیگر بر سر خود کشید و به صورت یكى از ما خندید 

 !دهم که تو حجت خدا و اختیار شده الهى هستى  مى



شك داشتم و در دلم  عسكری سن درباره امامت من به امام ح: گفت ! چه اتفاقى افتاد : ما گفتیم 

 (3)«! شوم  عمامه را از سر برداشت ، من به امامت او قائل مى. اگر حضرت وقتى که به ما رسید : گفت 

 

 

 . 280، ص 54ج: بحارالأنوار ( 1)

 . 293، ص 54ج: بحارالانوار ( 2)

 . 190، ص 54ج: بحارالانوار ( 3)
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. السلام مردى از علویین از سامرا به سوى مناطق جبل حرکت کرد  در زمان امام حسن عسكرى علیه

. از سامراء : آئى گفت  در راه با مردى از همدان ملاقات کرد و مرد همدانى از او پرسید ؟ از کجا مى

یا از اخبار امام آ: گفت . آرى : شناسى ؟ گفت  آیا منزلى با این نشانى در سامرا مى: همدانى گفت 

: روى ؟ گفت  چرا به منطقه جبل مى: گفت . خیر : دانى ؟ گفت  السلام چیزى مى حسن عسكرى علیه

دهم ، بگیر و مرا به منزل  من پنجاه دینار به تو مى: همدانى گفت ( . مادّى یا معنوى ) براى طلب فضل 

السلام رسانید و اجازه  به منزل امام علیه علوى قبول کرد و او را! السلام برسان  امام حسن عسكرى علیه

السلام در صحن منزل نشسته بود ، چون چشم امام  وقتى وارد شدند ، امام علیه. ورود گرفتند 

پدرت : فرمود . چرا : تو فلان شخص ، فرزند فلان نیستى ؟ گفت : السلام به همدانى افتاد ، فرمود  علیه

اى که به آن عمل کنى و با  تو آمده. اجع به ما هم وصیتى نمود هایى به تو کرد ، و از جمله ر سفارش

ها را به امام  درست است و پول! آرى : همدانى گفت ! آن را بیاور . تو چهار هزار دینار است 

تو براى فضل به سوى جبل رفتى و این مرد به : السلام به علوى گفت  سپس امام علیه. السلام داد  علیه

 .دهیم  اى و ما هم به تو پنجاه دینار مى اد و با او برگشتهتو پنجاه دینار د



 ـ اگر امام تبسمّ نماید 20

صبر . قصد داشتم از سامرا براى بعضى از امورات خود به مسافرت بروم » : گوید  ابوبكر فهفكى مى

 عسكری قطیعه نشستم ، تا اینكه وجود مقدس امام  نمودم تا روز موکب فرا رسید و در محله ابى

وقتى : رفتند ، چون حضرت را دیدم در دل گفتم  السلام ظاهر شد که به طرف دارالعامه مى علیه

 !حضرت رسید اگر خارج شدن من از سامرا خیر است ، حضرت به رویم تبسم فرماید 

. چون حضرت به من نزدیك شدند به صورت من تبسمّ زیبایى کردند ، من هم از شهر خارج شدم 

طلبكارى که از تو طلب داشت ، به دنبالت بود و . خوب شد در شهر نبودى : گفتند  فقایم مىبعدها ر

 . (1)«برد  کرد ، آبرویت را مى اگر به تو دست پیدا مى

 ـ احسان به برادر 25

در سامرا در مسجد زبید ، جوانى را دیدم که این کرامت را از حضرت » : گوید  محمد بن عیسى مى

تر پولى نداشت ،  تر پولدار بود ولى عموى کوچك دو عمو داشتم و عموى بزرگ: د برایم تعریف کر

عموى بزرگتر به من . روزى عموى کوچكتر ، ششصد دینار از اموال عموى بزرگتر را سرقت کرد 

. السلام برو و از او بخواه که با برادر کوچكترم صحبت بكند  علیه عسكری خدمت امام حسن : گفت 

من به سامرا آمدم ، ولى از رفتن به خانه امام . شیرینى که دارد ، او پول مرا پس بدهد  شاید با بیان

! کنم  روم و به او شكایت مى نزد وزیر سلطان مى: السلام خوددارى کردم و گفتم  علیه عسكری حسن 

موقع وقتى پیش او رفتم ، او مشغول بازى شطرنج بود ، لذا منتظر شدم تا بازیش تمام شود در این 

 !السلام را اجابت کن  السلام آمد و گفت ، امام علیه علیه عسكری شخصى از طرف امام 

برو که ! بنا بود اول شب نزد ما بیایى ، ولى پشیمان شدى : السلام رفتم ، فرمود  چون خدمت امام علیه

احسان  و به برادر بزرگ بگو شكایت برادرش را نكند و به او! پولى که سرقت شده رد شده است 

چون خارج شدم ، غلام . کند او را نزد ما بفرستد تا ما به او عطا کنیم  نماید و اگر به او احسان نمى

 (2)«! خبر داد که کیسه پیدا شده است 



 

 . 273، ص 54ج: بحارالانوار ( 1)

 . 107، ص 54ج: بحارالانوار ( 2)

 

 ( عج ) معجزات امام زمان 

 ـ تولدى مبارك 1

امشب نزد ما : السلام به من فرمود  علیه عسكری شب نیمه شعبان امام حسن » : گوید  خاتون مى حكیمه

شود که خداوند به وسیله او زمین را به علم و ایمان  باش ، که در این شب فرزندى گرامى متولد مى

ى این فرزند از چه کس: گفتم ! کند ، بعد از آنكه به واسطه اشاعه کفر و ضلالت مرده باشد  زنده مى

من بلند شدم و پشت و شكم نرجس ! رسد نه از دیگرى  از نرجس به هم مى: شود ؟ فرمود  متولد مى

هیچ گونه اثرى از حمل نیست ؟ حضرت تبسم نمود و فرمود که چون صبح : را مشاهده کردم و گفتم 

ه تا هنگام ولادت هیچ شود و مثََل او مانند مادر موسى است ، ک شود اثر باردارى بر او ظاهر مى مى

اثرى از باردارى در او نبود و احدى متوجه نشد ، زیرا فرعون شكم زنان حامله را براى دست یافت به 

 !شكافت و سرنوشت این فرزند نیز شبیه حضرت موسى است  موسى مى

 شب در آنجا ماندم و افطار کردم و نزدیك نرجس خوابیدم و در هر ساعت از او: گوید  حكیمه مى

هاى دیگر به تهجدّ  در این شب زودتر از شب! گرفتم ، ولى او به حال طبیعى خوابیده بود  خبر مى

برخاستم و نماز شب را اداء کردم و چون به نماز وتر رسیدم ، نرجس بلند شد و وضو گرفت و نماز 

که شكّى از نزدیك بود ! چون نگاه کردم و دیدم که فجر کاذب طلوع کرده بود ! شب را به جا آورد 

السلام از اطاق خود ندا  ناگاه امام حسن علیه! السلام داده بود ، در دلم پدید آید  اى که امام علیه وعده

 در دادند



در این موقع در نرجس اضطرابى مشاهده کردم ! که اى عمه شك نكن ، که وقتش نزدیك شده است 

 .اندم هاى الهى را بر او خو او را در برگرفتم و نام! 

اثر : در چه حالى هستى ؟ گفت : از نرجس پرسیدم ! حضرت صدا زدند که سوره قدر را بر او بخوان 

چون شروع به خواندن سوره قدر نمودم آن طفل در شكم مادر ! ظاهر شده است : آنچه مولایم فرمود 

از قدرت : که  حضرت صدا کرد! من ترسیدم ! کرد و بر من سلام کرد  با من همراهى در خواندن مى

گرداند و ما را در بزرگى ، حجت خود در  خدا تعجب مكن ، که طفلان ما را به حكمت گویا مى

گویا میان من ! نرجس از دیده من غائب شد . السلام تمام شد  چون سخن امام علیه. زمین ساخته است 

اى عمه برگرد که او : مود حضرت فر! السلام دویدم  فریاد کنان به سوى امام علیه! و او حائل گردید 

چون برگشتم ، پرده گشوده شد و در نرجس نورى مشاهده کردم که . را در جاى خود خواهى دید 

السلام را دیدم که رو به قبله بر زانوها به سجده افتاده و  دیده مرا خیره کرد و حضرت صاحب علیه

دهم که خدایى جز خداى یگانه نیست  شهادت مى: گوید  انگشتان سبابه را به آسمان بلند کرده و مى

یك یك امامان . و شریكى ندارد و جد من رسول خداست و پدرم امیرمؤمنان وصى رسول خداست 

خدایا وعده مرا به اثبات برسان و امر مرا کامل کن و انتقام مرا : را شمرد تا به خودش رسید و فرمود 

 عسكری در این فرصت امام حسن ! د پر فرما از دشمنان بگیر و زمین را به وسیله من از عدل و دا

چون . السلام بردم  آن فرزند سعادتمند را نزد امام علیه! فرزندم را بیاور ! عمه جان : السلام فرمود  علیه

 .نظرش بر پدر افتاد سلام کرد 

اش مالید و در دهان و هر دو گوشش زبان گردانید و  حضرت او را گرفت و زبان مبارك بر دو دیده

! به قدرت الهى سخن بگو ! اى فرزند : بر کف چپ ، او را نشانید و دست بر سر او مالید و گفت 

وَنرُِیدُ * الرَّحمْنِ الرَّحیِمِ    بسِمِْ اللّه ». « منَِ الشَّیطانِ الرَّجیم    أعوذُ بِاللّه» : کودك به سخن آمد و گفت 

وَنُمكَِّنَ لَهمُْ فِی الاءَْرْضِ * الاْءرَْضِ ونََجعَْلَهمُْ أَئمَِّةً ونََجعَْلَهمُُ الْواَرِثِینَ أَن نَّمنَُّ عَلَى الَّذِینَ استُْضْعِفُوا فِی 

بگذاریم بر مستضعفین و آنان را پیشوا و وارث قرار بدهیم و مسلط بر زمین کنیم  خواهیم منت مى»  «

»(1)  . 
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خواستم از امام بعد از  السلام رسیدم و مى علیه عسكری خدمت امام حسن  :گوید  احمد بن اسحاق مى

اى احمد بن اسحاق ، خداوند از زمان آدم تا : السلام پیش از سئوال من فرمود  او بپرسم ، امام علیه

به وسیله حجت خداست که بلاء از اهل ! اى از حجت خود خالى نكرده است  کنون زمین را لحظه

 .گردد  گردد و به وسیله او برکات زمین خارج مى د و به وسیله او باران نازل مىشو زمین دفع مى

امام و خلیفه بعد از شما کیست ؟ آن حضرت !   السلام سئوال کردم ، یابن رسول اللّه من از امام علیه

اه گویى جمال مبارکش ، مانند م. اش پسرى بود  داخل اندرون شد و بعد به اتاق آمد و در روى شانه

 :بعد فرمود . و حدود سه سال داشت . شب چهارده بود 

دادم  السلام محترم نبودى ، این پسر را به تو نشان نمى اگر نزد خدا و امامان علیهم! اى احمد بن اسحاق 

کند چنان که از ظلم و جور پر  زمین را پر از عدل و داد مى. او هم نام و هم کنیه رسول خداست . 

 .شده باشد 

به خدا قسم او را غیبتى خواهد بود . مثل او در این امت مثل خضر و ذوالقرنین است ! بن اسحاق احمد 

یابد که خدا او را در امامت وى ثابت نگاه دارد و به دعا در  ، که فقط کسى از هلاکت نجات مى

 !آیا علامتى هست که قلب من مطمئن باشد ! مولاى من : گفتم . تعجیل فرجش موفق فرماید 

فى ارضه هستم و انتقام گیرنده از   من بقیة اللّه: در این وقت آن کودك با زبان فصیح عربى فرمود 

 (2)!اى که با چشم دیدى چیزى نخواه اى احمد بن اسحاق  دشمنان خدا منم ، بعد از این معجزه
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 السلام  ـ پیكى از سوى امام علیه 3



السلام درباره امام بعد  علیه عسكری پس از شهادت امام حسن » : گوید  د بن ابراهیم بن مهزیار مىمحم

. بود ( السلام  مربوط به امام علیه) در این موقع نزد پدرم اموال زیادى . از او دچار شك و تردید بودم 

ش رفتم ، در کشتى تب پدرم آن اموال را برداشته و سوار کشتى شد و من نیز براى بدرقه به دنبال

نسبت به این : پسر جان مرا برگردان که این بیمارى مرگ است و به من گفت : سختى کرد و گفت 

برسان و وصیت کرد و پس از سه روز از دنیا ( السلام  و آن را به امام علیه) اموال خدا را در نظر بگیر 

حى بكند ، باید این اموال را به عراق پدرم آدمى نبود که وصیت غیر صحی: من با خودم گفتم . رفت 

( السلام  از امام علیه) اگر چیزى . ببرم و در کنار شط منزل کنم و به کسى از این اموال خبر ندهم 

السلام موضوع براى من روشن بود و امام  علیه عسكری برایم آشكار شد چنانچه در زمان امام حسن 

فرستم و الاّ این اموال را در آنچه دوست دارم و دلخواه من  شناختم ، که نزد او مى السلام را مى علیه

اى در کنار شط کرایه کردم و چند روز ماندم ناگاه پیكى  به عراق رفتم و خانه! کنم  است صرف مى

نزد تو فلان اندازه مال ، به فلان نشانه است و ! اى محمد : اى آورد که در آن نوشته بود  آمد و نامه

دانستم در آن نوشته شده بود ، من  ها را من نمى موال را که همراهم بود و حتى بعضىهاى ا تمام نشانه

من غمگین شدم که . چند روز دیگر ماندم ولى خبر دیگرى نشد . همه را به آن پیك تحویل دادم 

ما تو را به جاى پدرت نصب کردیم ، پس خدا را شكر و : اى دیگر آمد که نوشته بود  ناگاه نامه

 . (1)ارى کنسپاسگذ

 ـ اجازه سفر به مكّه 0

اى به نایب  در سالى که قرامطه ، حاجیان را کشتند ، پدرم نامه» : گوید  حسین بن على بن بابویه مى

! السلام حسین بن روح نوشت و اجازه سفر به مكه را از حضرت طلبید  خاص امام دوازدهم علیه

 اى نامه پدرم دوباره! در این سال به حج نرو : جواب آمد 
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: فرمائید که نروم ؟ جواب آمد  ام که امسال به حج بروم ، آیا اجازه مى نوشت که نذر واجب کرده

ها مورد  پدرم این کار را کرد و سالم ماند و بقیه کاروان! حال که باید بروى ، با کاروان آخرى برو 

 . (1)«رامطه قرار گرفتند و افراد آن کشته شدند هجوم ق

 (تعالى فرجه الشریف   اللّه عج) ـ ملاقات سید بحرالعلوم با امام زمان  5

با وجود . روزگارى که سید بحرالعلوم در مكه اقامت داشت » : گوید  زین العابدین بن سلماسى مى

روزى رسید که یك درهم . ت نبود غربت ، بسیار دلگرم و مطمئن بود و در بذل و بخشش ناراح

نداشتیم ، به سید گفتم که حتى یك درهم نداریم و با این همه مخارج چه کار خواهیم کرد ؟ سید 

نشست  آمد و در اتاقى مى ، به خانه مى  عادت سید آن بود که صبح بعد از طواف بیت اللّه. جوابى نداد 

شدند و او  رفت شاگردان جمع مى ه اتاق دیگرى مىآوردیم ، بعد از صرف آن ب ، قلیانى براى وى مى

پول شده بودیم ، چون  گفت ، در آن روز مذکور که بى براى هر مذهب طبق مذهب خویش درس مى

. از طواف بازگشت ، قلیان را آماده کردیم و او مشغول کشیدن بود ، ناگاه در خانه به صدا درآمد 

آنگاه با سرعت تمام و . از اینجا بردارید و بیرون ببرید قلیان را : سیدّ با اضطراب برخاست و گفت 

شخص بزرگوارى در لباس اعراب داخل شد . بدون مراعات وقار ، به طرف در دوید و در را باز کرد 

و در داخل نشست ، سیدّ با نهایت خضوع و احترام در کنار در نشست و اشاره کرد که قلیان را نیاورم 

سید در را باز کرد و . بعد آن شخص برخاست که برود . کردند  حبت مىساعتى با هم نشسته ، ص. 

آن شخص رفت ، سید در حالى که . دست وى را بوسید و بر شترى که خوابیده بود او را سوار نمود 

این حواله است به نزد مرد صراّفى که : هنوز به خود نیامده بود ، برگشت و براتى به من داد ، فرمود 

 !دهد بیاور  صفا نشسته برو و آنچه تحویل مىدر کنار کوه 

 چون صراف حواله را دید بوسید. من حواله را گرفتم و نزد صراف مذکور بردم 
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ها را که ریال فرانسه بود و هر یك  او پول. من چهار نفر حمّال آوردم ! چند نفر حمّال بیاور : و فرمود 

هاى پول را در سر گذاشته به خانه آوردیم  ها کیسه حمال. ر پنج قران عجم ارزش داشت ، آورد به قد

از بعضى سئوال کردم ، . چند روز بعد به همان جا رفتم ، دیدم صرافى و دکانى در آنجا قرار ندارد ! 

نشیند آنگاه  ا مىفقط یك نفر در اینج. ایم  در اینجا صرافى ندیده: اظهار بى اطلاعى کردند و گفتند 

 . (1)است( السلام  امام زمان علیه) دانستم که این از اسرار خداوند و از الطاف ولى خدا 

 السلام  اى علیه امام علیه ـ توطئه 6

خلیفه به دنبال من و دو نفر فرستاد و دستور داد که هر یك » : گوید  رشیف از افراد معتضد خلیفه مى

را سوار شویم و دیگرى را یدك بكشیم و به در خانه امام حسن  از ما دو اسب برداریم ، یكى

رسید معمولاً  وقتى به در خانه مى: السلام که رحلت کرده بود در سامرا برویم و گفت  علیه عسكری 

 !غلام سیاهى آنجاست ، داخل خانه شوید هر که را در آن خانه دیدید ، سرش را براى من بیاورید 

اى دیدیم که در  یم و چون داخل خانه مذکور شدیم ، خانه بسیار پاکیزهما طبق دستور حرکت کرد

در خانه . اى قرار داشت که از آن زیباتر ندیده بودیم و گویا همین الآن بافته شده است  مقابل ما پرده

 .هیچ کس نبود 

ن حصیرى چون پرده را برداشتیم ، اطاق بزرگى را دیدیم که گویا در آن دریاى آبى بود و در آخر آ

خواند  بر روى آب قرار داشت و بر روى آن حصیر مردى که نیكوترین شخص بود ایستاده و نماز مى

پا را در اطاق گذاشت که داخل   یك نفر از ما به نام احمد بن عبداللّه. گونه نگاهى به ما ننمود  و هیچ

ا دراز کردم و او را نجات شود ، امّا در میان آب غرق شد و دست و پاى زیادى زد تا من دست خود ر

دادم و بیهوش شد ، نفر دوم خواست که داخل شود و او هم مثل اولى شد ، من متحیرّ شدم و زبان به 

 گونه کنم ، امّا او هیچ به خدا از این کردار توبه مى: عذرخواهى گشودم و گفتم 
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خلیفه منتظر ما . در دل ما از او ترس بزرگى افتاد و ما برگشتیم . بود  التفاتى به من ننمود و مشغول نماز

بود و سفارش کرده بود هر موقع برگشتیم به نزد او برویم ، وقتى نزد او حاضر شدیم ، داستان را 

و ما هم تا زمانى . گفتیم ، ما را تهدید کرد که این معجزه را تا او زنده هست نزد کسى بازگو نكنیم 

 . (1)ده بود جرأت نقل این داستان را پیدا نكردیمکه زن

 السلام  ـ سخن گفتم فرد لال در اثر دعاى امام علیه 7

پدر و . توانستم حرف بزنم  من لال بودم و نمى: کند که  مردى عابد و متهجّدى به نام سرور نقل مى

آرزومندیم امام : تند السلام بردند و گف عمویم مرا نزد حسین بن روح نایب خاص امام زمان علیه

السلام دستور  امام علیه: السلام گفت  نایب امام علیه! السلام از خدا بخواهد زبان من باز شود  علیه

 .ما هم به آنجا رفتیم و غسل کردیم و زیارت نمودیم ! اند که به منطقه حائر بروید  داده

 آن دو! لبیك : صیح گفتم من هم با زبان ف! اى سرور : ناگاه پدر و عمویم به من گفتند 

 . (2)آرى: زنى ؟ گفتم  حرف مى! واى : خوشحال شدند و گفتند 

 شوم ـ در صورت نجات از بیمارى ، شیعه مى 8

السلام اعتقادى نداشت و از  پدرم عطوه ، زیدى مذهب بود و به امام زمان علیه: گوید که  سید باقى مى

او مرضى داشت که پزشكان نتوانسته بودند . راحت بود این جهت از دست ما پسران که شیعه بودیم نا

بیاید و ( عج)شوم تا زمانى که امام شما حضرت مهدى  من شیعه نمى: گفت  او مى! او را معالجه کنند 

 !مرا از این مرض نجات دهد 
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عجله : گفت  همه ما در خانه بودیم که صداى فریاد پدرمان را شنیدیم که مى شبى موقع نماز عشا

زودتر بروید و امام خود را پیدا کنید که همین حالا از نزد من رفت : گفت . وقتى نزد او رفتیم ! کنید 

: ما هر چه تفحص کردیم کسى را ندیدیم ، نزد او برگشتیم و من پرسیدم که چه شد ؟ گفت ! 

ام که تو  تو کیستى ؟ گفت من امام پسران توام ، آمده: گفتم ! اى عطوه : من آمد و گفت  شخصى نزد

را شفا دهم ، بعد دست بر محل مرض من گذاشت و چون نگاه کردم اثرى از آن مرض ندیدم و رفت 

!(1) 

 (عج ) اى علیه شیعیان و استغاثه به امام عصر  ـ توطئه 9

بحرین زیر استعمار انگلیس بود آنها یك نفر ناصبى و دشمن روزگارى که : اند که  نقل نموده

تر بود و به شدت با  او وزیرى داشت که از حاکم ناصبى. بیت را به حكومت آنجا گذاشته بودند  اهل

اى  روزى وزیر علیه شیعیان توطئه. و دنبال از بین بردن و آزار و اذیت آنها بود . شیعیان دشمن بود 

محمد .   لا اله الا اللّه) حاکم نشان داد که به طور طبیعى بر روى آن نوشته شده بود چید و انارى را به 

این بهترین : حاکم با دیدن این انار گفت !(   ابوبكر و عمر و عثمان و على خلفاء رسول اللّه.   رسول اللّه

تند که دلایل را اینها مردم متعصبى هس: دلیل بر باطل بودن شیعه هست ، نظر تو چیست ؟ وزیر گفت 

چنانچه به . قبول ندارند ، لذا شما علماء و بزرگان آنها را احضار کن و این انار را به آنها نشان بده 

یا مانند یهود و ! و الاّ آنها را مخیرّ بین سه عمل نما ! رسد  مذهب ما گرویدند ، ثواب آن به شما مى

و یا مردانشان را بكش و زنان و فرزندانشان را اسیر  نصارى جزیه بدهند و یا جوابى براى انار پیدا کنند

 !کن و اموالشان را بردار 

حاکم این نظر را قبول کرد و علماء را خواست و بعد از نشان دادن انار به آنها ، آنان را بین این چند 

 !کار متحیر کرد 



 !علماء از حاکم سه روز مهلت خواستند ، تا جوابى براى این مسئله بیاورند 
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کردند که  اى گرفتند و با هم مشهور مى آنها ناراحت و ترسان جلسه. حاکم سه روز به آنها مهلت داد 

چگونه جوابى براى این انار بیابند ، تا اینكه تصمیم گرفتند سه نفر از بهترین و زاهدترین خودشان را 

به صحرا رفته و تا به صبح با خداى منان مناجات کرده و از امام  انتخاب کنند تا اینكه هر یك ، شبى

 !السلام براى حل این مشكلات کمك بخواهند  زمان علیه

شب . اى نگرفت  دو نفر آنها ، هر کدام شبى به صحرا رفت و مشغول عبادت و توسل شد ولى نتیجه

شبى بود : گوید  او مى. بیابان رفت سوم ، محمد بن عیسى که فردى متقى و فاضل بود با پاى پیاده به 

( عج)من مشغول دعا و گریه و توسل شدم و کشف این بلاء را از صاحب الزمان . تاریك و ظلمانى 

چرا پریشان ! اى محمد بن عیسى : ناگاه مردى ظاهر شد که خطاب به من فرمود . نمودم  طلب مى

ا به حال خود بگذار که براى پیشامد بزرگى به مر! اى مرد : اى ؟ گفتم  چرا به این صحرا آمده! حالى 

برم که  شكایت این موضوع را نزد کسى مى. اینجا آمده که آن را جز به امام خود نخواهم گفت 

 !بتواند آن را رفع کند 

اگر امام زمان : گفتم . حاجتت را بگو ! اى محمد بن عیسى من صاحب الامر هستم : او گفت 

اى تا براى  آمده! آرى : فرمود . دانى و نیازى به شرح حاجت نیست  ن را مىالسلام باشى حاجت م علیه

 !مشكل انار ، راهى پیدا کنى 

تو ! دانى  مصیبت ما را مى! آرى مولاى من : چون این را شنیدم به طرف آن بزرگوار رفتم و گفتم 

  وزیر لعنة اللّه! اى محمد بن عیسى :  السلام فرمود امام علیه! امام ما ، پناه ما و قادر بر رفع این بلا هستى 

چون درخت انار ، بار داد او قالبى به شكل انار از گل دست کرد و . اش درخت انارى دارد  در خانه

آن را دو نیمه نموده و در درون هر یك به صورت برجسته این کلمات را نوشته آن قالب بر روى 



ام ولى در خانه وزیر خواهم گفت ،  جواب آورده:  فردا پیش حاکم برو و بگو! پوست انار نقش بست 

بینى و اصرار کن که به آنجا بروى و  اى در خانه او به این نشانى مى چون به خانه وزیر رفتید ، غرفه

 در غرفه بر روى! اگر وزیر جلوتر رفت تو هم برو و او را تنها نگذار 

آن را به حاکم ! ل آن قالب مذکور را خواهى دید آن را بردار و در داخ! طاقچه کیسه سفیدى است 

به حاکم بگو ما معجزه دیگرى هم داریم و آن این است که در درون ! بده تا حقیقت روشن گردد 

خواهى بدانى دستور بده وزیر آن را بشكند ، چون  اگر مى. این انار جز خاکستر و دود چیزى نیست 

 !یر خواهد ریخت بشكند ، خاکستر و دود به صورت و ریش وز

محمد بن عیسى نزد حاکم . السلام را بوسیدم و برگشتم  هاى مبارك امام علیه من شاد شدم و دست

امام شما کیست ؟ او نام ائمه را براى : رفت و طبق سفارش حضرت عمل کرد و حاکم به او گفت 

از شیعیان خوب  آنگاه حاکم! دستت را دراز کن تا من بیعت کنم : حاکم گفت . حاکم ذکر کرد 

 . (1)شد و دستور داد که وزیر را بكشند

 ـ شفاى بیمار 14

به پزشكان نشان دادم و پول . زخمى در اطراف نشیمنگاه من پیدا شد : گوید  محمد بن یوسف مى

 .اى نبخشید  زیادى خرج کردم ولى فایده

. و التماس دعا کردم  نوشتم( توسط نایب خاص حضرت ( ) عج)اى به ناحیه مقدسه امام زمان  نامه

 !خدا لباس عافیت و سلامتى به تو بپوشاند و تو را در دنیا و آخرت با ما قرار دهد : جواب آمد که 

پزشكى از هم کیشان خود را . هفته تمام نشد که بهبودى یافتم و محل زخم به کلى خوب شد 

دانیم و بى گمان خدا تو  زخم نمىما دوائى براى این : گفت . خواستم و محل زخم را به او نشان دادم 

 . (2)را شفا و بهبودى داده است

 (عج)ـ کرامتى از نایب امام زمان  11



 کیست ؟( عج)نایب امام زمان : زنى سئوال کرد که : گوید  ابوعلى بغداد مى

 

 . 761ص: خاندان وحى ( 1)

 . 335، ص 2ج: ارشاد ( 2)

السلام بردند ، وقتى  حسین بن روح است و او را نزد نایب امام علیهابوالقاسم : ها گفتند  بعضى از قمى

زن از او سئوال کرد اى شیخ چه چیزى با من . زن به حضور حسین بن روح رفت ، من هم نزد او بودم 

او رفت و چیزى که همراه ! هر چه با تو هست برو و آن را در دجله بیانداز : باشد ؟ او فرمود  مى

کیسه را براى من : ابوالقاسم به غلام خود گفت . نداخت و نزد ابوالقاسم برگشت داشت در دجله ا

: این بود آن چیزى که در دجله انداختى ؟ گفت : وقتى که آورد ابوالقاسم به آن زن گفت ! بیاور 

: فرمود . شما بگوئید : گویى ؟ گفت  بگویم چه چیزى در آن است یا خود مى: ابوالقاسم گفت ! آرى 

این کیسه یك جفت دستبند از طلا است و حلقه بزرگ و دو حلقه کوچك که در آنها جواهرى در 

 !است و دو انگشترى ، یكى از عقیق و دیگرى از فیروزه 

اى است که من داشتم و در دجله انداختم ما از  این همان کیسه: سپس کیسه را باز کردند و زن گفت 

 . (1)دیدن این معجزه خیلى مسرور شدیم

 ـ بشارت به تولد دو پسر 12

اى به ناحیه  من نامه. خداوند به من پسرى داد : على بن محمد از یكى از شیعیان نقل کرده است که 

روز ! جواب آمد که این کار را نكن ! مقدسیه نوشتم و اجازه خواستم که روز پنجم بچه را ختنه کنم 

جواب آمد که خداوند به تو دو پسر ! ام مرد  چهاى نوشتم که ب نامه. هفتم یا هشتم بود که بچه مرد 

 . (2)و همین طور شد! کند اولى را احمد و دومى را جعفر نام بنه  دیگر عنایت مى

 هاى امامت ـ نشانه 13



 السلام که به وفاتش منجر علیه عسكری در ایام بیمارى امام حسن : گوید  ابو الادین مى

 

 . 009، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 .  348، ص 51جلد : بحار الانوار  (2)

تو پانزده روز . ها را به مدائن ببر و برگرد  این نامه: شد خدمت او رسیدم چند نامه به من داد و فرمود 

اى سرور و مولایم اگر شما : گفتم ! گردى ، آن روز ، روز رحلت من است  دیگر به اینجا بر مى

آن شخصى که کیسه را از تو : فرمود . بعد از شما خواهد بود  رحلت کنید چه کسى پناهگاه شیعیان

 . که او بعد از من قائم به این امر است ! بخواهد 

ها را به مدائن بردم و در روز  نامه. هیبت امام مانع شد که مطلب دیگرى بپرسم : گوید  راوى مى

السلام جمع شده بودند ،  علیه عسكری پانزدهم زمانى که مردم براى شرکت در نماز بر بدن امام حسن 

گفتند و او جلو رفت تا به  برادر امام یازدهم به نام جعفر نشسته بود و مردم به او تسلیت مى. برگشتم 

دانستم او کارهاى  شناختم و مى من چون جعفر را مى. عنوان امام جماعت بر بدن حضرت نماز بخواند 

اگر او امام است ، امامت از بین ! دهد با خود گفتم  مىحرام از قبیل شراب خوارى و قمار بازى انجام 

 ! با این وجود نزد او رفتم و سلام کردم تا شاید چیزى بپرسد ، ولى او چیزى نگفت ! رفت 

گون ، مجعد موى ، گشاده دندان پیدا شد و  چون خواست نماز را شروع کند ، ناگاه کودکى گندم

 ! و ؛ من بر نماز خواندن بر پدرم از تو سزاوارترم عمو عقب بر: عباى جعفر را کشید و گفت 

بعد از . جعفر با رنگ پریده عقب رفت و آن کودك امامت بر نماز گزاران کرده و بر امام نماز خواند 

دو علامت از : با خود گفتم ! اى به من بده  ها را که آورده جواب نامه: نماز رو به من کرد و فرمود 

نزد جعفر رفتم در حتالى که . شد و علامت سوم یعنى کیسه مانده است  حضرت براى امامتش ظاهر

این کودك کى بود که در نماز بر تو مقدم شد : یكى از حاضرین از او پرسید . در گریه و زارى بود 



اى از مردم قم آمدند و  در این موقع عده. شناسم  به خدا که هرگز او را ندیده بودم و نمى: ؟ گفت 

جانشین او کیست ؟ جعفر را : ت حضرت را شنیدند ، بعد از اظهار آه و فغان پرسیدند چون خبر فو

 :آن عده به جعفر تسلیت گفتند و عرضه داشتند . نشان دادند 

ها چقدر  شما بگوئید که نامه از کیست و پول. همراه ما مبلغى پول و تعدادى نامه مهر کرده است 

از : داد گفت  هایش را تكان مى کنیم ؟ جعفر بلند شد و در حالى که لباس است تا آنها را به تو تسلیم

قمییّن حیران بودند و در فكر بودند که باید امام علامت و ! خواهند که از غیب خبر دهم  من مى

اى اهل قم با شما : در این موقع خادمى آمد و گفت ! اى داشته باشد در حالى که در جعفر نیست  نشانه

اى به همراه دارید که ده هزار دینار و ده دینار از  ى فلان شخص و فلان شخصى است و کیسهها نامه

آنكه تو را به نزد ما فرستاده : ها را به دست خادم دادند و گفتند  ها و کیسه آنها نامه! طلا در آن است 

 . (1)است ، او امام است

 ـ رسید کتبى از امام 10

ز اهل آبة با خود مالى براى امام زمان آورده بود که به حضرت مردى ا: گوید  على بن محمد مى

آنچه همراه آورده بود . ولى شمشیرى را در آبة جا گذارد و فراموش کرد همراه بیاورد . برساند 

از شمشیرى که فراموش کردى : در جواب او ، ضمن رسید کتبى از امام نوشته شده بود . فرستاد 

 (2)بیاورى چه خبر ؟

 تعالى فرجه الشریف  وسل به صاحب الزمان عجل اللّهـ ت 15

در حلّه حاکمى به نام مرجان صغیر بود که از دشمنان اهل : گوید  شمس الدین محمد بن قارون مى

حاکم دستور داد که او را ! کند  به او خبر دادند که ابو راحج بعضى از صحابه را لعن مى. بیت بود 

تمام ! آنها آن قدر او را زدند که نزدیك بود بمیرد . را شكنجه بكنید  دستگیر کردند و امر نمود که او

بدن او مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و حتى ب سر و صورت او آن قدر ضربه خورده بود که 

 هاى او ریخت و زبان او را بیرون آوردند و آن را به زنجبیر آهنى بستند و بنیى او را سوراخ دندان



 

 .  738ص : شیعه حدیقة ال( 1)

 .  302، ص 2جلد : ارشاد ( 2)

اى از مأمورین حاکم به  نمودند و ریسمانى از مو داخل سوراخ بینى او کردند و سر آن طناب را عده

 . گرداندند  ها مى دست گرفته و او را در چوچه

حاکم دستور . کردند دوباره او را مورد ضرب و شتم زیادى قرار دادند و نتیجه را به حاکم گزارش 

آن قدر بدن او مجروح شده که خود . او مردى پیر است : اى گفتند  داد که او را بكشند ولى عده

احتیاجى به کشتن ندارد و دست خود را به خون او آلوده نكن و خلاصه با شفاعت چند . خواهد مرد 

 . نفر حاکم دستور داد تا او را رها کنند 

صبح . میرد  به خانه بردند و هیچ کس شك نداشت که او در همان شب مى خانواده ابو راحج او را

اش رفتند و در زدند و هنگامى که وارد خانه او شدند  روز بعد مردم براى اطلاع از وضع او به در خانه

هاى ریخته او برگشته و  او در کمال سلامت بود و دندان. ، دیدند که او ا یستاده و مشغول نماز است 

 . هاى او نمانده بود  از جراحتاثرى 

در حالى بودم که : او گفت . مردم تعجب کردند و از او چگونگى خوب شدنش را سئوال نمودند 

در دل مشغول استغاثه به خدا . مرگ را به چشم دیدم و حتى زبانى نداشتم که از خدا کمك بطلبم 

و هوا تاریك گردید ، ناگاه چون شب شد . شدم و توسل به مولایم حضرت صاحب الزمان نمودم 

خانه پر از نور شد و امام عصر را دیدم که دست شریف خود را بر روى من کشید و فرمود که خدا به 

 (1). تو عافیت داد 

 . ـ آن جوان صاحب العصر و امام زمان است  16



رفتم و  مىالسلام  گاهى از اوقات به زیارت امام حسین علیه: گوید  سوده یكى از رؤساى زیدیه مى

شبى بعد از نماز عشاء در حال قرائت قرآن بودم که جوانى خوش لباس را دیدم . ماندم  شب کربلا مى

من با او مأنوس شدم و با هم از کربلا خارج شدیم و به کنار . که مشغول خواندن سوره حمد بود 

 تو به کوفه: او گفت . فرات رسیدیم 

 

 نجم الثاقب( 1)

من از جدائى او دلتنگ . برو و خود راه را در پیش گرفت و رفت : فرمود . آرى : فتم روى ؟ گ مى

 . شدم و به دنبال او رفتم تا اینكه به او رسیدم 

من اینجا : او فرمود . به اتفاق او به نجف رسیدیم و بعد از زیارت ، در خدمت او به مسجد سهله رفتم 

ناگاه . د شد و دست بر زمین زد و کمى از زمین را شكافت هنگام سحر بلن. من هم ماندم . مانم  مى

تو : بعد به من فرمود . او وضو گرفت و نماز شب و بعد نماز صبح را خواند . آب از زمین بیرون آمد 

چون آنجا رسیدى به در خانه ابو طاهر رازى برو و در خانه ! به کوفه برو ! مردى فقیر و عیالمند هستى 

از منزل بیرون آید ، دستش از خون قربانى که ذبح کرده است ، خون آلوده خواهد او را بزن و چون 

 . بود 

اى که در زیر تخت مدفونست را به  فرمود کیسه( اوصاف مرا بگو ) به او بگو جوانى با این اوصاف 

جام من همین کار را ان. محمد بن حسن علیهماالسلام : پرسیدم که نام شما چیست ؟ فرمود ! من بدهى 

سمعاً و طاعتاً و روى مرا بوسید و مرا به درون خانه برد و : دادم و چون پیغام را رساندم ابو طاهر گفت 

آن جوان صاحب : اى بیرون آورد و به من داد و مرا میهمانى نمود و گفت  از زیر پایه تخت کیسه

 . العصر و امام زمان است 

 . (1)یدا نمودم و از مذهب زیدى دست کشیدممن از برکت او راه هدایت را پ: گفت  راوى مى



 السلام  ـ سهم امام علیه 17

السلام در نزد من بود  چهار صد و هشتاد درهم پول سهم امام علیه: گوید  محمد بن شاذان نیشابورى مى

بیست درهم از مال خودم را بر آن افزودم و به نزد یكى از . من خواستم از پانصد درهم کمتر نباشد . 

 . ى حضرت فرستادم و ننوشتم که چیزى از مال خودم بر آن اضافه کردم وکلا

 

 .  700ص : حدیقة الشیعه ( 1)

 . (1)پانصد درهم که بیست درهم از آن مال خودت بود ، رسید: جواب آمد 

 . کند  ـ خداوند هر دو را عطا مى 18

ن به نجف اشرف آمده بود و قصد داشت مردى از اهل کاشا: اند که  اى از اهل نجف نقل کرده عده

الحرام شود ولى در نجف مریض شد و از شدت مرض پاهاى او فلح گردید و   که عازم بیت اللّه

 . توانائى حرکت نداشت 

آن مرد صالح . همراهان او تصمیم گرفتند که او را نزد فردى از صالحین گذاشته ، خود به مكه بروند 

بست و  السلام داشت و هر روز در را بر روى این مرد کاشانى مى لیهاى در صحن مقدس على ع حجره

ام لذا امروز  از ماندن در این حجره دلتنگ شده: روزى کاشانى به مرد صالح گفت . رفت  بیرون مى

او هم کاشانى را برداشته و به محلى ! خواهى برو  مرا ببر و در محلى بگذار و خود به هر کجا که مى

گفتند ، برد و آنجا نشاند ولى  فرجه مى  ف که به آنجا مقام حضرت قائم عجل اللّهدر خارج از نج

. لباس خود را در آن حوضى که آنجا بود شست و جهت خشك شدن بالاى درختى گذاشت و رفت 

. کشد  من در آنجا نشسته بودم و در فكر بودم که عاقبت کار من به کجا مى: گوید  مرد کاشانى مى

وش روى گندم گونى را دیدم که داخل صحن آنجا شد و به من سلام کرد و به ناگاه جوان خ

اى که آنجا بود رفت و در نزد محراب چند رکعت نماز با خضوع و خشوع به جا آورد که من  حجره



گفتم . چون از نماز فارغ شد نزد من آمد و احوال مرا پرسید . هرگز نمازى به آن خوبین ندیده بودم 

دهد و نه مرا از دنیا  ام که دلم از آن تنگ شده و خدا نه مرا سلامتى مى به بلائى شدهکه من مبتلا 

ناراحت نباش که خداوند به زودى هر دو را به تو عطا : بن مرد به من فرمود . برد که خلاص شوم  مى

م در این موقع دیدم که لباسى را که براى خشك شدن روى درخت گذاشته بود. کند و از آنجا رفت 

یكدفعه متوجه شدم . من از آنجا بلند شدم و لباس را برداشتم و نشستم و روى درخت گذاشتم . افتاد 

 . ام  که من بلند شدم و حرکت کردم و معلوم شد که شفا یافته

 

 .  302، ص  2جلد : ارشاد ( 1)

ند و چند روز با آنها بود ا و خوب و سالم بود تا اینكه رفقایش از مكه مراجعت کرد: گوید  راوى مى

 . (1)تا آنكه مریض شد و از دنیا رفت

 ـ فرستادن کفن 19

. فرجه نوشت و کفنى خواست   اى به حضرت صاحب الزمان عجعل اللّه على بن محمد سیمرى نامه

و او در سال مذکور مرُد و . تو در سال هشتاد به آن محتاج خواهى شد : حضرت در پاسخش نوشت 

 . (2)ز پیش از مرگش کفنى را براى او فرستادحضرت چند رو

 ـ بدهكارى به ناحیه مقدسه 24

من به ناحیه مقدسه پانصد دینار بدهكار بودم و توانایى پرداخت نقدى آن : گوید  محمد بن هارون مى

صد ام و همان پان هایى دارم که آنها را با پانصد و سى دینار خریده من مغازه: با خود گفتم . را نداشتم 

از ناحیه مقدسه به . دینار به حساب بدهى ناحیه مقدسه قرار دادم و با کسى در این باره صحبت نكردم 

 . (3)ها را از محمد بن هارون در برابر پانصد دینار طلب ما تحویل بگیر محمد بن جعفر رسید که دکان

 . شوم  ـ اگر امام زمان مرا نجات دهد ، شیعه مى 21



که سنّى مذهب بوده و شغلش فروختن روغن در کنار پل حلّه بوده است ، نقل شخصى به نام یاقوت 

سالى براى خرید روغن از حلّه خارج شدم تا اینكه مسافتى از شهر دور شدم و نزد بادیه : کند  مى

در راه که . اى ازم اهل حلّه عازم برگشت شدیم  نشینان عرب رفتم و آنچه نیاز داشتم خریدم و با عده

 براى توقف ایستاد کاروان
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آب و  همه رفته بودند و من هم در صحراى بى. من خوابیدم و هنگامى که بیدار شدم کسى را ندیدم 

من بلند شدم و . هم محل آبادى وجود نداشت علفى بودم که درندگان بسیار داشت و در نزدیكى آن 

با بارى که همراه داشتم حرکت کردم ولى راه را گم کردم و متحیرّ ماندم و از حیوانات درنده و 

لذا مشغول استغاثه به خلفاء و پیشوایان اهل تسنن شدم و آنها را نزد خداوند . تشنگى روز ترسان بودم 

از مادرم شنیده بودم : پیش خود گفتم . شود ولى خبرى نشد  شفیع قرار دادم تا شاید گشایش حاصل

کند و به  اش ابوصالح است و گمشدگان را راهنمایى مى اى داریم که کنیه ما امام زنده: گفت  که مى

با خدا عهد کردم که اگر من به امام زمان . نماید  رسد و به ضعیفان کمك مى فریاد درماندگان مى

ناگاه کسى . مشغول صدا زدن امام زمان شدم . شوم  نجات دهد ، من هم شیعه مىاستغاثه کنم و او مرا 

او راه را به من نشان داد و دستور داد که . رود و بر سرش عمامه سبزى بود  را دیدم که با من راه مى

 اى سرورم! اى مولایم : گفتم . رسى که اهل آن همه شیعه هستند  به روستایى مى: شیعه شوم و فرمود 

زنند باید  ها مرا صدا مى نه زیرا هزاران نفر در اطراف شهرها و سرزمین: آئید ، فرمود  شما با من نمى

 . من مقدار کمى راه رفتم و به آن روستا رسیدم . آنها را نجات دهم و از نظرم غائب شد 



سید مهدى  چون به حلّه رسیدم نزد عالم کامل! در حالى که کاروان ما روز بعد به آنجا رسیدند 

قزوینى رفتم و داستان خود را نقل کردم و از او علوم دینى را فرا گرفتم و از او پرسیدم که چگونه 

چهل شب جمعه به کربلا برو و : فرجه برسم ؟ فرمود   شود مجدداً به خدمت امام زمان عجل اللّه مى

رفتم تا اینكه شب چهلمى بود  مىهر شب جمعه از حلّه به کربلا . السلام را زیارت کن  امام حسین علیه

کنند و  که از حلّه به کربلا رفتم و چون به دروازه کربلا رسیدم دیدم که مأمورین به سختى کنترل مى

متحیرّ ماندم . من نه گذرنامه داشتم و نه پولى که با آن گذرنامه بگیرم . خواهند  از واردین گذرنامه مى

هاى ایرانى در حالى که عمامه  فرجه را دیدم که در لباس طلبه  لّهکه چه بكنم ، ناگاه امام زمان عجل ال

 .آقا را صدا زدم . سفیدى بر سر داشت داخل دروازه بود 

 

حضرت بیرون آمد و دست مرا گرفت و بدون اینكه کسى مرا ببیند داخل دروازه نمود ، چون وارد 

 . (1)شدم دیگر امام را ندیدم

 ها براى رفع گرفتارى ـ توسل به امام عصر 22

شخصى روحانى به نام شیخ حسن دچار مرضى در سینه خود شده بود که معمولاً سرفه همراه با خون 

اى به زنى از  از نظر مالى هم فقیر بود و علاقه. آمد  کرد که همراه آن اخلاط سر و سینه بیرون مى مى

ولى به علت فقر او خانواده دختر قبول  اهل نجف پیدا کرده بود که چند بار براى خواستگارى او رفت

ها توسل به امام  پولى و علاقه به این زن باعث شد که براى رفع گرفتارى این مریضى و بى. کردند  نمى

عصر پیدا کند و چهل شب چهارشنبه به مسجد کوفه برود و در آنجا بیتوته کند به امید اینكه شاید 

 . گشایش ایجاد نماید امام را زیارت کرده و حضرت در کار او 

رفتم تا اینكه شب چهلم رسید که شب  من هر شب چهارشنبه به مسجد کوفه مى: شیخ حسن گفت 

ام  من به علت خونى که از سینه. وزید  هاى زمستان بود و باد تندى همراه با باران مى تاریكى از شب

داخل در مسجد بود رفته بودم و در اى که  لذا در مقابل دکه. توانستم داخل مسجد بروم  آمد ، نمى مى

هوا سرد بود و چیزى هم نداشتم که خودم را با آن گرم کنم و هنگامى که به یاد . آنجا نشسته بودم 



گفتم که چهل شب تمام شد  شد و با خود مى افتادم دنیا در مقابل چشمم تاریك مى گرفتارى هایم مى

براى گرم کردم قهوه آتش ! اى برایم ظاهر شد  زهو این شب آخر است ولى نه کسى را دیدم و نه معج

ناگاه شخصى از . به قهوه عادت داشتم ولى آن شب مقدار کمى برایم باقى مانده بود . روشن کردم 

او : سمت در اول مسجد به طرف من آمد و من چون او را از دور دیدم ناراحت شدم و با خود گفتم 

او به من رسید و سلام کرد و . قهوه خواهم ماند  د و خودم بىحتماً عربى است آمده نزد من قهوه بخور

 دانست تعجب کردم و خیال کردم از اینكه نام مرا مى. نام مرا برد و در مقابل من نشست 
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از چه طائفه : م پرسید. روم  هایى است که در اطراف نجف ساکنند و من گاهى نزد آنها مى از عرب

من اسم طوائف عرب را که در اطراف نجف ساکن هستند ! اى هستم  از یك طائفه: عربى ؟ گفت 

پس حتماً از : تا اینكه عصبانى شدم از روى استهزاء گفتم ! نه از آنها نیستم : گفت  بردم و او مى مى

. رساند  ضررى به تو نمىمن از هر کجا که باشم : او از سخن من تبسم کرد و گفت ! اى  طریطره

سوال کردن از این امور نفعى به حال شما : اى ؟ گفتم  چه شده که اینجا آمده: سپس از من سوال کرد 

چه ضرر دارد که به من بگوئى ؟از خوش برخوردى او و شیرینى سخنش تعجب کردم : گفت . ندارد 

توتونى براى او . شد  او زیادتر مىکرد محبتم به  و دلم به او مایل شد به طورى که هرچه صحبت مى

گرفت و . اى دادم  به او فنجان قهوه. کشم  من نمى! تو آن را بكش : گفت . آماده کردم و به او دادم 

: به او گفتم . من گرفتم و خوردم . تو آن را بخور : مقدارى از آن را خورد آنگاه به من داد و فرمود 

آیا با من به مقبره حضرت مسلم . نس بودن با من فرستاده است اى برادر امشب خداوند تو را براى مو

: گفتم . آیم ولى اول حال خود را برایم بگو  چرا با تو مى: آیى تا آنجا برویم و بنشینیم ؟ فرمود  نمى

ام و چند سال هم هست که از  ام فقیر بوده اى برادر حقیقت اینست که از زمانى که خود را شناخته

دانم و همسر هم ندارم و دوست دارم با زنى از محله  آید و راه علاجش را نمى ىام خون م سینه

جهت رفع حوائج چهل شب : اى به من گفتند  عده! شود  خودمان در نجف ازدواج کنم ولى میسرّ نمى



فرجه را ببینى و از او حاجت بخواهى ؛ ولى این   چهارشنبه به مسجد کوفه برو تا امام زمان عجل اللّه

آن مرد در حالى که من غافل . رین شب چهارشنبه است و این همه زحمت کشیدم و چیزى ندیدم آخ

امّا سینه تو پس عافیت یافت و اما آن زن به زودى او را خواهى گرفت و اما فقرت پس : بودم فرمود 

! برخیز : رمود رویم ؟ ف به مقبره مسلم نمى: من گفتم ! به حال خود باقى است تا زمانى که از دنیا بروى 

آیا دو رکعت نماز تحیت : فرمود . رفت تا اینكه وارد زمین مسجد شدیم  بلند شدم و او جلوتر مى

 او ایستاد و من به فاصله اندکى پشت سر او ایستادم و تكبیرة: خوانیم  مى: مسجد را نخوانیم ؟ گفتم 

اى قرائت حمد او به گوشم خورد که بسیار ناگاه صد. الاحرام را گفتم و مشغول خواندن فاتحه شدم 

  در دلم خطور کرد که شاید او صاحب الزمان عجل اللّه. طور نشنیده بودم  دلنشین بود و از احدى این

فرجه الشریف باشد و در این موقع که او و من در نماز بودیم دیدم که نور عظیمى او را احاطه کرد به 

من به هر نحو بود نماز را . شنیدم  ینم ولى صداى قرائت او را مىطورى که دیگر نتوانستم حضرت را بب

ادبى که به آن حضرت  من مشغول گریه و زارى شدم و از بى. رفت  تمام کردم و نور از زمین بالا مى

شما به من وعده دادید که به قبر . آقا وعده شما راست است : کردم بودم عذرخواهى نمودم و گفتم 

اه دیدم که نور متوجه قبر مسلم شد و من نیز به دنبال او حرکت کردم تا اینكه آن مسلم برویم ؟ ناگ

نور وارد قبر شد و در فضاى قبّه قرار گرفت و به همین حال بود و من مشغول گریه و تضرع بودم تا 

ام شفا یافته و  صبح متوجه کلام حضرت شدم و دیدم که سینه. اینكه صبح شد و آن نور به بالا رفت 

 . (1)اى نكشید که اسباب ازدواج با زن مذکور فراهم شد و فقرم هم به حال خود باقیست هفته

 اثر زخم جنگ صفین

زند ،  روزى نزد پدرم بودم ، دیدم مردى در کنار او نشسته و چرت مى: گوید  یحیى الدین اربلى مى

این زخم از : رم پرسید در این حین عمامه از سرش افتاد و محل زخم بزرگى در سرش ظاهر شد ، پد

تو کجا و صفین کجا : این زخم را در جنگ صفین برداشتم ، به او گفتند : کجا حاصل شده ؟ گفت 

ما در بین راه از هر . همراه من مردى از اهل غزّه بود . روزى به مصر مسافرت کردم : ؟ گفت 

اگر من در : ن گفت همسفر م. کردیم تا اینكه به موضوع جنگ صفین رسید  موضوعى صحبت مى

اگر : من هم گفتم ! کردم  و یارانش سیراب مى لیه السلامجنگ صفین بودم شمشیرم را از خون على ع



صحبت ما جدّى شد . کردم  من در جنگ صفین بودم شمشیر خود را از خون معاویه ملعون سیراب مى

 و به درگیرى انجامید و شروع به جنگ و زد و خورد با هم
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روم ، بعد احساس کردم  ام از هوش مى یك وقت متوجه شدم که بر اثر زخمى که برداشته. کردیم 

دهد ، چون چشم باز کردم ، او از اسب پائین آمد و دستى بر  اش تكان مى که شخصى مرا با گوشه نیزه

و ناپدید شد و سپس در  !همینجا بمان : آنگاه گفت . روى زخم سرم کشید که فوراً بهبود یافت 

که سر بریده همسفرم را که با من به جنگ پرداخته بود در دست داشت با چهار پایان او برگشت  حالى

چنانكه خداوند . تو به یارى ما برخاستى ، ما هم تو را یارى کردیم . این سر دشمن توست : و گفت 

من صاحب الامر : کیستید ؟ فرمود  شما: پرسیدم . دهد  هرکس را که او را یارى کند ، نصرت مى

این زخم چه بوده است ؟ بگو ضربتى است که در صفین : هستم و از این به بعد هرکس پرسید 

 (1)!ام  برداشته

تعالى فرجه الشریف مشاهده و نقل شده است که   معجزات فراوان دیگرى از امام عصر عجل اللّه

ابطه در طول تاریخ غیبت کبرى به چاپ رسیده است ، مندان به به هزاران کتابى که در این ر علاقه

 .رجوع فرمائید 

 


